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بسم الله الرحمن الرحیم 


تفقه در دین, یعنی به دست آوردن شناخت عمیق از آن, به حکم عقل, 
آیات قرآن و احادیثت معصومان؛ بر زن و مردر مسلمان واجب است. اساسا 
«شناخت» پیش نیاز ایمان و اعتقاد است. آیا ممکن است بدون شناخت 
اهر ندان آیمان اهرد‌ا به ان سید ند او وی دیکر در ین ین 
اسلام, ایمان و اعتقادی ارزشمند و پذیرفته است که مبتلی بر شناخت 
باشد. راه دستیابی به شناخت و آگاهی, , تحقیق و پژوهش و دوری از تقلید 
است؛ کاری که در تمام مراحل مختلف زندگی, بر آدمیان واجب است. 


هه فر هنک با بر اسان آنخه یاو شید ور راساه رسالت فرهنکی 
خود. یعنی تقویت و ارتقاء مبانی اصیل اعتقادی مخاطبانش, به استاد 
پژوهنده و محقق فرهيخته, آقای محشّد بیابانی اسکوتی, پیشنهاد کرد تا در 
اضول قاید. اسلافی: بة روش آموزشی: کناتب: هایی را بنکارد و دوش 
منظمی را تألیف و ندوین کند. خوشبختانه, استاد بیابانی, با همه مشاغل 
علمی و تحقیقی, پيشنهاد یادشده را پذیرفت و درس هایی را در موضوعات 
توحید و عدل و نبوت و امامت و معاد, به رشته نوشته در اورد. شکر الله 


خاطرنشان می شود که نوشته های استاد بیابانی پس از نگارش, به دست 


برادران فاضل و گرامی, آقایان دکتر اسماعیل تاجبخش و دکتر مهدی 
دشتی دانشیاران دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی, اصفغر غلامی؛ 


محقق و پژوهشگر معارف دینی و حجّت 


ص: 12 


لمرضاته. 


ان شاءالله این اثر پنح جلدی در راستای اهداف یادشده, در حوزه و 
دانشگاه و جامعه, مفید و موتر واقع شود. مانند همیشه. پيشنهادها و 
انتقادهای خوانندگان دقیق و نکته سنج راهنمای ما در عرضه بهتر آثار 
علمی و تحقیقی خواهد بود. 


و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته 
مدیر مسئول موسُسه فرهنگی نبا 
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فصل اوّل: نبوت عامه 
اشاره 


ص: 
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درس اول: معنای نبوت و رسالت 


اشاره 


ص: 


16 


ص: 17 
اشاره ۲ 


واصطلاحی دو واژه «نبی» و «رسول» اشنا شود,فرق آن دو مقام را بداند 
و بتواند معنای صحیحی از تجزیه پذیری نبوت ارائه دهد. 


1 تعریف نبی و رسول 


«نبین# صفت مشبمه بز وزن فغیل با مشتق. از عازه: فنبا» بم معنای. خیر 
است (1) , و یا 


از ماده «یتبوّه و تباوه» به معنای ارتفاع, گرفته شده است. (2) 


بنابر اشتقاق اول «نبی» به معنی صاحب خبر است: اما مهمو لا 2 معلی 
ءِ9 ۲ ۹ 0 ۲ و و . 
مَنبیّ یعنی آورنده پیام _ مانند تذیر به معنای مَنْذٍر _ بکار می رود. 


و بنابر اشتقاق دوم «نبی*. یعتی مر تفع:: مانند زمین مرتفع. در خدیت آمده 
است : «لا تصلوا علی الثبی» (3) یعنی بر زمین بلند نماز نخوانید. پیامبران 
الهی را نیز به خاطر 


1- . لسان العرب 11/284. 
2 . همان ج 15/302. 
3- . النهایه 5/11. 


ص :8 1 
بلند پایگی مقامشان نبی گفته اند. (1) 


پس «نبی» در لغت معنا و مفهوم عامّی دارد که شامل همه صاحبان خبر یا 
خبر آورندگان است. خواه این خبر را از ناحیه خدای تعالی دریافت کرده 
باشند و به بندگانش برسانند یا از طرف بنده اي به بنده ای دیگر. اما اگر 
ان را از ماذه «نبا» بکیزیم در کلام عرب و در ایات و روایات تنها درباره 
بیاغ اورآن الاهن به. کار رقته ته دربارخبيام آهران دیحر. 


«رسول» نیز صفت مشبهه از ماده «رسّل» به معنای شخصی است که از 
طرف دیگری برای رساندن رسالت و پیامی فرستاده می شود. البثه در 
معنای این واژه پی در یی بودن 9 نبیر نیز لحاظ شده است. آبن انباری 
می دوید . 


الرسول معناه فی الاخة الذی یتابع آخبار اات بعنه. آخذ من قولهم: جاءت 
الابل رسلاً آی متتابعه. (2) 


رسول در لغت کسی را گویند که اخبار فرستنده خودش را پیروی می کند. 
و از این سخن عرب مشتق شده است که می گوید: شتر به صورت 
1 آمد یعنی پشت سر هم آمد. 


پس با توجه به معنای لغوی, رسول نقش وساطت را میان شخص 
فرستنده و اشخاصی که به سوی آن ها فرستاده شده, ایفا می کند. این 
واژه در کلام عرب و در آیات و روایات در معنای عام خود به کار رفته و به 
آنان که از طرف خدای تعالی دارای رسالت هستند و واسطه میان خدا و 
خلق شده آند, اختصاص ندارد. در قران و روایات گاهی رسول در مورد 
فرشتگان الهی استعمال شده است. 


- . کاربرد واژه «نبیء» با همزه در لغت عرب خیلی نادر است و تنها اهل 
اين واژه را با همزهاستعمال می کنند و بقیه اعراب «نبی» را با «یاء» 
بکار می برند. شاید به همین مناسبت پیامبر گرامی اسلام در روایتی «نبیء 
الله» بودن خویش را نفی فرموده است. عربی به رسول خدا| (صلی الله 
علیه و. اله. ۵ سلم) گفت؛ السلام علیک با نبیء الله, حضرت در جواب 
فرمود: «لست بنبیء الله ولکنی نبیی الله».(معانی الاخبار / 113.) 


ان العت: ۱۱/2۵۸ 


ص:19 

له _صَطفی من المَلایکه رس لا ومن لاس (1) 
خداوند رسولانی از فرشتگان و از مردم برمی گزیند. 
دا جاء أَحدكُم آلموّث تَوفئة رسْلنا وم لا یعون (2) 


آنان کوتاهی نمی کنند. 


و در روایتی از امام باقر (علیه السلام) از رسولی سخن رفته که نه از 
جنس جلیان است و نه از جنس فرشتگان و بشر : 


قأبزیی عن رشول بعتة ال تعالی لسن من ال و ۷ من 
الم لایکه دکرَه ال عَرّ و جَل فی کتابه؟ ققال: العْرابُ چین بَعَتَهُ اه عَرٌ و 
جل لیر قاییل کف بواری سواه آخیه هابیل چین قتله. (3) 


رسولی را برای من بیان کن که از جنس جنْ و انس و فرشتگان نیست و 
خداوند متعال در کتاب خویش از ان یاد کرده است. فرمود: ان کلاغ است 
آنگاه که خداوند متعال او را فرستاد تا به قابیل نشان دهد که چگونه جسد 
برادرش هابیل را _ که توسشط او کشته شده بود _ دفن کند. 


2 فرق رسول و نبی 


در بحث پیشین روشن شد که نبی اگر از ماده «نبا» مشتق شود معمولاً در 
معنی پیام آوران الاهی استعمال می شود., هرچند مفهوم آن شامل همه 
پیام آوز آن است ولی رسول, هم از جهت استعمال و هم از جهت معنا 
عمومیت دارد. 


اگر از نبی و رسول معنای خاصْ آن دو, یعنی فرستاده خدای متعال. مورد 
نظر باشد این پرسش پیش می اید که نبی و رسول چه فرقی با هم دارند 
و میان انان چه 


مه ال 75/022 


3- . احتجاج 2/ 328. 
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نسبتی است؟ 


ور رواباتی. که از سوی, آمامان, اهل بنت. (علیهم السلام) خر بان این 
موضوع رسیده, این دو مقام از هم تفکیک شده و نسبت میان ان دو مانند 
نسبت ایمان و اسلام بیان شده است که هر یک معنایی جداگانه دارند ولی 
در مورد استعمال ممکن است هر دو در شخصی جمع شود و ممکن است 
شخصی مقام نبلات را حایز گردد ولی اک( 
تدآردام رسالت | واشته باسد ه مها نبت رانه 


ور ای از اسر کرام اسام اصلی الله غاه و لب ار قوو اصا د 
۱ ۱ 


ا سول ال گم الَیُونَ؟ قال: مانة لفق رکه قعستون اف تبرت فا 
: کم الم رسلون منم ؟ قال: تلا مائه و ان عشر (1) 


ای رسول خدا, انبیا چند نفرهستند؟ فرمود: صد و بیست و چهار هزار نفر. 
گفتم: رشولان از آن ها جند تفر هستتد؟ فر مود؛ سیصد و سیزده نفر. 


از این روایت ت استفاده می شود که انبیای الهی صد و بیست و چهار هزار 
تفرند و از میان. آن. ها سیضد و سیزده تفر علاوه. بر مقام نبات, .مقام 
رسالت نیز دارند. 


پس روشن می شود که همه رسولان الهی نبی هم هستند ولی چنین نیست 
که‌همه انا اف سمل اند باکت فیط کی از آن .ها مس 
هستند. در اين روایت فرق میان نبی و رسول تنها از جهت تعداد و به 
اجمال بیان شده است ولی در روایات دیگر توضیح بیشتری در این باره 
آفده. ارت : تش ان ات کف تین فر یه خی | ور حواب خی ستد..ه ند اش 
را می شنود اما او را مشاهده نمی کند و رسول 


. الخصال 2/523؛ بحارالانوار 11/32. در این روایت «مرسلین» ذکر 
شده است ولی در همینروایت در جای دیگر به نقل از ابن عباس به جای 
مرسلین «رسل» اسکخ ات ری لح باشد, و نظیر این روایت را 


مرحوم قطب راوندی در قصص الانبیا ء/213 و موسوعه الامامالجواد 
9 به نقل از قصص الانبیاء نقل کرده است. 


ص: 21 


صدای فرشته وحی را می شنود و در خواب هم می بیند و مشاهده نیز می 
ار ان ی سا 


تبیغ الذی بَرّی فی تایه و یسم الطَفت ی الم لک و الرَسول 
الذٍی یَسَمَعٌ الطَوّت و یی فی الم_تام 0 


مشاهده نمی کند و رسول شخصی است که صدا را می شنود و در خواب 
می بیند و فرشته را مشاهده کند. 


و نیز امام باقر و امام صادق (علیهما السلام) می فرمایند : 


الر ره شول الدی تطفز هام تک قیکلقة ‏ البمدٌ قُوٍ الذٍی بَری فی قتامه و 
با اعتَمقت اوح و السَالَة لواجد. ( 


رسول شخصی است که فرشته بر او ظاهر می شود و با او سخن می 
حفید و تیف آن: کسین است که.در خواب ب [فرشته را] می بیند و گاهی نبات 
هر سای در ین تحض عع هی نود 


در برخی از روایات در تفاوت رسول و نبی امده که رسول جبرئیل را می 
بیند و کلامش را می شنود و بر او وحی می شود و در خواب نیز او را می 


و نبی گاهی کلام فرشته وحی را می شنود و بسا خود او را هم مشاهده 
می کند ولی صدایش را نمی شنود. امام رضا (علیه السلام) می فرماید : 


لفق بیْن الَسول و التبی و الامام أن سول الذِی بثرَلْ عََبّه جبرئیل 
قیراة و بسمغ کلامه و رل له آلوشمه ۶ ان فی نامه کگ ۶ وا 


1-. کافی 1/176 بحارالانوار 11 / 41. 
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ص: ۳ 
ابراهیم (علیه السلام) و این رُْمَا سمع الکلام و ریما آی الشخص و لم 
یشمع. () 


فرق بین رسول و نبی و امام این است که رسول شخصی است که 
جبرئیل بر او نازل می شود و رسول او را می بیند و کلامش را می شنود و 
وحی بر او نازل می شود و بسا در خواب هم می بیند مانند رویای ابراهیم 
ای را 
شنود. 


فرق این روایت پا روایات دیگر که دز ان ها رویت و مشاهده فرشته وحی 
رسول مشاهده شخص فرشته اثبات شده ولی این مشاهده همراه با 
نشنیدن کلام اوست پس ممکن است مراد دیدن فرشته در غیر حال وحی 
باشد. و روایات دیگر به دیدن در حال وحی نظر داشته باشند. 


ور کی از دوانات ان اس فرق نات امام و تب هس آشاره دف 


است, در ادامه روایت بالا بیان شده که امام کلام فرشته را می شنود ولی 
خود او را نمی بیند. 


والامامْ هو الذی بَسِمَع الکلام ولا بری الشخص. 
محذّث به کسی گفته شده است که صدا را می شنود ولی او را مشاهده 
و اقا الما وه ال ای 1 اه زا یف ای 2 


حال که با معنای لغوی و اصطلاحی نبی و رسول آشنا شدیم و معلوم 
گردید که از نظر روایات مأمور به تبلیغ بودن در معنای نبی و رسول لحاظ 


نشده است, اگر چه رسول از نظر لفوی این جهت را نیز در بر دارد. . در 
اینجا به نکته ای در این زمینه اشاره می کنیم و ان اینکه در استعمال قران 


و روایات معصومان (علیهم السلام) نبی و رسول هر دو متعلق «بعث» و 
«ارسال» قرار گرفته اند. خدای تعالی می فرماید : 


1-. کافی 1/176؛ بحارالانوار 11/41. 
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ُو الّذٍی بَقت فی الأْمبین سول (1) 

ات ان تیمها رسای سا 
وما سنا من قبلک من سول ولا تب (2) 
رسول و نبیی پیش از تو نفرستادیم. 

کان آلثاسن مه واجدة قَبَقت ال آلّب_تن. (3) 
ات توت یی توا سار سوت ره 


از اين امر استفاده می شود که نبی و رسول هر دو در مواردی از سوی 
خدای تعالی برای ابلاغ اموری به مردم ماموریت می یابند ولی این نکته 
دلالت نمی کند که این معنا در خود معنای نبی و رسول لحاظ شده باشد 
پس با وجود این امر هم, نبی و رسول در همان معنای اصطلاحی خاصٌ خود 
باقی است و این امری جدا از معنای ان دو است که به واسطه فعل 
«بَعت» و «ارسَلَ» از آن حکایت شده است. 


3. تجزیه پذیری نبت 


در بحث از معنای لغوی گذشت که نبی و رسول به کسانی گفته می شود 
که از سوی خدای تعالی حامل خبر و رسالت می شوند. و در بحث سابق 
هم روشن شد که خبر و رسالت به نبی و رسول از طرق مختلفی می رسد 
و نبوت اسباب گوناگونی دارد. 


با توجه به دو امر یاد شده روشن می شود که وقتی تجزیه پذیری و جزء 
داشتن نبوت مطرح می شود مقصود این نیست که خود نبوّت ذاتا و حقیقتا 
قابل تجزیه است؛ بلکه منظور تجزیه پذیری از ناحیه اد 
است که نبی آن ها را دارا می شود. پس روشن است که منظور از هفتاد 
یا چهل و پنج جزء داشتن نبوّت _ که در 


1- . جمعه (2/)62. 
جع 5/۱29 


را 


ص: 24 


برخی روایات مطرح شده _ خبرها و طرق رسیدن آن است. امام صادق 
(علیه السلام) می فرماید: 


سس 


راخ الم‌ومن و روا فی آخر اللّمان عَلی سبهین خُدءا من آَخْرّاء له 
(1) 

رای مومن وف روبای او ثر آخر الدهان جر تب از هفتاد جزء نبقت است. 

و رسول خدا (صلی الله علیه و آله) می فرماید : 

اه کچ الَالعْ و السعث الطَالخْ و الافْتضاد جُرءُ من حفسه و أژبیین جُرَءا 
من النبوّه. (2) 

هدایت صالح و جهت صالح و اقتصاد جزئی از چهل و پنج جز ء نبوت است. 
چکیده درس اوّل 

[][انبی در لغت به معنای آورنده خبر یا شیء مرتفع است و از نظر روایات 


نبی کسی است که صدای فرشته وحی را می شنود و او را در خواب می 
بیند ولی در بیداری شخص او را مشاهده نمی کند. 


[[آرسول در لغت به کسی گفته می شود که از سوی دیگری برای رساندن 
تام مامون. مد و در انسان و غیر انسان به کار می رود. و در روایات 
در معنای خاصٌْ خود به انسانی گفته می شود که فرشته وحی را مشاهده 
می کند و در خواب هم می بیند و صدای او را هم می شنود. 


[][انبوت فی حد نفسه قابل تجزیه نیست و تجزیه پذیری آن از جهت طرق 
و اسباب و خبرهایی است که نبی آن ها را داراست. 


1-. کافی 8/90 ح 58 و بحار 58/177. 
۰-2 . الخصال 1 / 178؛ بحارالانوار 68/343. 
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سوّالات 

1 _ کاربردهای رسول در آیات و روایات چگونه است؟ 

2 ای ای یاه اضما علی ای »,جیورت ؟ 

3 _ انبیایی که دارای مقام رسالت هم هستند چند نفرند؟ 
4 _ رویای صادق جزئی از هفتاد جزء نبوت است یعنی چه؟ 
5 _ محدّث چه کسی را گویند؟ 


6 _ فرق امام و نبی چیست؟ 


ص :26 


درس دوم: معرفت نبی و ایمان به او 


اشاره 


ص: 


28 


ص: 20 
اشاره : 


دانشجو پس از مطالعه این درس باید به جایگاه اعتقاد به نبوّت در دین پی 
برد, با معنای ایمان و نفاق ارشزتا کر در ومراد روایات را از معرفت رسول 


بداند. 
1 ایمان و اقرار به انبیا و رسل 


ایمان و اقرار به نبقت پیامبر گرامی اسلام حضرت محشّد بن عبد الله 
(صلی الله علیه و اله و سلم) از اصول و ارکان مهم اسلام به شمار می 
آید. و تا اين اقرار و ایمان تحقق پیدا نکند شخص, مسلمان محسوب نمی 
شود. علاوه بر اين, اقرار و ایمان به همه آنچه حضرتش از طرف آفریدگار 
اورده و به ضرورت دین اسلام ثابت شده در تحقق اسلام شخص لازم و 
ضروری است. البتّه در اين اقرار تفصیل و ذکر خصوصیات و جزئیات 
ضرورت ندارد و همان اقرار اجمالی بسنده است. 


بااندی میرن اشت که اقفر ار به نات سامت کزامی الم آفرار ند 
آنچه که از ناحیه خدای تعالی آورده, را نیز در بر دارد. زیرا نبقّت و رسالت 
چنان که گفتیم نوعی ارتباط میان خدا و نبی و رسول است که در این 
ارتباط اموری از سوی خدای 


ص: 30 
تعالی به رسول و نبی القا می شود. 


به یقین می توان گفت یکی از اموری که به ضرورت دین», بر همه پیامبران 
الهی به ویژه پیامبر گرامی اسلام نازل شده است, تصدیق و ایمان به 
پیامبران دیگر الهی و اموری است که بر ان ها نازل شده است. خداوند 
متعال در قران کریم در مقابل یهود و نصارا _ که هدایت را تنها از ان خود 
می دانستند _ مردم را دستور می دهد که به خدا و انچه بر همه پیامبران 
نازل شده, ایمان اورند تا هدایت یابند. یعنی در نظر خداوند متعال ایمان 
به هیچ پیامبری بدون ایمان به پیامبران دیگر تمام و کامل نیست. خدای 
تعالی می نت : 


ِ 8 ۱ 5 ِِ ِّ ۱ 9 1 
رش نرق تن خر مت وشن هشن ِنْ منوا بمنل ما امَنتمْ به 
فقد آهتَدوا وَاِنْ تلع قائما هم ف_ی ش (1) 


بگویید 0( نازل شده و آنچه به ابراهیم و 
اسماعیل واسحاق و یعقوب و اسباط نازل شده است. و آنچه به موسی و 
عیسی داده شده است. و آنچه به پیامبران از سوی پروردگارشان داده 
شده است. بین هیچکدام از آن ها فرق نمی گذاریم و ما در مقابل خدای 
تعالي تسلیم هستیم. پس اگر ایمان آورند به گونه ای که شما ایمان آوردید 
قطعا هدایت؛ خهاهید باه ار اعراض کند بسن انا خر اختلای و 
دشمنی خواهند بود... 


و در آیه ای دیگر دین اسلام را ایمان و تسلیم به همه آنچه بر پیامبران 
الهی نازل شده می داند و آنان را که به دنبال چیزی غیر آن هستند از 
ژیاتکاران اخرت‌به شضار هی آور ده 


- . بقره(2) / 1379136. 


کوب او یر با ال شم اه بر ارافم اسان و 
اسحاق و یعقوب و اسباط نازل شده و انچه به موسی و عیسی و پیامبران 
از سوی پروردگارشان داده شده, ایمان اوردیم بین هیچکدام از آن ها 
فرقی نمی گذاریم و ما در مقابل خدا تسلیم هستیم. و کسی که غیر از 
اسلام دینی را طلب کند از او پذیرفته نمی شود و او در آخرت از زیان 
۱0 


نام اوق یه الما انا کل همه اعصا هخا اسان 
شمرده و در میان اعضا قلب را امیر و فرمانده آن ها بیان کرده است. بر 
اساس این روایت عمل واجب قلب؛ یعنی ایمان عبارت است از اقرار و 
معرفت و اعتقاد و رضایت و تسلیم به خدای یگانه, و عبد و رسول خدا 
ی 
خدای تعالی نازل شده است. واین ی 


ایشان می فرمایند : 

۳ 9 ۳ دا 9 ۰ رز 09 9 5 و 0 

تس وی مت مق و و 
لیم بان لا له لا ال وحَدة لا شریک له [لهاً واجدا لم یبد اجه و ۷ 
ولداً و أنْ مُحَمَدا عَبْدْهْ و رَسّولة (صلی الله علیه و آله و سلم) و الافْرارٌ با 
جاء من عند الله من تبی او کِتاب فدلک ما فرَض اللهْ علی القلب من 


الاقرار و الم_غرقه و هو عمله... و هو راس الایمان. (2) 


اما آنچه از ایمان بر قلب واجب کرده است اقرار و معرفت واعتقاد و 
خشنودی و تسلیم است به اینکه خدایی جز «الله» نیست؛ او یگانه است و 


- . آل عمران(3) / 84و85. 
2 . کافی 2/33 و 34؛ بحارالانوار 66 / 23. 
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شریکی ندارد. خدای یکتایی است که برای خویش همنشین و فرزندی 
نگرفته است. و اینکه محمّد بنده و رسول اوست. و نیز اقرار به تمام 
اموری است که از سوی خدا آمده است اعم از این که نبی باشد یا کتاب. 
نو ات اسه را بر. فلبهواعت. کرژه. اشت کم.عبانتت است از افرار و 
معرفت که عمل قلب است... و این اصل ایمان است. 


آفام.:زضا (غلی السلاه ات در مات ماممن که از اه خوا نت نود ا سا را 
به اختصار بیان کند؛ اسلام را شهادت به یگانگی خدای تعالی و شهادت به 
رسالت و بندگی محقّد (صلی الله علیه و آله و سلم) و نیز شهادت به 
حقانّت همه آنچه پیامبر گرامی اسلام آورده و نیز شهادت به همه پیامبران 
و رسولان و حجتهای پیشین الاهی دانسته و به دنبال آن وظایف دیگر 
مسلمانان را به اختصار بیان کرده است. آن حضرت به خط مبارک خویش 


و - هم سا له 0 ند ۳ ات 
ان مخ الاشلام_شهادة آن لا له لا ال وحدة لا شریک له... ون مُحَمَدا 

۱ لا ت . 2 ]- 0 ۳ ۳ 
عَبِدْهُ و رَسُوله و آمیثه و ان جمیع ما جاء به مُحَمَدٌ بنْ عبد بالله هو ۱ ق 
الم یی و الصْدیق به و بجمیع من مَصَی قبلةٌ من رسْل الله و آئبیائه و 
خججه... (1) 


همأنا حفیقت اسلام عبارت است از شهادت به اینکه خدایی جز الله نیست, 
بکانه اس وسرکی درون فانکه سحند (صلی الله علیه.و آله :و سلم 
الله علیه و آله و سلم) آورده است حو" آشکاری است, و تصدیق به او و به 
همه رسولان خدا و پیامبرانش و حجّت های او که پیش از پیامبر اسلام 
امده اند. 


تابر این نمی اسنت کد. ای خسن فلت سکیا مامییات لمیر اس کر 
شود در حقیقت همه پیامبران الهی را منکر شده و یکی از ارکان و اصول 
مهم اسلام را که 


1 عون اشتای الرضا (قلیه الفنلا:21 1222/1 با لتیار 352710 


ص: 33 


نمی توان 


لها که شتسار آدری امام ضاوی عنم الساه اسر ان نصتنه می ف رها 


و اعْلمُوا هلو کر رَجْل عیسی ابْن مریم (علیه السلام) وق يمن سواة 


بدانید کسی که عیسی بن مریم را انکار کند و به همه رسولان دیگر اقرار 


و در روایتی دیگر امام صادق (علیه السلام) کسی را که یکی از پیامبران 
الهی را انکار کند با وجود اينکه همه انبیای دیگر را قبول دارد. گمراه و از 
هدایت بدور دانسته است. محشد بن تقام می گوید؛ به امام صادق (علیه 
السلام) عرض کردم: فلانی که یکی از دوستان و موالیان شماست سلام 
رساند و گفت که شما شفاعت او را ضمانت کنید. حضرت فرمود: ایا او از 
دوستان ما است؟ عرض کردم: اری. فرمود: پس امر او خیلی بالاتر از 
اینهاست. عرض کردم : 


[ه رخل توالی علاً و لم یقرف من بقده من ج الَصیاء. قال: ضال. فُلْتْ: 


فاقرّ بالأئّقه جمیعا و جَحَد لاخر. قال: هو کمن اف بییسی و جَحَة یمحمد 
(صلی الله علیه و آله و سلم) او مت محقد بِمَحَمّد و جَحَدّ بعیسی (علیه السلام) 
تَعَودٌ بالله من جَحْد خجّهٍ من خججه. (3) 


هریگ اشت که بم نت وان رعلیه سای معتد. است. آدا 
اوصیای بعد ازاو را نمی شناسد. فرمود: گم وغافل است. گفتم: به همه 
اماماق افزارمی. کنو آخری با اکارمی کته فرجود وم نند کسی است که 
تست اعلیضالسلام) انار کرده وفخند (ضلی الله علبه و الهوسلم) 
وا اه مه کم امه رصلی اه اه وه لوا انار فد 
ی را ار مت او ار خ و ا ای ات 


ای عالی مین فشمانده شا الدین غته الا الالامت رال 1 
0 ابید توت اف و 
2 . کافی 1 / 181؛ کمال الدین 1/2 ؛ بحارالانوار 23/96 

3- . بحارالانوار 9823/97 الغیبه / 112. 
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2 نفاق یا اقرار زبانی بدون اقرار قلبی 


کته ففمن کف کر بان اصای ماسام محوه داید این انشت. هدر نات 
اسلام یی شخص پی بردن به تسلیم باطنی و درونی او لازم نیست؛ بلکه 
و و و ی ی ی 
سلم) و اعمال ظاهری دیگر _ از قبیل نماز, روزه. حج, زکات و.. 
مسلمان بودن کفایت می کند. 


الاسَلام فو الظٍمز الذٍی ی الّاس شَهادة آن لا 
له و ان فحندا عیدم وشری[د و اقا الصّلاه 
صیَامٌ شَهّر رمصان فهَذا الاسلام. (1) 


اسلام امر ظاهر و آشکاری است که مردم همه بر آن هستند یعنی شهادت 
نف انکة خدایین. عر الم بیست: بحانه است ریک دار و اننکه محته 
بنده و رسول اوست, و بپا داشتن نماز و دادن زکات و حخْ خانه خدا و روزه 
ماه رمضان, پس اسلام همین است. 


از برژسی روایات به دست می آید که انسان ها در برابر شرایع الاهی سه 
گونه اند : موّمن, کافر, منافق. منافق به ظاهر به توحید و رسالت پیامبر 
اسام هخاعران خبیر اقدار هی کند لی اعتعاد رتیه این مسا 
ندارد ۰ البثه چنین کسی به واقع مسلمان نیست ولی تا وقتی که نفاق 
درونی او معلوم نشود و اقرار زبانی و عمل ظاهری داشته باشد در جامعه 
اسلامی مسلمان به شمار می اید و احکام مسلمانان بر او جاری می شود. 
(2) 


1- . کافی 2/24؛ وسائل الشیعه 1 / 18؛ بحارالانوار 65 / 246. 

وان رف ی ام سم 
دار و گسترده است کهدر کتب فقهی و اصولی مباحث فراوانی در این 
زمینه از سوی عالمان دینی طرح گردیده است. دراینجا به همین اندازه 
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گفتیم که اقرار اجمالی به نبوّت پیامبر گرامی اسلام و ساير پیامبران الهی 
از اصول مهم اسلام است. بدیهی است که اقرار به چیزی فرع بر معرفت 
واجبات و فرائض الهی را بعد از معرفت پروردگار و اقرار به عبودیْت برای 
او, معرفت رسول ۹ به نبت او دانسته است. ایشان می فرمایند : 


ان أَفْضَل الْقرایض و جتها عَی الانسان مَغرقة الب و الاقراژ له 


همانا بهنرین فرایض و واجب ترین آن ها بر انسان. معرفت پروردگار و 
اقرار بندگی برای او... و بعد از آن معرفت رسول و شهادت به نبوّت 
اوست. و درجه اوّل معرفت رسول اقرار به نبقت او واقرار به کتاب و امر 
و نهیی است که از سوی خدا اورده است. پس همه اینها از خدای تعالی 
است. 


دو این جدیت «تتریف این تزین درجه معرفت بهزرشولن اکز رو شهادت به 
نبقات او دانسته شده است. این اقز تشانکر ان است که هر اقراری 
معرفتی را در بر دارد. و درجه و مرتبه اقرار. نشان دهنده درجه معرفت 
است. اقرار اجمالی به نبوّت پیامبر و تصدیق اجمالی به اینکه همه انچه او 
هر اندازه این اقرار و تصدیق کاملتر و محکمتر شود به همان اندازه 
معرفت نیز کاملتر خواهد بود. 


بنابراین در لزوم شناخت پیامبران الهی نیز هیچ تردیدی نیست و آنچه 
درباره این 


1- . کفایه الاثر / 261؛ بحارالانوار 36/406 
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شناخت مهم است راههای دست امه هن است که در مباحت بعدی به 
ان خواهیم پرداخت. 

چکیده درس دوم 

[[]اقرار و شهادت به نبت و رسالت همه انبیا و رسولان الهی از اصول 
نمی کند که پیامبر تکذیب و انکار شده پیامبر گرامی اسلام (صلی الله 
علیه و اله) باشد يا یکی از پیامبران پیشین. 


[[آدر صدق اسلام بر کسی اقرار و شهادت قلبی لازم نیست و اقرار زبانی 
_ اکُر کفر و انکار درونی او شناخته نشود _ بر مسلمان بودنش کافی 
است, و در صورت شناخته بودن ان نباید چنین شخصی را مسلمان 
دانست. 


[[|چون هر اقراری فرع بر معرفت است, پس شخص اقرار کننده باید به 
باشد تا اقرارش صحیح باشد. ولی در روایات به جهاتی که در بحث راههای 
معرفت به آن ها پرداخته خواهد شد اقرار پایین ترین درجه معرفت 
شمرده شده است. 


غالا 
مه رات در تس رآ که 
3. از نظر روایات کمترین درجه معرفت رسول چیست؟ 


4 فرق اسلام و ایمان را تبیین کنید. 
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درس سوم: ضرورت وجود نبیْ و رسول 


اشاره 


ص: 


38 


ص: 39 

اشاره : 

از دانشجو انتظار می رود پس از مطالعه این درس با مفهوم ضرورت 
وجود نبی و رسول از دو منظر نیاز انسان به وجود پیامبر و رسول و وجوب 
ارسال رسولان و پیامبران بر خدای تعالی, اشنا گردد و معنای صحیح را از 
معنای ناصحیح باز شناسد. با گروههای مختلفی که به وجوب ارسال 
رسولان بر خداوند معتقدند آشنا شود و تقریر هر یک از این گروهها و 
اختلاف میان آن ها رانیک بداند. 

1 مراد از ضرورت وجود نبی یا رسول 

ضرورت وجود نبی و رسول از دو منظر قابل تأَمّل و بررسی است : 

1 _ نیاز انسان به وجود پیامبر و رسول 

2 _ وجوب ارسال رسولان و پیامبران بر خدای تعالی 


9 
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۵ یات اههد شد که انسان از عهات. کون کون به وجود بیاضبرآن الفی: با 
دازن خلی فلوم اش که ایات از انسان :وود ماضیرآن المی. مسا وی 
با اثبات لزوم و وجوب ارسال رسولان بر خدای تعالی نخواهد بود. زیرا نیاز 
داشتن انسان مطلبی است ۵ بز. آورذن آن نیاز به وسیله آفریدگار, امری 
دیگر. بنابراین لازم است مطلب دوم را جداگانه بررسی کنیم. 


درباره وجوب لطف و ارسال 1 بر خدای تعالی دو دیدگاه وجود دارد : 
دیدگاه لضف و دیدگاه : 


ای خی تال رشان از سا رنف 


مرحوم مظقر در تقریر این نوع وجوب بر خدای تعالی می فرماید : 


ان اللطف بالعباد من کماله المطلق وهو اللطیف بعباده والجواد والکربم, 
فاذا کان المحل قابلا فد لفیض الوجود واللطف فاثه تعالی لابذ آن 
بفیض. اد ( بکل فی ساحد رحته ولا تفن فی-خودم: وکرمد. ولیس معنا 
الوجوب هنا آأنْ آخدا بامر بدلک فیجتب. عليه: ار بطیع تعالن. گن. دلی: بل 
معنا الوجوب فی ذلک کمعنی الوجوب فی قولک اثّه واجب الوجود. (1) 


و جواد و کریم است. هر گاه محل قابلت واستعداد فیض وجود و لطف را 
داشته باشد بر خدا لازم است که فیض کند. زیرا در رحمت او بخلی نیست 
و وجود و لطف او را نقصی نمی باشد وجوب در اینجا بدان معنا نیست که 
شخصی او را به اين امر فرمان دهد پس بر او اطاعت واجب گردد. خداوند 
از این متعالی وبلند مر نبه تر است.؛ بلکه معنای وجوب در اینجا مانندوجوب 
در «واجب الوجود» است. 


1- . عقاید الامامیه / 1د. 
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استاد خژازی هم بعد از نقل کلماتی از فلاسفه در این باره, تداز-خی. کت 
کردن به نیازمندان و نداشتن بخل و منع 


است و در غیر این صورت نقص در ذات پروردگار لازم خواهد آمد که بر 
خلاف فرض وجود تمام کمالات بالفعل در ذات الهی است. 


ان مقتضی کمال المبدء المتعال من جهه الأسماء والصفات هو الاحسان 
واللطف الی من یحتاج الیه وعدم البخل والمنع وال لزم الخلف فی کماله. 
تا ها مسا سا نان مصایر تاه ولانم 
لصفاته من دون حاجه الی حکم العقلا بلزوم العدل وقبح الظلم. (1) 


مقتضای عمال خداوند متعال از جهت اسماء و صفات احسان و لطف 
منتفی می شود. پس همه نیازهای خلق به ویژه انسان به لطف الهی که 
لازمه صفات اوست از او صادر می شود بدون اینکه نیاز به حکم عقلا به 


بر اساس این نظربه, وجوب باید به معنای ضرورت وجود وعدم انفکای از 
ذات خداوند سبحان باشد. و روشن است که جود و لطف و فضل همچون 
خق از ات فل یی اسر ار یو اطع.فال افای ار ات 
خا ای هام ای اس ماشد اره ست ات رات او ان 
خلقی بوده باشد. و این بر اساس ضرورت معارف دینی باطل است زیرا 


مشیّت الهی پدید آمد. 
3. معنای وجوب ارسال رسول از نظر متکلمان 

اشتازع 

متکلمان نیز ارسال رسولان را لطف و بر خداوند لازم می دانند امّا معنای 
کلامی وجوب لطف و ارسال رسولان با معنای مورد نظر فلاسفه متفاوت 


است. در 


سا الاب کرکیه مه ار در 1 
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کلام اين وجوب با مسأله حسن و قبح عقلی پیوند خورده است که در اینجا 
به شرح آن می پردازيم. 


1_3. وجوب ارسال رسل از باب حسن و قبح عقلی 


ريشه بیشتر دلیل های مسائل کلامی مسأله حسن و قبح عقلی است. و 
استدلال به حسن و قبحج عقلی در کتب کلامی آن قدر زیاد ات 
متکلمی همچون آیت الله سبحانی معتقد است که اگر اين اصل از کلام 
کرفته شود سار ار فساال کلامی فروصی یی یشان وه اند : 


پس از طلوع خورشید اسلام و پیدایش علم کلام. مسأله حسن و قبح پایگاه 
دیگری برای خود اتخاذ نمود؛ و به عنوان یکی از مسائل مهم کلامی. که 
دارای نقش کلیدی در بسیاری از مباحث فکری و اعتقادی است در حوزه 
های کلامی مطرح گردید.. . اگر این اصل (حسن و قبح عقلی) از دست 
ان هک هه ی را ما کر و 
از ار را ی اه 


شسم آنشان از ,مصالی که بر همین آنصشه فی است مساله آووم 


پس از نظر ایشان وجوب در کلام از باب حسن و قبح عقلی است نه به 
معنای ضرورت و لزوم فلسفی اما برخی دیگر معتقدند, منظور متکلمان از 
وجوب در مشاه وجوب لطف و بعئت پیامبران؛ وجوب به معنای 

آن است مانند واجب الوجود. یعنی ضرورت وجود و استحاله انفکای آن از 
خداوند متعال. 


این نظر با توجّه به مطلبی از شیخ مفید در وجوب قاعده لطف به بیشتر 
متکلمان نسبت داده شده و صاحب نظریه, کلام شیخ مفید را شارح همه 
کلمات کیان در این زمینه دانسته است. او معتقد است وجوب د 
تا وجوب لطف به معنای ضرورت فلسفی است مگر متکلمانی که 
تصریح کرده اه کت عون از باب حسن و قبح عقلی است. آیت الله 
خژازی در این زمینه می نویسد : 


ی مه ان دار 1 
مس هقی 12 
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ویشهد ایضا علی. ار مقصود العبایر المذکوره [فی تعریف اللطف ] هو ذلک 
(آی من جهه کمال الذات وعلمه وحکمته) لا ذاک (آی لا تقبیح العقلا 
ی پیت و ی و 
آن ها اجه آصحاب اللطف من اللطف (ئما وجب من جهه الجود والکرم لا 
قی حیت‌ ها ان آلغدل آوحبه. واه له له قعل آکات ظالماً. 


فهذه العباره تصلح لشرح کلمات متکلمی الشیعه وهو آنْ مقصودهم من 
وجوب اللطف ان قفش وجوب اللطف هو الجود والکرم وصفاته الکمالیه, 
فا مم فن خیه تفم الدات. ۱ من خمد. الخکم الخارحی الق کم ده 
العقلا من ناه زوم العذل. قته ااحاای. 


ومما ذکر یظهر ضعف ما قیل من آنْ مبنا قاعده اللطف عندهم هو قاعده 
الحسن والقیح العقلی الْتی کثرت الابحاث والمناقشات فیها فالازم هو 
الاستدلال بأنْ الغرض هو الاستکمال, والاخلال بالغرض لا یلیق به لما عرفت 
هن آن نا قاعدم اللطف:فی. امتال العماتر آلمد کمرمد.هی اسخاله آلحای 
والات لا قاعده الحسن والقبح العقلی وان کان ظاهر بعض هو ذلک 
حیت قال فی تقریبه: ان ترک اللطف نقض للغرض ونقض الغرض قبیح 
فترک اللطف قبیح. (1) 
تا هه ویر آنکه مقصوو غبازات مان انز تقریف لطف ] وجوب: ]2 
صریح عبارت شیخ مفید (قدس سرژه) است که می فرماید: وجوبی که 
قائلان به لطف در حق خدای تعالی بدان معتقدند وجوب از باب جود وکرم 
انتت نه. از .هت قدل. که. آنان. خمات کرد اند اکر اه لطق نکند. ظالم 


1-. سلسله مقالات کنگره شیخ مفید شماره 35 ص 9و10. 
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این عبارت صلاحیّت شرح کلمات متکلمان شیعه را دارد که مقصود آتان از 
وجوب لطف و منشاً وجوب لطف همان جواد و کریم بودن خداوند است که 
کمال ذات الهی است. پس لزوم به نفس ذات بر می گردد نه به حکم 
خارحن ههار ماد اسعکم عقاا نف لدمم عدل و قیم مر دی تریت 
ضعت. آین: قول ظاهن می شود که کفته شدم مبنای فاعده لت نزه 
متکلمان شیعه قاعده حسن و قبح عقلی است., قاعده ای که بحث ها و 
مناقشات فراوانی درباره ان وجود دارد. 


پس باید این گونه استدلال کرد که غرض خدای تعالی از خلقت خلق به 
کمال رسیدن او است و اخلال به غرض ِِِ آن ذات مقدس نیست. 
وا فهاهس ند که ای فاعیه لت وی بت ماه رهق له 
و نقض در کمال جود و لطف و کرم ذاتی ِ متعال است نه قاعده 
خسن هقیح‌غفلی, الیته ظاهر کلام بعضی از آنان: در ایتخا همین است: زیر 
در تقریب استدلال می گوید: ترک لطف نقض غرض است و نقض غرض 
قبیح است پس ترک لطف قبیح است. 


در اين که متکلمان عدلیه قائل به به لزوم لطف بر خداوند متعال و لزوم 
بعثت پیامبران و ارسال و ند جای هیچگونه شک و تردید نیست. و 
منشاً و خاستگاه حکم به این لزوم _ همان گونه که در نوشته آیت الله 
سبحانی نیز آمده _ اعتقاد به حسن و قبح عقلی است. اما چرا آیت الله 
خژازی اين مسأله را به گونه ای دیگر تحلیل کرده اند؛ " در خور کاوش و 
بررسی است. هقی هو رتیه منشاً اختلاف این دو دیدگاه. اختلاف در 
اصل حسن و قبح عقلی باشد. زیرا برخی حسن و قبح افعال را عقلی 
ندانسته و ان را از مشهورات عامه و وابسته به اعتبار عقلا برای نظام 
اجتماعشان شمرده اند. بنابراین طرح چنین احکام عقلایی را در مورد 
خداوند متعال صحیح ندانسته و سعی کرده اند وجوب لطف و لزوم ارسال 
رسل را از این قانون خارج سازند. علامه طباطبایی در 


ص: 45 
کیفیّت شکل گیری حسن و قبح می فرماید : 


انسان ابتدا با مشاهده همنوعان خویش به تناسب اعضا و اعتدال خلقت به 
ویژه در صورت اآوء متوجه معنای حسن شد. و خلاف تناسب و اعتدال را 
سا ان ار 
مقصود در ظرف اجتماع تعمیم داد. و آنچه موافق با غرض اجتماع و 
دانست. پس عدل و احسان به مستحق و تعلیم و تربیت و نصیحت و 
اتور ی از ان یل مت اشجه بت هم الم ومشمم و سای آنرند 
شمردم ننند.., 7 


قاری مرن من و فنغ و از کار آتداکم اففلال غفل ور ات 
حسن و قبح باعث شد که در مورد افعال الهی حسن و قبح معنا نداشته 
باشد. استاد مطهری در این زمینه می نویسد : 


از نظر حکما انديشه حسن و قبح, و نیکی و بدی کارها در انسان که وجدان 
اخلاقی بشر از ان تشکیل شده است. انديشه ای اعتباری است نه حقیقی, 
ارزش اندیشه اعتباری, ارزش عملی است نه علمی و کشفی, همه 
ارزشش این است که واسطه و ابزار است. فاعل بالقوه برای اینکه به 
هدف کمالی خود در افعال ارادی برسد ناچار است به عنوان «الت فعل» 
اینگونه اندیشه ها را بسازد و استخدام نماید. ذات مقذس احدیت که وجود 
صرف و کمال محض و فعلیت خالص است از اینگونه فاعلیتها و اینگونه 
انديشه ها و از استخدام «الت» به هر شکل و هر کیفیت منژه است. (2) 


قلی تفش ااصولیان مره مان قانل به عفلی ج دای عفن خسن 
قح افعال اند نمی و اغشاری بودن. آن دوس آنان احکام»عیل 
عملی را _ مثل حسن عدل و قبح ظلم _ همچون احکام و مدرکات عقل 
نظری در مورد خلق و خالق جاری می دانند. 


1- . تفسیر المیزان 5/10 تفسیر آیه 77 80 سوره نساء. 
2 . عدل الهی / 52. 
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خلق و خالق به طور یکسان قبول دارند. حسن عدل و قبح ظلم را نیز در 
هر دو مورد جاری می دانند. 


کر معنای صحیح وجوب لطف در کلام شیخ مفید 


با توجه به آنچه از آیت الله خژّازی نقل شد؛ معلوم گردید که از نظر وی 
مرحوم شیخ مفید _ با اينکه ار متکلمان بزرگ امامیه است _ بر خلاف 


سایر متکلمان عدلیه در تساه وجوب لطف و ارسال رسولان بر خدای 
ی و ها و 
و ۱ ۵ ۲ 0 
به ایشان صحیح است با نه؟ ایشان در این باره نوشته اند؛ 


ان ما آوجیه اصحاب اللطف من اللطف اّما وجب من جهه الجود والکرم لا 
من حفت تا آنالغدل امسته واه لو ام تعام لعان طالا. ۱1۱ 


همانا وجوب لطف که قائلان به لطف بر خدای تعالی واجب دانسته اند از 
باب جود و کرم است نه از جهت عدل که آنان گمان کرده اند اگر او لطف 
نکند ظالم خواهد بود. 


ایشان معتقدند که چون خدای تعالی ذاتاً متصف به صفت جود و کرم است 
و از بخل و تنگ نظری عاری است ؛ اقتضای ذات الهی این است که ارسال 
رسل کرده و و از هیچ لطفی درباره بندگانش دریخ نورزد و فیض و انعامش 
جاودانه باشد حتی ایشان معتقدند که خداوند متعال اگر بداند که فلان بنده 
گناهکارش را اگر مهلت دهد از گناهانش توبه خواهد کرد اقتضای عدل و 
جود و کرمش آن است که او را قبض روح نکند. 


مین کلم انم انم آنفامتانب من ففضتته آخ نجز ان بشترمه وان کدل الله‌حل, 


اسمه وجوده وکرمه یوجب ما وصفت ویقضی به. ولا یجچوز منه خلافه 
اایتحاله علق وف العیت ند آد ال :الخاعه. ۱2۱ 


1- . اوائل المقالات / 59. 


۰-2 . اوائل المقالات / 59. 
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خدای تعالی اگر بداند, چنانچه عاصی را زنده بدارد از عصیان خویش باز 
خواهد گشت جایز نیست او را بمیراند. و این امر به اقتضای عدل و جود و 
کرم الهن ضفرت حی. کیرد.ه خلاف ان بر اه‌خایز. تیست زیدا کیت و بخل و 
با سا سر اس سل ارت 


البئه درست است که ظاهر عبارت ایشان نشان می دهد که صفت جود و 
کرم و حکمت را در رابطه با ذات الهی معنا کرده است ولی با توچه به 
اينکه ایشان از معتقدین به حدوث عالم, بعد از عدم آن است؛ و فیض را از 
خداوند متعال ازلی نمی داند و بدین ترتیب نبود فیض از خدا مساوی با 
بخل نخواهد بود پس لازم است کلمات ایشان در اینجا به گونه ای معنا 
شنود که با آن اصل اصیل کلامی ایشان در تنافی تباشد: 


ولی از آنجا که فلاسفه و حکما اعتقاد به حدوث عالم بعد از نبود آن ندارند 
و فیض الهی را ازلی می دانند و عدم فیض را مساوی با بخل می پندارند 
پس نمی توان این دو را یکی دانست. 


به نظر می رسد منظور شیخ مفید (قدس سزه) این است که خداوند 
متعال چون خود را به صفت جود و کرم توصیف کرده است و جود و کرم 
هم از صفات افعال الهی است و افعال الهی همه بر اساس حکمت 
استوارند؛ پس جود و کرم هم باید حکیمانه باشد. و اگر جود و کرم حکیمانه 
باشد _ قطعا از خداوند سبحان صادر می شود. 


7 19 "۳ وت چون اگر لطف نباشه نقض 


۰ 0 می آید و چون نقض غرض امری بیهوده و لغو است خلاف 
اللظاف. علی الله واخب..: فاللظف هو نضتب الادله وکفال, العقل,. وارشال 
الرتفل فی تعانهم ویعد اتقطاعهم ایفاء الافام لا بتقطع خبط ظرضته: ۱11 


ای الق 217 
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لطف بر خدا واجب است... پس لطف عبارت است از نصب دلیل ها و 
کامل کردن عقل و ارسال رسولان 2 زمانشان و بعد از انقطاع آن ها 
ابقای امام تا رشته غرض الهی قطع نگردد. 


و مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی نیز می فرماید : 
ان اللطف واجب لتحصیل الغرض به. (1) 


و به همین دلیل است که برخی از متکلمان برای بیان وجوب لطف چنین 
دعوت کند و بداند که اگر برای او شرایط خاضی مهيیا نکند وی در میهمانی 
حاضر نمی شود و غرض دعوت کننده هم حضور او در منزلش و صرف غذا 
باشد در این ضورت اگر آن شرانط را برای اه مهیا نکند مورد مذشت. »2 
واقع می شود. مرحوم شیخ طوسی می فرماید : 


والذی یدل علی وجوب اللطف هو أَنْ آحدنا لودعا غیره اٍلي طعامه و أُحضر 
الطعام, وغرضه نفع المدعوْ دون ما یعود الیه, من مسژه او غیر‌ها وعلم او 
غلب علی ظثه آّه متی تبسّم فی وجهه آو کلمه بکلام لطیف آو کتب الیه 
ت او آنقذ غلامه الیه وما آشبه ذلک مما لا مشقّه علیه ولا حط له من 
تفر داعیه عن حضور طعامه ومتی لم یفعله استحقْ الام من العقلا کماً 
ستحو لو غلق.بابه فی,.وجهه. فلهذا ضار متع: اللطف. کمنع التمکین فی 

الفهه فاص پسمی عل لاف اه ای ان العلت اعوم. مق 


دعوت کنیم و غرض ما رساندن نفع به او باشد نه حصول سرور و غیر ان 
برای خود. 


1- . شرح تجرید الاعتقاد / 324. 
2- . الاقتصاد/ 80. 
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اگر بدانیم يا ظنْ قوی داشته باشیم که تا دعوت همراه با تبسٌم و لحن 
ملایم يا با فرستادن نامه يا با فرستادن شخصی برای دعوت و مانند این 
امور که عمل : به آن ها دشوار نیست و نقص شأن هم به دنبال ندارد, او 
حاضر نمی شود, در این صورت بر دعوت کننده واجب است به همان 
صورت دعوت خویش را انجام دهد البّه تا جایی که غرض او ان حصور 
شخص مذکور تغییر پیدا نکرده باشد. با این وجود اگر به صورتی که 

شد او را دعوت نکند از نظر عقلا مستحق نکوهش خواهد بود همانطور که 
بستن درب به روی او موجب نکوهش او از نظر عقلا می شود. 

به همین جهت است که منع لطف مانند عدم تهیه امکانات از نظر عقلا 
قبیح شمرده می شود. وجوب لطف بر خدای تعالی هم از همین باب است. 
زیرا دلیل وجوب در هر دو مورد یکی است. 


و شاهد این مطلب که منظور شیخ از اینکه وجوب لطف را از باب جود و 
کرم دانسته _ به مانند دیگر متکلمان _ همان نقض غرض است. عبارت 
خود ایشان در کتاب التکت الاعتقادیه است. ایشان می نویسد : 


فان قیل: ما الدلیل علی آنْ اللطف واجب فی الحکمه؟ 


فالعدات: الذلیل -علی. مسمیه یف ررض المکای. عایه ین واعا قی 
الحکمة مهو المطلوت. 1 


اگر گفته شود, وجوب لطف از باب حکمت چه دلیلی دارد؟ جواب آن است 
که: دلیل تز ان «حفت توعف غزطن فکاف : بش ان اشت بسن یاف 
ما 


1- . النکت الاعتقادیه / 5د. 


ص:500 


الته‌ااشان محفب لطی را از ان کت سان کوه اند که ارسال ول و 
نصب انبیا را از باب لطف واجب دانسته اند. 

چکیده درس سوم 

[] وجفب لطک و ارستال زشتولان بر خداوند متعال از نظر ضنکلمان عدایه 
از باب حسن و قبح عقلی است. یعنی انان چون قائل به حسن و قبح عقلی 
اد نم ری ۵ اشاری عم ارسال رسولا را از وی دای ال 


[| اختلاف کلمات شیخ مفید در این زمینه موجب اختلاف برداشت از 
سخنان ایشان در معنای وجوب ارسال رسولان شده است. 


[| وجوب لطف و ارسال رسولان بر خدای تعالی به دو معنا مورد بحث قرار 
گرفته است: معنای فلسفی و معنای کلامی. 


[| معنای فلسفی آن عبارت است از ضرورت وجود و عدم انفکاک جود و 
کرم و لطف و فیض از ذات خداوند متعال. زیرا در غیر این صورت بخل 
لازم می اید که نقذص در ذات الهی است. 

سوالات 


3 وجوب لطف را از نظر شیخ مفید تبیین کنید. 


ص:51 
درس چهارم: وجوب لطف بر خدای تعالی و اشکالات آن 


اشاره 


ص: 


32 


ص:3 5 
اشاره : 


از دانشجو انتظار می رود که پس از مطالعه این درس با اشکالات قول به 
وجوب فلسفی ارسال رسولان بر خدای تعالی اشنا شود و بتواند نظریات 
حکما و متعلمان را در موضوع «وجوب لطف بر خدا» نقد و برژسی کند 


در درس پیش معلوم شد که وجوب لطف يا از باب ضرورت و لزوم 
فلسفی است يا از باب حسن و قبح عقلی. از وجوب به معنای اوّل به 
عنوان وجوب فلسفی تعبیر شد و از معنای دوم به وجوب کلامی. به نظر 
می رسد وجوب لطف به هر دو معنا در مورد خداوند متعال دچار اشکالات 
جذی است. در این درس این اشکال ها تحقیق و بررسی می شود. 


وجوب در این دیدگاه همان ضرورتی است که از درون ذات بدید می آید 
بدون اینکه ذات بتواند از پدید آمدن آن جلوگیری کند. بر این اساس لطف 
و کرم و جود صفت ذات خدای تعالی محسوب می گردد و ذات همواره 
دارای فیض است و فرض وجود ذات بدون فیض و جود, فرضی محال 


است. 


ص :54 


این نظریه درست نقطه مقابل خالقیت ارادی و فیض مقتدرانه همراه با 
عدل است که اساس و اصول ادیان الهی می باشد. بر اساس آموزه های 
دینی خداوند متعال بود و هیچ خلقی در کار نبود بعد شروع به افرینش کرد. 
و پیش از خلق و بعد از خلق هیچ تغیبری در خداوند متعال پدید نیامده 
است. همچنین اتصاف خدای تعالی به حقیقت جود و کرم و لطف پیش از 
خلق و بعد از خلق هیچ فرقی در حقیقت ذات او ایجاد نکرده است. زیرا او 
آنگاه که خلق نکرده بود بر خلق کردن توانا بود و بعد از آفرینش هم بر از 
بین بردن و ابقای آن توانا است. آنگاه که خلق نکرده بود از سر بخل نبود 
وحال که از بین نمی برد از عجز و ناتوانی او نیست. 


2 اشکال نظر متکلمان 
1_2. اشکال قول به وجوب ارسال رسل از باب حکمت الهی 


گفتیم کلام مرحوم شیخ مفید باکلام حکما و فلاسفه در معنای وجوب 
متفاوت است " معلوم شد که ایشان نیز مانند درگر اه عدلیه وجوب 
را از باب حسن و قبح عقلی می داند. حال باید دید که آیا وجوب به این 
حضا ورن الطات. الس اد قبل اما عل و رال وو رن رت 
امامان و نظایر آن ها صحیح است يا نه؟ 


برای روشن شدن جواب این سوّال باید دید متکلمان در استدلالشان به این 
۳ 


اند عقلی بودن حست خدل و قیم طلم را نات اند قایر ین 
کسانی که قائل به حسن و قبح شرعی اند مانند اشاعره و انان که قائل به 
اعتیاری بودن حسن و قبح اند مانند حکما و برخی از اصولیان با این بیان 
متکلمان قانع نخواهند شد. 

دوم باید روشن کنند که غرض الهی از خلقت انسان چیست؟ 


سوم باید اثبات کنند که اگر این الطاف از سوی خدای تعالی تحقق پید | 
نکند 


ص: 55 

نقض غرض لازم می آید. 

پس باید دید غرض 0 ۰ ی ۳ یافتن اد 
ات شغال عجارم ای تبست زر آشکه هتفر ان وهایات اهل فیت (ءآنهم 
السلام) مراجعه کنیم. زیرا حکمت کارهای خداوند متعال برای بشر بدون 


ِِ با او, قابل دسترس نیست. در قران کریم دو ایه در این باره وجود 
دارد . 


ما حَلَفْتْ الجن والائس الا لِعْبُدون. (1) 
جن و انس را نیافریدم جز اینکه عبادتم کنند. 


ولو شاء ریک لجَعَلَ آلتاس مه واجده ولا ترالون محتیف_ین * الا من ریم 
ِ ولذلک حَلقَهَمْ. (2) 


و او پروردگارت می خواست همه مردم را افت واحد قرار می داد. در 
حالی که انان همواره اختلاف دارند جز کسی که پروردگارت او را مورد 
مخت و وا ای ما اس تا است, 


در آیه اوّل هدف از خلقت عبادت خداوند متعال معرّفی شده است که 
بدون معرفت خداوند سبحان تحقق نمی پابد دی اف دوم رحجمت و لطف 
الهی هدف خلفت انسان شمرده شده است. و در روایات هم علاوه بر این 
دو, جهات دیگری نیز بیان شده است؛ از جمله معرفت خداوند متعال. 
اظهار قدرت. رساندن منفعت. ایصال به نعمت جاویدان. اظهار حکمت 
اا اه اهصا هس ها رس شاه ای اند 


ِنّ ال تبازک و تهالی لم بَحلْقَ حلقَة عبناً و لمٌ رهم دی بل هم 
لاظهار فُدْرَّه و لَْلْقَهُم طَاعتة فَیَسَتَوجبوا لک رِضواتة و ما حَلقَهمٌ لبلب 


_- 


1- . الذاریات(51) / 56. 
2 . هود(11) / 118. 


ص: 56 


همانا خداوند متعال خلق را بیهوده نیافریده است و آن ها را مهمل 
نگذاشته است بلکه آن ها را برای اظهار قدرت خویش و برای تکلیف به 
طاعت خویش آفریده است تا با اطاعت از اوء مستوجب بهشت او گردند. 
و آن ها را نیافریده است تا منفعتی را از آن ها بدست آورد یا به واسطه 
آن ها ضرری را دفع کند بلکه خلقشان کرده است تا به آن ها نفع دهد و 


انان را به نعمت ابدی برساند. 

واه را اه اس مره تاد 

َلَق ما شاء کف شَاء متوجداً یدیک لاطهار جُمَیِه و عقیقه ژبوتنه. (2) 

او به تنهایی آفرید آن را که آفرید. برای اظهار حکمت و حقیقت ربویّت 
خویش. 

و امام صادق (علیه السلام) در روایتی دیگر می فرماید : 

حلفَهُمْ لاظهار حکُمَیِه و اقاذ علمه و |ٍمقضاء تذبیره. (3) 

خلق کرد آن ها را برای اظهار حکمت و انفاذ علم و امضای تدبیر خویش. 
ممکن است حکمتهای دیگری نیز در خلقت موجودات نهفته باشد که بیان 


نشده است. 


پس چنانچه مشاهده می کنیم هدف از خلقت یکی نیست تا بتوان به 
و در 
تیه مسا با اس اعد اما کوسان دنت ای او خهاه تال 
رسولان را بر خداوند متعال اثبات کرد. زیرا| پیش از اثبات وجوب خلق 
شیتی پر خدآ هید ابتدا باید انتفای همه 


1-. علل الشرایع / 9؛ بحارالانوار 5 / 313. 
2 . کافی 1 / 105؛ علل الشرایع / 9؛ بحارالانوار 4/ 263. 


3- . احتجاج 2 / 338؛ بحارالانوار 5/317. 


ص: 57 


ا ترا را هر کافت. آن ات کرد ماس ام کاس از فلم شوه 


۱ ت‌. 


از سوی دیگر این سوال پیش می آید که با توجه به وجود فترت ها (1) و 
انسانهایی 


که هیچ خبر آسمانی به گوش آن ها نخورده است ؛ و نیز روایاتی که در باب 
اطفال و دیوانه ها و بی خردها و مستضعفین رسیده که آنان پیش از اتمام 
حجت بر ایشان از دنیا می روند ؛ چگونه می توان وجوب لطف بر خداوند 
عتعال را انبات کرر؟ 


علاوه بر همه اینها اساس استدلال های کلامی بر وجوب لطف بر خداوند 
متعال وآبسته به معرفت خداوند است. و ان هم در روایات اهل بیت 
(علیهم السلام) فعل الهی شمرده شده که خداوند متعال از باب لطف و 
فضل و احسان به بندگانش عطا می کند و اعطای آن هیچ وجوبی بر خدای 
تعالی ندارد که ترک آن بر خدای تعالی قبیح باشد. 


پس با این ین ارسال رسل _- به معنایی که 


کال قیال بسانمان خآ ناب عا ای 


اثبات لزوم و وجوب ارسال رسل بر خدای تعالی از طریق عدل الهی تنها 
در صوربتی درست است که موجب عقاب بلابیان 9 و اثبات چنین امری 
نیاز به دو مقدمه دارد: 


از ات ود متا و مان اسان ب ات را ری 


به نظر می رسد با توجه به متون مقدس دینی این امر قابل اثبات باشد که 
در 


1- . فترت فاصله زمانی میان: ده پیافتن اشت که آتشسان.ها دن آن زفان از 
تعالیم پیامبران و اوصیایانان دور شده باشند. 


ص: 59 


است. و چون عمل بر طبق وعید و تهدید بر خداوند واجب نیست. پس 
تا کر ما ات 
را تحار اس 


بدین ترتیب روشن شد که هیچ دلیلی بر اثبات لزوم ارسال رسولان بر 
خداوند متعال وجود ندارد. و همه الطاف الهی _ از جمله ارسال رسولان و 
اعطای عقل و شعور و نظایر ان ها بر مخلوقات فضل و احسانی بیش 
نیست. و اگر خداوند این فضل و احسان را نمی کرد هیچ اشکالی متوجه او 
نمی شد. این امر با توجه به واقع و خارج مشهود است زیرا می بینیم 
بعضی را عقل داده و برخی را هیچ نداده دا است؛ برخی # در 
کودکی از دنیا می برد و برخی را عمر طولانی عطا می کند. و نیز برخی در 
کنار رسولان و در زمان بعئت به رشد و کمال می رسند و برخی دیگر عمر 
خویش را در زمان فترت بسر می برند. و هیچ ۱ از اینها نیز ناشی از 
بخل و عدم جود خداوند متعال نیست. در روایت آمده است که مردی از 
امام موسی بن جعفر (علیه السلام) سوال کرد : 


1 حیژني غَن الجواد؟, ققال: ان لکلامک وَجْهَیْن: قار 
ان الْجَوَاد الذزی بُوّدی ما افتر ضَ ال عِلَیه و ان کنّت / 

جوا ان أَغطّی و هو الجوادٌ ان متع. لأن مخ ان آغطاک آعطاک ما آکسن لک 
و ان مَتَعک متقک ما لیس لک. ۳ 


جواد یعنی چه؟ فرمود: سخن تو دو جهت دارد: اگر مقصودت جواد در خلق 


است جواد کسی را گویند که فرایض الهی را ادا کند واگر مقصودت 
خداست پس خدا عطا هم بکند جواد است منع هم کند جواد است. زیرا 


1- . کافی 4 / 38؛ معانی الاخبار / 256؛ تحف العقول/ 408. 


ص: 59 


زهم حق تو نیست. 


پس اگر انسان خوب به خود و خدایش توجه کند درمی یاید که او بنده ای 
تا را ای و " و نیز 
درمی یابد که هر چه او می دهد فضل و احسان است و اگر ندهد حقی از 
فرماید : 


13 مانع مَدْمُومْ ما حَلاة. (1) 
هر کسی که منع کند نکوهش می شود جز خدا. 


بندگان خدا چون هر چه دارند ملک مطلق خداست. پس اکز در جایی از 
انچه در اختیارشان گذاشته شده انفاق نکنند, مورد سرزنش قرار می 
گیرند ولی چون همه نعمتها از آن خداوند متعال است اگر چیزی به کسی 
ندهد, مورد سرزذش قرار نمی رن بعلی بخل امری است که فقط 
درباره خلق معنا دارد که دارایی هایش از خود نیست و هر چه دارد از 
سوی خدای تعالی به او داده شده است پس چنین کسی اگر از آنچه خدا 
ور اخشا رس تهادن شوه اشتنه کی که تا داود عطا نکند یل زسمرده 
می شود و خلق از او به نیکی یاد نمی کنند. 


3 تظر خزخوم. ایت. الله خویی در عدم وجوب لطف 


مرحوم آیت الله خویی بر خلاف بیشتر متکلمان امامیّه قائل به عدم وجوپ 
لطف بر خداوند متعال است. ایشان در مباحث علم اصول در بحث ادله 
حجّیت اجماع نظر مرحوم شیخ طوسی را _ که اجماع را از باب قاعده 
لطف حچّت دانسته _ نقل کرده و می فرماید : 

وفیم. لا غذم مامبه: العاعدم: فی .ها از لا نجب: االای. غلنه.ععالن 


1- . نهج البلاغه, خطبه / 91؛ بحارالانوار 54/ 106. 


ص: 60 


یکون ترکه قبیحاً یستحیل صدوره منه سبحانه بل کل ما یصدر منه تعالی 
محه فصل: و رجمه غلی غادم.. 11 


استدلال به قاعده لطف در حجیّت اجماع تمام نیست, زیرا اوّلا خود قاعده 
تمام نیست زیرا وجوب لطف بر خدای تعالی به معنای قبح ترک ان و 
استحاله صدور ان از خدا,درست نیست بلکه هر چیزی که از خدا صادر می 
شود فضل و رحمت صرف بر بندگانش می باشد. 


ار اه ال سس اس سل اسان ارشناه 
ایا سس ی ام هن ی ار سا 
ره اه رال رس مت اه اس یر 
هیچکدام بر خدای تعالی وجوب ندارد تا ترک آن ها قبیح باشد و در نتیجه 
,دورن ارکدای عالی ععال ناش السهساه ار انسعال در کلام 
مرحوم اقای خویی با توجه به حسن و قبح عقلی است که با توجه به شان 
سا ها ار تاه 


چکیده درس چهارم 
[[]وجوب فلسفی با اساس و اصول ادیان الهی در تنافی است. 


[][]از آنجا که حکمت کارهای الهی را باید از خود او اخذ کرد؛ و در آیات و 
روایات حعمتهای مختلفی برای خلقت انسان ذکر شده است؛ پس نقض 
یکی از اغراض و حکمتها موجب نقض غرض به طور کلی نخواهد شد و در 
این صورت عمل قبیحی هم صورت نخواهد گرفت. 


تآآممکن است کفتم شوه لطف و ارسال رسولاق از باب کل الفین واخس 
ات نی که ارسال وناز شم دا عالی الم ثر اماست: 
زیرا در این صورت حچجّت بر خلق تمام نشده و عقاب بلا بیان لازم خواهد 
اهتنا از انح کم‌عمل یه 


1 فضیاح الاصول 2/18 


ص: 01 
وعید و تهدید بر خداوند متعال واجب نیست پس ارسال رسولان هم واجب 


[][آمرحوم آیت الله خویی لطف را به هیچ وجه بر خداوند متعال واجب نمی 
دانة ه. ان را فقضل و اخسانی از هی او فی. شمارد. که با تزی, ان فرع 
اشکالی متوجّه خدا نمی شود. 


سقالات 


1 معنای وجوب لطف در مبنای فلسفه چیست؟ اشکالات این قول را 
تقریر کنید. 


2 اشکال قول به وجوب لطف از باب حکمت الهی چیست؟ 
3. اشکال قول به وجوب لطف از باب عدل الهی را بیان کنید. 


ص62۰ 


ص :63 
درس پنجم: حکمت بعثت (1) 


اشاره 


ص: 


604 


ص: 605 
اشاره ۲ 


از دانشجو انتظار می رود که یس از مطالعه این درس ضمن آگاهی از 
اختلاف درجات پیامبران با دو مورد از آثار و فوائد ارسال رسولان یعنی 
«بیدارگری و بازخواست پیمان فطری» و «شناساندن طریق عبادت و 
بندکین» آنثتنا شود. 


قاحلا درا فا بای ان اه ابا خی بارخ 


در قران کریم و روایات معصومان (علیهم السلام) برای بعثت پیامبران و 
رسولان الهی اثار و فواید و اهداف فراوانی ذکر شده است؛ اما از آن جا 
که پیامیرآن آلهی همه در یک ذرخه تیستند و وظایف و آهداف آنان تنیز به 
اختلاف درجاتشان متفاوت است؛ ضرورت دارد پیش از بحث «فلسفه 
بعئت» درجات و طبقات پیامبران الهی به اختصار بیان شود. 


خداوند ال اخلاف مسا ماس اش دا ور فران کتسم بات کردم است: 


یلک رل قصلنا بعضَهُم علی تفص مهم من کلم له ورقع بَقصَهم 


ص: 606 


رجات وآتیّنا ع_یسی آبن مَرَيِم آلبْناتِ وَأَیّدناُ بژوح آلفْدْس. (1) 

این رسولان برخی را بر برخی برتری دادیم با بعضی از آن ها خداسخن 
بعضتی را -حزخاتی بالا برنه امتت: و به کیستی بر مریم دلایل. اشکار 

دادیم و با روح قدسی یاری اش کردیم. 


1 1 تا بتعض التبیین که بَعض تین داوود ۳ [۱۳4 


در آیات شریفه به برخی از جهات تفضیل و برتری برخی از پیامبران الهی 
روشن و تایید به روح القدس و کلیم الله بودن و.. . علاوه بر امور یاد شده 
۱ ۱ 


شده است که خواهد امد. 


یکی از جهات فضیلت و برتری برخی از انبیاء بر برخی دیگر آن است که 
تعدادی از آن ها صاحب شریعت بوده و دیگران از شرایع آن ها پیروی 
کرده اند. در روایتی اولوالعزم بودن حضرت نوح و ابراهیم و موسی و 
عیسی و محمّد علیه واله و علیهم السلام به صاحب شریعت بودن ان ها 
تفسیر شده است, تّ رضاأ (علیه السلام) می فرماید : 


عِ 


شمّت رو ارم آولی ارم هم کائوا حاتِ ارام و السران. 
کل 7 


9 1 
۳ 
«ها 
3 
۳ 
ٍ_ 
عِ 
1 
۰ 
- 
۱صا 
31 
2 
دم 
9( 
و 
33 1 
۳ ها 67 اه) ۱ 


بقره(2) و 2 
- . اسراع(17) / 55. 


ص: 607 
و تابعاً لِکتابه ای رَمن تبیثا محشّد (صلی الله علیه و آله و سلم). (1) 


اولوالعزم بودن برخی پیامبران بدان جهت است که آن ها صاحب عزم و 
شریعت بودند. زیرا همه پیامبرانی که بعد از نوح تا زمان ابراهیم امدند 
تابع شریعت و روش و کتاب او بودند. و همه پیامبران در زمان ابراهیم و 
بعد از او بر شریعت و روش او بوده وتایع کتاب او بودند تا زمان موسی. و 
همه پیامبران در زمان موسی و بعد ازاو تا زمان عیسی تابع شریعت و 
روش و کتاب او بودند. و همه پیامبران در زمان عیسی و بعد از او تا زمان 
محمّد (صلی الله علیه و اله و سلم) تابع شریعت و روش و کتاب او بودند. 


برای اولو العزم بودن اين پیامبران جهات دیگری نیز در روایات ذکر شده 
است. (2) 


البئّه از میان این پیامبران, حضرت عیسی (علیه السلام) با اینکه صاحب 
کتاب و شریعت بوده؛ ولی در بیشتر احعام تابع تورات بوده است. زیرا 
انجیل کتاب امثال و مواعظ بود و از احکام حدود و ارت و قصاص خالی بود 
و حضرت عیسی (علیه السلام) برخی از احکام سخت تورات را آسان نمود 
و تکالیف ی را سبک تر کرد و در مسائل دیگر پیرو تورات و احکام 


تِ 


رل علی عیسی فی الائجیل : و وه وخ وذ لس فیقا قضاص و [ 
امََام خَدود و لا فَرْضنْ م _قاربت و اثزل علیه تفت قا کان ترّل عَلی 
موسی (علیه السلام) في التَوراه و مُوَ فقو تعالی چكاية عَنْ عیسی اند 
قال لبیی اسرائیل (ولاجل لکم بَعض الذی خَرَم عَلیّ_کمَّ) (3) و امَرّ عیسی 


م و م2 و لس و 
من معه ممن 


تبعَة. (4) 


در انجیل بر عیسی موعظه و مَتل و حدود نازل شد و در آن از قصاص و 
احکام حدود و تقسیمات ارث چیزی نبود. و بر او تخفیف اموری که در 


1- . عیون الاخبار الرضا (علیه السلام) 2 / 80 و.ر.ک: بحارالانوار 11/34. 


2 . ر.ک: بحارالانوار 11/33 و35 و41 و43 و56؛ مستدرک سفینه البحار 
6 207. 

3-. آل عمران(3) | 50. 

4 . بحارالانوار 14/ 251 و ر.ک 14/234 


ص: 69 


ترا ی او یو که ای ام این 
حکایت می کند که به بنی اسراییل گفت: «و تا اینکه حلال کنم بر شما 
دستور فرمود. 


از طرف دیگر پیش از نوح (علیه السلام) حضرت آدم (علیه السلام) نیز 
دارای کتاب بوده است؛ و روشن است که تنها کتاب داشتن, دلیل داشتن 
شریعت نیست چنان که حضرت داود دارنده زبور بود ولی شریعت 
نداشت. در حدیثی کتب تیافبر ان ضد و چهار کناب شمرده شده که از آن 
ها پنجاه کتاب از آن شیت, سی کتاب برای ادریس وبیست کتاب برای 
ابراهیم است. به علاوه تورات و زبور و انجیل و قرآن. (1) 


جهت دیگر فضیلت و برتری برخی از پیامبران بر برخی دیگر, رسیدن برخی 
از آن ها به مقام امامت و سلطنت و امر و نهی است. امام صادق (علیه 
السلام) در حدیثی پیامبران الاهی را دارای چهار درجه می داند: گروهی 
نبوتشان از نفس خویش تجاوز نمی کرد و کسی هم بر ان ها امامت و 
سلطنت نداشت. گروهی دیگر با اينکه نبوّتشان از نفس خویش تجاوز نمی 
کرد ولی پیامبری دیگر بر آن ها امامت داشت. و گروهی بر طایفه ای 
مبعوث شده بودند و با وجود آن تحت امامت پیامبری دیگر بوده و خودشان 
امام نبودند. و برخی دیگر هم نبوت داشتند و هم امامت. منن روایت چنین 
است : 

یاء اا رون ان رب طبَقات: قتیرل متا هی تیه لا بَغذو عَیْرقا. و 
ری و یَسْمَم الصَوّت و لا یعَایهة فی الیِقظه و لم یَبْعَتُ الی 
عَلَیْه امَامْ مثل ما کان ایْرَاهیمٌ عَلی لوط (علیهما السلام). و تب ری 
متامه و بسْمع ت و یعاین الم ؟ 
کترُوا, کیوئس قال اللهٌّ لبْونْسَ(و ارسلتاه الی ماه آلف آو پزیدون) (2) قَال 


یی 


اج ۳ 3 
۱ ۱ 
1 آلاست 


- 


ما 
3 
3 
5 
9 
فا 
۱صا 
9 
1 
ما 0 
۷ 5 
ِ 


ما 


1- . بحارالانوار 11/32و60. 


۰-2 . صافات(37) / 147. 


ص: 09 


وال لب لعزي ۳ (علیه السلام) تیا وئس با 


ان مان یط اف رای کسوس و اس 
و از نفس خود فراتر نمی رود. 2. پیامبری که در خواب می بیند و صدا را 
می شنود ولی در بیداری نمی بیند و به احدی مبعوث نشده و امامی بر او 
امامت می کند مانند امامت حضرت ابراهیم (علیه السلام) نسبت به لوط 
فرشته وحی را مشاهده می کند و بر گروهی کم یا زیاد مبعوث شده است 
مانند یونس «و او را به صد هزار يا بیشتر فرستادیم» _ فرمود: «یزیدون» 
ار راما اس ی رام 
که در خواب می بیند و صدا را می شنود و در بیداری هم مشاهده می کند 
و امامت هم دارد مانند پیامبران اولوالعزم. و ابراهیم (علیه السلام) پیامبر 
بود و امامت نداشت تا اینکه خدای تعالی فرمود: «همانا تو را برای مردم 
امام قرار دادم». 


پس برخی از پیامبران الهی حتّی نسبت به نزدیکان خود _ حتی به خانواده 
خویش _ نیز وظیفه تبلیغ و اظهار نبوت را نداشتند. و تعداد زیادی از 
پیامبران الهی از خلق پنهان بوده اند. در فاصله زمانی بین حضرت ادم و 
نوح (علیه السلام) پیامبرانی بوده اند که نامشان در قران نیامده است. 
حضرت نوح سال های زیادی از دوران نبوّت خویش را بدون پیرو و یار 
را ۱ 

من ین آتق و وج من الا مُسشتگفین و لدَلِک خفی ذكرَهْمْ فی 
۳ با می من استغلن من الا جَلواث الله عَلیَهم 
اشتمین قعکت نوخ (علیه السلام) فی قذمه لت نتم الا حمسین عاماً لَم 
بشار که فی تب نه آحذ و کته قدم عَلّی قوم فگذیین لائیتاء : الذین کَائوا 
یه و ین آدم (علیه السلام) و دَلک قَوّل الله عَر و جل (کذبت قَوَمْ توح 
الَمْژسّلین) (3) (2) . 


اش تفر 2 
2 . کافی 1/ 174؛ بحارالانوار 11 / 55. 
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بین آدم ونوح پیامبرانی به صورت پنهان بودند و به همین جهت در قرآن 
ذکری از آن ها و نامشان برده نشده است چنان که پیامبران علنی صلوات 
الله علیهم ذکر شده اند. پس نوح (علیه السلام) در میان قوم خویش نهصد 
و پنجاه سال بود و در نبوت او احدی شریک نبود. امّا او بر قومی امد که 
پیامبرانی را که بین او و ادم (علیه السلام) بودند تکذیب می کردند. و دلیل 
آن سخن خداست که می فرماید: «قوم نوح رسولان را تکذیب کردند». 


پس وقتی تعدادی از پیامبران الهی نبوّتشان از نفس خویش تجاوز نمی 
کند و تعدادی دیگر باید نبوّت خویش را پنهان دارند : معلوم است که فلسفه 
بعثت و فواید و آثاری که ذکر می شود همه پیامبران را در بر نمی گیرد؛ و 
بیشترینه آن ها اختصاص به پیامبرانی دارد که علاوه بر مقام نبوت ۲ 
رسالت. بر گروهی خاصم يا بر همه مردمان مبعوث بوده اند. 


1_2. بیدارگری و بازخواست پیمان فطری 


در مباحث خداشناسی روشن گردیده است که از نظر قرآن کریم و روایات 
معصومان (علیهم السلام) معرفت خدا| فطری همه انسانهاست. بیعنلی 
خداوند متعال نفس خویش را به همم بندگانش در عالم آلست (< دز < 
میثاق) معرفی کرده و از آنان بر ربوبیت خویش اقرار گرفته و با آنان بر 
این امر عهد و پیمان بسته است. 


پس همه بندگان با اين معرفت مفطور شده اند؛ * ولی, آنگاه که یا به این 
دنیا می گذارند به خواست پروردگار دچار فراموشی می شوند. 


بنابر این اصل معرفت خدای سبحان فطری همه انسانهاست و به همین 
جهت است که وقتی پیامیران می آیتدء می. کویتد: آبا در وجود خداوند, _ 
خالق ,آسمانها و زمین _ شک و تردید وجود دارد؟: (قالث سم آفی اللّه 
شَّ_ک فاطر السّم _ واتِ 
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والأرض) (1) با توجه به اینکه استفهام درآیه شریفه انکاری است؛ پس 
معنای آیه این 


گونه است که هیچ شک و تردیدی درمورد خداوند متعال وجود ندارد. ولی 
این معرفت فطری به خودی خود شکوفا نمی شود؛ بنابراین خدای سبحان 
پیامبرانش را پی در پی در میان مردم مبعوث می کند تا بندگانش را از 
خواب غفلت و فراموشی بیدار کرده و نعمت فراموش شده _ معرفت 
خدای سبحان _ را به یاد آنان بیاورند و پیمانی را که با خدای خویش در 
عوالم پیشین بسته اند بازخواست کنند. امیر مومنان (علیه السلام) می 
فرماید : 

۰ ر الهمْ أئییاعه لت هم مبتاق فِطرّته و بَْكَروهَة 


0 


از پی در یی فرستاد تا 
پیمان فطرتش را از آن ها طلب کنند و نعمت فراموش شده اش را به 
آنان یادآوری کنند. 

به همین مناسبت است که خدای سبحان پیامبرش را به عنوان مذکر یاد 
کرده و از قران با تعابیری همچون ذکر و تذکره و ذکری یاد می کند. خدای 
تعالی می فرماید : 

قذکُر تما آنت مُذکر * لشت لیم بقصیطر. (3) 

پس اد آور که تو فقط یادآوری. بر آن ها متنداظ نیستی. 

ان و [لا دِکژ وفرآن مب_ین. (۵) 

آن جز ذکر و قران آشکار نینسنت: 

فلْ لا سکم عَلیّه جرا ان هو الا ذکری للْعالم_ین. (5) 


بگو از شما ی آن اجرتی نمی خواهم, آن جز یادآوری برای همه عالمیان 


1 
9« 
۰خاشبه(88) 217 22 
4 
5-. 
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نهج البلاغه /خطبه1؛ بحارالانوار 11/60. 


یس(36) / 69. 
انعام (6) / 90. 


ص: 72 


پس, یکی از آثار و فواید نوت و رسالت پیامبران و رسولان الهی _ که 
موظف به رساندن دستورات الهی به خلق شده ان _ این است که فطرت 
فراموش شده به واسطه پنامتران بیدار و فعال رز بندگان را متوجّه 
خدایشان کنند و بدین ترتیب از آنان خواسته شود که بر اساس فطرت 
خویش حرکت کنند و بر آن پیمان که با خدا بسته اند پاییند باشند. البته باید 
تنوجچه داشت که حّی احکام و تکالیف الهی او بر این پایه استوار شده 
اسحت و دز ضدد کتییت:و تدآوم آن ضورت: مین کیرد 


22 شناساندن طریق عبادت و بندگی 


عبادت به معنای خضوع و خشوع و فروتنی و اطاعت و پرستش, و عبودیت 
به معنای بندگی کردن است. (1) عبادت از شئون و وظایف عبد در مقابل 
۳( ۳۳ 


کت ی ام ای ای سا ی کال را در رس 
افر لاه کووم است: ال آنکه بتضه همه آفوال زا مالعا داسته وان 
ها را همانطور که خدای تعالی فرموده. مورد استفاده قرار دهد. دوم آنکه 
بنده تدبیر امور خویش را به خدای سبحان سپارد و از پیش خود برای امور 
و اه و سا ات ار 
و نواهی او صرف کند. راوی می گوید به حضرت عرض کردم : 

ما حَقيقة العْبُودبّه؟ قال: تلائة أشیَاء: آن لا ری ی الْعَبذٌ لَتفییه فیما حول ال 
هلکا, لا العبید لا کون لهَم لک رود الم_ال مال ال توت جَیث 
لاف ی لا بر الق له سا له استعااه قما ات 

( ۱ 9 


-_ صح 


حقیقت عبودیت چیست؟ فرمود: سه چیز است: اينکه بنده برای خویش 


نان الفرب 3/2717 
2-. مشکاه الانوار / 1325 بحارالانوار 1/224. 


ص: 73 


در آنچه خدایش به او عطا کرده است مالکیّت و سلطنتی نبیند, زیرا که 
بندگان را فالکتی نیست, مال را مال خدا| می دانند و آن را در آنجا 
مصرف می کنند که خدایشان بدان امر فرموده است. وبرای خوبش 

ندبیری نياندیشد. و اينکه همه اوقات خویش را در اموری که خدایش امر 


کزده و از آن نمی کردم بکا ز کیره 


یکی از اهداف اصلی خلقت انسان و جن نیز به تصریح قرآن کریم عبادت 
خداوند متعال است : 


ما حَلَفَتْ الجن والائس لا لیِعبُدون. (1) 
جن و انس را خلق نکردم جز اینکه عبادتم کنند. 


و منظور از عبادت در اینجا عبادت اختیاری است نه عبادت و خضوع 
تکوینی؛ که همه موجودات در مقابل 


1-. ذاریات(51) / 56. 
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عظمت خدای سبحان تکویناً خاضع و خاشع اند. و موجودی را نمی توان 
ار ی ی 


۰0 ۳ ن تک ۳ [ 0 اس 
حَصعتِ الاشیاء له و دلث مُسْتَکِيتة ِعظمته لا تسْتطیعٌ اله رب من سْلطانه 
الی غیره فتمتنع من تفعه و صره. 1 


همه اشیا برای او خاضع اند و در مقابل عظمت او خاکسار و خاشع اند از 
سلطان او توان فرار به دیگری ندارند که بتواند از نفع و ضررش جلوگیری 
کند. 


عبادت و عبودیت اختیاری انسان در صورتی تحقق پیدا می کند که او 
متوجه خدای خوبش شده و بداند که خالق و مالک او و همه موجودات, 
خداوند است. و همه انسانها علاوه بر اینکه در شناخت خدا به تذگرات و 
تعالیم بیامبران الفی. تیا زمندند؛ در کیفیت. غبادت. او تنیز به. آنان سخت 
محتاجند. زیر انسان وقتی متوجّه عظمت خدای سبحان می شود درست 
است که قلباً و با تمام وجود در مقابل آن عظمت احساس کوچکی و 
افتادگی می کند و نیک درمی یابد که جقدر ناتوان و ضعیف و نیازمند 
است ؛ ولی با اين همه نمی داند چگونه نعمتهای او را سیاس گوید و خضوع 
و فروتنی خود را به او ابراز نماید. 


پس انسان با وجود شناخت خدای خویش باز هم برای بندگی کردن و 
عبادت او نیاز به پیامبران و رسولان دارد. و به همین جهت است که بیشتر 
امتها با اندکی دوری از پیامبران و اوصیای الهی و تعالیم ان ها, دچار شرک 
و بت پرستی می گردند. نگاهی گذرا به سرگذشت پیامبران الهی در قرآن 
کریم اين امر را اشکارا روشن می کند. 


حضرت نوح نهصد و پنجاه سال در میان قوم خویش تبلیغ کرد و آن ها را به 
عبادت و پرستش خدای یگانه فراخواند : 


یا قوّم آَعْبُدُوا للةَ ماک من ال _و یره أقلا تتفون. (2) 


ای قوم من, خدا را عبادت کنید شمارا خندایی: غیر. او تییست. آنا پروا نمی 
کنید؟ ا! 


/ تذرن العَتکم 1 تذرن ود 1 سواعاً ولا یوت ویعوق ترآ ۳-1 


خدایان خویش را رها نسازید و ود و سواع و یغوث و یعوق و نسر را به 
هیچ وجه رها نکنید. 

حضرت هود نیز قوم خویش را به عبادت خدا فرا می خواند و از ان ها می 
خواست از پرستش بتها دست بر دارند و انان را از عذاب الهی بر حذر می 
خواستند 


1- . نهج البلاغه /خطبه 186؛ بحارالانوار 74 / 315. 
2 . مومنون(23) / 23. 
3-, نوح(71) / 23. 


ص: 75 
تهدیدهای خود را جامه عمل بیوشاند. 
واذکر آجخا عَادٍ اٍذ ند قومَه مه پالأحقاف وقد حَلَتِ ال 


1 ر من بین ۱ 
حَلفْه ال تعْبّدوا [ ال انی آخاف عَلَیکم عَذابِ یوم خیم * قالوا اجتتنا 
لتأکنا عَ آلچتنا فأینا بقا هدن ان کنت من الصّادقین. 1 


و یاد بیاور برادر عاد را که قوم خویش را انذار کرد در احقاف و پیش از او 
و بعد از او منذرانی آمدند که جز خدا را عبادت نکنید. همانا من بر شما از 
عذاب روزی تن اصیف نر سم. و آپا آمدی تا ما را از خدایان مان 
بر کزدانی بسن پیاور بر ما آن را عه‌با آن‌ما زا هدید می. کت احر از ز اسشت 
گویانی. 


ماجرای حضرت ابراهیم (علیه السلام) و شکستن بتها, و جریان حضرت 
موسی و دوری چند روزه او از برگزیدگان قومش و ساختن سامری, 
مجسمه گوساله ای را که صدایی از خود ایجاد می کرد و گوساله پرستی 
ات یر نی له شام اب رای حضر هن ان این آخر ور قران 
کریم به روشنی بیان شده است. 


و همین گونه خدای سبحان جریان قوم حضرت عیسی ‏ که او و مادرش را 
عبادت می کردند را نقل کرده و حضرتش را در این مورد بازخواست 
فرموده ؛ که آیا او از قومش خواسته است که آن ها او و مادرش را خدا 


بدانند؛ ؛ و او در جواب می گوید که من جز رساندن فرمان نزورد ها روم به 
تا ی 


و آنگاه که خداوند فرمود:ای عیسی بن مریم آیا تو به مردم گفتی که من 
مادرم را خدا| بدانید بدون خدا.. . [حضرت عیسی عرضه داشت آبه انان 
نگفتم جز آنچه مرا بدان ار اينکه جز الله را که پروردگار 
من 


- . احقاف(46) / 21.22. 
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و پروردگار شما است عبادت نکنید. 


و در بت پرستی اعراب ب جاهلی در زمان پیامبر نیز هیچ تردیدی نیست. خانه 
کعبه به بتکده ای در کون شده بود و امیرمومنان (علیه السلام) در روز 
وا ره اه جارا از آلوذ کین دت 
ها پاک گردانید و به همین دلیل است که امیرمومنان (علیه السلام) یکی از 
اهداف بعثت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) را بیرون آوردن 
بندگان خدا از پرستش و بیعت و فرمانبری بندگان دیگر به پرستش و بیعت 
و فرمانبری خدای یگانه ذکر می کنند. 


قَاّ ال تبارک و تعالی بَعت مُحقّداً (صلی الله علیه و 
لیخرج عباده من عتاده عناده الی عتاقته و من مود عباد 
طاعه عبناده ای طاعته و من ولابه عباده الی و لاه (1) 


نکاس ال عستد رسلی لاه عم و آلهه ای امه مهوت 
کرد ۳ تا بندگانش را از عبادت بندگانش به عبادت خودش» و از عهد و پیمان 
با بندگانش به عهد و پیمان خودش, واز پیروی بندگانش به پیروی خودش, و 
از ولایت بندگانش به ولایت خویش بیرون آورد. 


در کلامی دیکرر جوامعی را که پیاهبران دز آن متغوت. شنده آند؛ عهد 
شکن و خدانشناس و مشرک و منحرف از معرفت خدا و ترک کننده 
پرستش خداوند ترسیم می فرمایند : 

و اصَطقی سبْحانَهُ من ولده ان 24 بل کنر حلقه عَهّد اللّه ایهم 
قجهلو حَقَه و ایَحَذوا الائدَاد مَعَةٌ احتالمخ السْیاطین عَن معرفته و 
افتتطعتَهْم غَن عبادته. (2) 


از فرزندان آدم پیامبرانی نز حزانن.. آنگاه که بیشتر خلق او عهدی را که 


خد | 


1-. کافی 8/386؛ فلاح السائل/ 212؛ بحارالانوار 74/ 367. 
2- . نهج البلاغه, خطبه 1؛ بحارالانوار 11/60. 
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یا فص آمرا ععل ار رو مش ای 
خدا| قرار دادند و شیاطین آن ها را اد صقرفت ۱ دور و از عبادتش قطع 
کردند. 


و این هم نشانگر آن: اسنتت. که بخی از فففترین. اهداف ارسال رتولان 
خارج نمودن آن ها از شرک و بت پرستی و رساندنشان به توحید و خدا 
پرستی است. چنان که خدای تعالی توحید و عبادت خود را دو امر ۰ ک 
میان همه انبیا یاد می کند : 

وما آرْسَلنا من قبلک من رشول ال ثوجی یه آن"خ لا ال _ع الا أ 
(1) 


تا قاعْبَدُون 


۳ به او وحی کردیم که خدایی 


و بدین ترتیب امام جسین (علیه السلام) پا بیان رابطه معرفت خدا| و 
عبادت روشن می کند که اگر کسی به حق خدا را عبادت و پرستش کند از 
عبادت دیگران مستغنی می شود. 

با ها لاس ان ال و ال ما حََق الْعتاد الا لرفُوة قا عرفوة عتَدوة قلذا 


و و 


عبدوه اس ستَعتَة] بعبادیه عّن عباده من 8 سواه. (2) 


ای مردم سوگند به خدا همانا خداوند بندگان را خلق نکرده جز اینکه او را 
امد مه ها اه ی دم نان کم او 
کردند به واسطه عبادت او از عبات غیر او مستغنی می شوند. 


چکیده درس پنجم 


[| پیامبران و رسولان الهی طبقات و درجات مختلفی دارند. برخی از آن ها 


نبوّتشان 


1- . انبیاء(21) / 25. 
2- . کنزالفوائد 1/ 328؛ علل الشرابع /9! بحارالانوار 23/93 
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از نفس خویش تجاوز نمی کند و برخی نبوتشان اختصاص به گروهی خاص 
دارد و برخی دیگر نبوت گسترده و فراگیر دارند. 


[] برخی از پیامبران نبوّتشان علنی و آشکار است و برخی دیگر پنهان و 
مخفی. و نیز برخی از پیامبران. اضافه بر مقام نبقت دارای مقام امامت و 
وجوب طاعت و فرماندهی هم هستند و برخی تا آخر عمرشان به اين مقام 
نایل نمی شوند و برخی دیگر بعد از مذتی به چنان مقامی می رسند. 


[] با توجّه به اختلاف درجات پیامبران حکمت بعثت و فوائد و آثار آن هم 
مختلف می شود یعنی همه آثار و فواید بعثت انبیاء متوجه همه پیامبران 
نمی شود. 


[| یکی از اثار و فوائد مهم نبوّت و رسالت یاد اوری و متوجّه ساختن بشر 
به خدای تعالی است. 

[] عبادت به معنای خضوع و خشوع؛ و پرستش و عبودیت به معنای بندگی 
کردن و بنده بودن است که اولی از شتون دومی محسوب شده, از اهداف 
خلقت به شمار آمده است؛ البثه عبادت و عبودیت اختیاری نه تکوینی. و بر 
این اساس یکی از اهداف مهم پیامبران الهی نیز دعوت به عبادت و 
پرستش خداوند متعال و ترک شرک و بت پرستی و مبارزه با ان بوده 
است. و تاریخ پیامبران , پر از این مبارزه است. 


سوالات 
1 برخی از جهات برتری و فضیلت پیامبران نسبت به یکدیگر را بیان کنید. 
2 تفسیر «اولوالعزم» بودن پیامبران چیست؟ 


ظیتات متاییران.ی رسولان را اه یه دی آمام ادن رن 
السلام) بیان کنید. 


4 در مورد بیدارگری پیامبران توضیح دهید. 


5. نقش پیامبران در شناساندن طریق عبادت و بندگی چیست؟ 
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درس ششم: حکمت بعثت (2) 


اشاره 


ص: 


90 
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اشاره : 


در این درس دو مورد از آثار و فوائد بعتئت انبیا بعنی «اثاره گنج های 
عقول» و «بیان حق از باطل» توشط انبیاء الاهی تبیین شده است, از 
داز نشجو اند نتظار می رود که به خوبی قادر به تبیین این دو فائده باشد. 


2_. اثاره گنج های عقول 


قرآن کریم در آیات فراوانی مردم را به تعقل و خردمندی دعوت می کند و 
آنان را که عقل و خرد خویش را بکار نمی گیرند سرزنش می کند. 7 
قرآن خداوند متعال با مردمان با تعبیرهایی همچون ,«لِقَوم یَعْفلون» «أقلا 
تقلون» «فهُم لا یَغْفلون» «لاً َعْملون» ما نود [ اوَلوّ1 الألباب» سخن 
می گوید. و این نشان می دهد که یت از اخحای مهم وهی و نبوت , و 
رسالت این است که مردمان را به نور عقل و خردشان متوجه و متذکر 
کنند؛ تا آنان با پرتو افشانی عقل راه حق را از باطل بشناسند. مطلب 
دیگری که از این سخنان الهی می توان استفاده کرد این است که آموزه 
های نبی و رسول اموری هستند که مخالفتی با عقل و خرد انسانی ندارند؛ 
اگر چه انسان عاقل پیش از یاد آوری و تنبیه پیامبران به آن نمی رسد. 
پس در حقیقت کار پیامبران به طور 
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معمول این است که احکام عقل و خرد انسان را که به واسطه جهل و 
نادانی و پیروی از هوای نفس و اموری دیگر. محجوب شده است بیرون 
آورند. امیر مقمنان (علیه السلام) از این امر به «اثاره گنج های عقول» 
تعبیر می فرماید : 


ت فیهم رُسْله و واتر له ییا تاد وفع میتاق فطرته... و ینیژوا 
۳ دقن ین الْعْفُول.(1) 


پس در میان آن ها رسولانش را مبعوث کرد و پیامبرانش را پی در پی به 
۱ ۱ ها و .و گنج 
های خردهایشان را برایشان بیرون آورند. 


فور تفن آعام ضادق (عله اسلا اد این مالیا فتاه ی الا 
سوی خدا بیان کرده, و پایه و اساس پذیرش خرد ورزی را معرفت. و ژرف 
دانی (< دریافت نیک) امر الهی را تعقل, و کمال عقل را بلندترین درجه در 
و ار اس ها ول راک ای با ره ام 
حچتهای ظاهری خداوند سبحان معرفی فرموده است : 

1 و رل [لی عناده الا یلوا عن الم قأحَسَهُم 
عمش مف رد الم بأقر الله مهم عقلا و الم عقلا 


|0۱ سس 


0 


الایْتَخ : و آشّا الْباطِتَة قالعمول.(2) 


_- 


6 7 ِ ِ ار 
با پهشام. اش له علی اللاس خشّتبن: خقّة طاجرة و خقّة باطنة انا 
۱ 5 اس ۵ 5 


خداوند پیامبران و رسولانش را به سوی بندگانش مبعوت نکرد جز اینکه از 
ناحیه خدا به عقل دریابند پس کسی که اجابتش به نیکویی باشد 


- . نهج البلاغه, خطبه 1؛ بحارالانوار 11/60. 
2 . کافی 1/15؛ تحف العقول/ 383؛ ور.ک: بحارالانوار 75 | 299 
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معرفتش نیز به نیکویی خواهد بود و کسی که به امر الهی داناتر باشد عقل 
و خردش هم نیکوتر خواهد بود و کسی که خردش کاملتر باشد درجه اش 
در دنیا و اخرت بالاتر خواهد بود. 


ای هشام, همانا برای خدا بر خلق دو حجت وجود دارد: حجت ظاهری و 
حجّت باطنی اما حجّت اهر رسولان و پیامبران و امامان (علیهم السلام) 
هستند وامّا حجّت باطنی عقول است. 

پس یکی از کارهای مهم پیامبران و رسولان الهی به کار انداختن و به 
کمال رساندن خردها و عقول بندگان الهی است. و به این جهت است که 
آنان عقل و خرد مخاطبان خود را در سخنانشان ملاحظه می کرده و با هر 
کسی به اندازه خردشان سخن می گفتند. و به خاطر این است که 


پیامبران الهی از کاملترین مردم از جهت عقل و خرد ورزی انتخاب شده 
انش سول حدا (صایه الله غلنه و آله) من فرضا وه : 


[ّا معاشر الائییاء آمژتا آن تکلم الّاسَ علی قَذرِ عُفولهم.(1) 


ما گروه پیامبارن مامور شدیم ۳ با مردم به اندازه خردهایشان سخن 


گوییم. 
و می فرماید : 


و لا بعت ال تا و لا زشولً حّی بَسْتکُیل العف و یکُونَ عفلة أَفَْل من 
جمیع عُفول أمّته.(2) 


و خداوند پیامبر و رسولی را مبعوت نکرد تا اینکه عقل او را کامل کرد و 


و به همین جهت است که حچّت میان خدا و بندگان تنها عقل شمرده شده 
است. امام صادق (علیه السلام) می فرماید : 


تک 1 ۳۳ ۰ ۳ 0 . - ۰ ن‌ ۰ 
حجْه الله عَلی العباد الب و الحَحَهٌ فیما ین العباد و بَیَّ الله العقل.(3) 
ِ د الللبی و 4 بین د و بین 9 


1-. کافی 1/23؛ تحف العقول / 37؛ بحارالانوار 1/ 85. 


2 . کافی 1/ 12. 
3- . کافی 1/25. 
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حخت خدا| بر ند حام پیامبر است. و حجت در میان تشد حان و خدا| عقل 
است. 


زیرا وقتی گنجهای عقل و خرد انسانی به واسطه پیامبران الهی اثاره شد 
(< بیرون امد) و پرده های جهل و نادانی کنار رفت و او با نور عقل خویش 
حق را یافت و باطل را شناخت؛ راه همه عذرها و بهانه ها برای او بسته 
می شود؛ و چاره ای جز تسلیم در مقابل امر الهی و پذیرش دستور عقل و 
خرد خویش ندارد. و در این صورت خودش نیک دریافته است که دلیلی بر 
مخالفت با آن ندارد. 


42. بیان حق از باطل 


اتشاتمابه افسان ند کی اافشان. _ که به‌صعامل مان آن‌ها انشا 
است _ و به جهت داشتن هوای نفس و جلب منفعت و دفع ضرر از نفس 
خویش در طول تاریخ هميشه از وجود اختلاف در رنج بوده و هسنند. این 
اختلاف آهری طبیغی و مربوط به زند نی اختناعی آن ها آنننت: و به نظر 
۷ 


رفع چنین اختلافی نیازمند ارتقای فرهنگ عمومی جامعه و ایجاد رفاه و 
اسایش برای همه و برقراری عدل و داد و تنظیم قوانینی است که حقوق 
همه افراد جامعه در ان به خوبی لحاظ شده باشد و به دقت اجرا شود. 
آدات و اخلاق زندکی اجتماعی رعایت کو یز و بشارت و انذار و توبیخ و 
سرزنش و تشویق و قدردانی و اموري از این دست وجود داشته باشد. 
اجرای کامل ادیان الهی در جامعه قطعا امور یاد شده را برآورده می کند و 
انسان را رستگار و جامعه را سالم و از هر گونه بدی و زشتی پاک می 
سازد. به برخی از این و اشاره خواهیم کرد. 


آما اخلافی کف.در اس مور ظر است الاک غشختی ه فکری ات که 
موجب پیدایش گروه ها و نحله ها و کفر و ایمان می شود. خداوند متعال 
افتهایی را 
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که رسولان و پیامبران بر ان ها مبعوت می شوند امتهای واحد می داند. 
خدای تعالی می فرماید : 


ِ- ۹ اس 5 س ی 
کا آلتاسن مد واجدة قبعت اللّ آللب_ن مجشرین وفلذرین وأنرل معقد 
1 س‌ 0 9 ۳/91  ِ‏ و 1 .۰ ی ۲ 0 
۱ لکتات با حق 7 م ر الا نا 2 به وم 9 ختلف به 
لا الذین آ ِِ جاعتهمر آلتعات جقیا و آلل آلذین توا 
الا الذین اوئوة من بعد ما جاءنَهم البیناث هم فهدی ذین امَنو 


اقت یکدست بود پس خداوند پیامبران بشارت دهنده و بیم دهنده فرستاد 
و با آن ها کتاب را به حق نازل کرد تا اینکه پین مردم در آنچه اختلاف 
دارند, حکم کند. و در آن اختلاف نمی کنند مگر آنان که کتاب به آن ها داده 
شده است بعد از آنکه دلیل های آشکار برایشان آمد. و این اختلاف به 
خاطر تجاوز بین آن ها بود. یس خداوند آنان را که ایمان آوردند به آنچه. دز 
آن اختلاف پیدا کرده بودند از حق, به اذن خود هدایت کرد. و خدا هر کس 
را بخواهد به راه مستقیم هدایت می کند. 


اين. ابه. شرنقه. دلالت دارد که فردمان. بیش .از اآنکه. آفرید کارشان 
پیامبرانش را بر آنان مبعوت کند, اطتی یکدست و واحد بودند. و اختلافی 
در میان آن ها وجود نداشت. منظور از یکدست و واحد بودن آن ها با توجه 
به روایاتی که در تفسیر آبه وارد. شده, آن است که آنان به جهت اینکه 
پیامبری_ نداشتتد تا آن ها را متذکر و متوجّه خدای تعالی که معروف 
فطری آن هاست _ بکند؛ شم آنان: نه انمان هه عدا داشتند.ه که کفر هد 
جحود می ورزیدند؛ زیرا کفر و ایمان فرع معرفت است. کفر و یمان: 
انکار و اقرار به خداوند متعال است؛ پس کسی که خدا را نمی شناسد 
نمی ۱ او را انکار کرده يا به او اقرار نماید؛ بلکه چنین انسانهایی از 
نظر روایات اهل بیت (علیهم السلام) سل نامیده شده اند و صاال. ند 
معنای گمراهان نیست. زیرا گمراه کسی است که راهی را که داشته گم 
کرده باشد. پس باید گفت منظور از «صْلال» 


ت بقره(2) 2137 
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کسانی هستند که گم اند و از خدا غافل. امام صادق (علیه السلام) تصریح 
می کند که خدای تعالی مردمان را با معرفت فطری خلق فرمود و با وجود 
آن نه ایمان به شریعتی داشتند و نه انکار. سپس پیامبر انش را در میان 
آنان میعوت نمود و آن ها را ؛ به ایمان فراخواند ؛ آنگاه برخی هدایت یافتند و 
برخی گمراه شدند. 


ان الله عروجلّ خَلَق لاس عّی الْفِطْرَه التی قَطرَهَمْ الله عَلیهّا لا یعرفون 
ایماناً بشبیقه ولا کفر بجحود. نغْ ابتقت الله الرَسْل هم بَوْعُوتعُم لی 
یمان باللّه جُشّة للّه عم قلهم من هداه اللَهْ و ملق مَن لم بهدو.(1) 


همانا خداوند متعال مردم زا بر قظرتی که آن.ها وا بو ان مفطور ساخته 
خلق کرد, ان ها شناختی از ایمان به شریعت و کفر به انکار نداشتند سپس 
رسولان را به سوی ان ها برای اتمام حجت مبعوت کرد ۳ ان ها را به 
ایمان به خدا دعوت کنند. پس بعضی از ان هارا خدا هدایت کرد و بعضی 
را هدایت نکرد. 


اما از آنجا که همه جوامعی که پیامبران برایشان مبعوت شدند چنین 
وضعیر نداشتند, بلکه تشر آن ها در جوامعی مبعوث شدند که آثار انبیا و 
تعالیم آن ها در میاتشان وجود داشت؛ آنان شناخت درستی از خدا نداشتند 


و فطرتشان محجوب مانده بود به همین جهت در روایات اهل بیت (علیهم 
السلام) ات واحد بودن به زمان بعئت حضرت نوج (علیه السلام) اختصاص 


داده شده است. و به طور کلف این اهر بعی از مه کبهای مان فترت.- که 
پیامبری در جامعه نیست _ عنوان شده است. امام صادق (علیه السلام) 
می فرماید : 

کان ذلک قبل نوح. 

قیل: فعلی هدی کانوا؟ 

قال: بل کاتها ضلالا .لم یکوتا علی هدع کاتوا علی فظره الله التن 


1-. علل الشرایع 1/ 121؛ بحارالانوار 11/ 39. 
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فطرهم علیها لا تبدیل لخلق الله. ولم یکونوا لیهتدوا حّی بهدیهم الله. 
آما تسمع یقول ابراهیم: «لتن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین». 
آی: ناسیاً للمیناق.(1) 


اين امر پیش از نوح بود. 


گفته شد؛ آیا آن ها هدایت یافته بودند؟ 


فرمود: بلکه گم بودند.. ۱ هدایت یافته نبودند, بر فطرتی بودند که خدای 


تا ای اه تن ات او وا ان وه ری 


نیست.. 


آن ها هدایت نمی یافتند ۳ اينکه خداوند هدایتشان کند. آیا نشنیدی که 


ابراهیم می گوید: «اگر پروردگارم هدایتم نمی کرد قطعا از گروه گم 
شدگان می بودم». یعنی از فراموش کنندگان میثاق بودم. 


و در حدیثی دیگر می فرماید : 
کانوا ضلالا. کانها لا مقمتین ولا کافرین ولا متیر کین:21] 
گم شدگان بودند. نه موّمن بودند و نه کافر و نه مشرک. 


بنابراین پیش از آمدن پیامبران و بدون بهره مندی از تعالیم آنان اختلافی 
از جهت کفر و ایمان و شرک در میان مردم وجود ندارد و با امدن پیامبران 
و توجّه دادن مردم به خداء اختلاف در میانشان پدید می اید. پیامبران الهی 
مردم را انذار کرده و بشارت می دهند و کتب الهی بر آن ها نازل می شود 
تا با آمدن پیامبران و نزول کتب آسمانی حقّ از باطل شناخته شود و مردم 
متوجه حقوق خود شوند, و قوانین ۰ الهی به گوش همه آن ها برسد. و خردها 
و عقلهایشان_ به تواشه: کر ات ۱ اثاره شود و حچجّت باطنی آن ها 

نیز از درون آن ها را به پیروی از احکام الهی ترغیب نماید و بعد از همه 
اینها خداوند متعال درباره اختلاف آن ها حکم می نماید. و آنان با مراجعه 


به 
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دلیل های روشن الهی حق را از باطل تشخیص می دهند. 


پس وجود اختلاف در حقّ و باطل و به طور کلی در همه حقوق و قوانین 
مربوط به پیامبران, حاصل بعثت پیامبران و روشنگری آنان است. و آیه 
شریفه هرگز به اختلافات جزتی بشر که پیش از روشنگری پیامبران در 
میان آن ها به صورت طبیعی بوجود می آید نظر ندارد بلکه تصریح دارد که 
اختلاف بعد از پیامبران به وجود می اید. در ایات دیگری هم که از اختلاف 
بشر در حقّ و باطل سخن می رود. حکم خداوند متعال به پیروان حقْ و 
باطل بر اساس بعثت پیامبران و روشنگری آن ها باید باشد. زیرا _ همان 
گونه که در درسهای پیشین بیان شد _ نه تنها توچّه دادن به خدای تعالی 
بلکه اثاره و بیرون آوردن گنجهای پنهان عقول هم از وظایف و اهداف 
پیامبران است؛ و نیز در آینده خواهیم گفت که بیان قوانین و احکام الهی 
نیز توشٌط پیامبران صورت می گیرد و مصالح و وظایف بندگان به واسطه 
آن ها بر انسانها روشن می شود. پس بیشترین اختلافات و مهمترین 
درگیری ها در میان خلق بعد از بعثت پیدا می شود و اختلافات پیش از 
بعئت نمی تواند مبنای حکم قرار گیرد. 


۵ اشخاست که خدای.عالی کاب قران رز نراق. فدایت: خلی و اضرا 
ِِِِ تاریکی جهل و نادانی و گمراهی به نور علم و دانش و هدایت 
نازل فرموده است. 


کِتا أنرَلناة اآیک خر الثاس من الظَماتِ الی لور ب_اذن رَبٌ_هم الی 
صراط ار از 1 


کنانن: استت. به: سنوی نو ان ۱ فرو فرستادیم تا مردم را ازتاریکیها به سوی 
نور که راه خدای عزیز و حمیداست به اذن پروردگارشان هدایت کنی. 
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چکیده درس ششم 


[] سوق دادن بندگان به تعقل و خرد ورزی از مهم ترین اهداف و وظایف 
ترا ای اسشرساای اس ی و نوا کم تفر ۶ 
دعوت مردم به تعقل و خرد ورزی است. عقل به عنوان حجّت باطنی کمک 
و پاور پیامبران الهی است که حجتهای ظاهری خداوند هستند. و ان ها با 
کمک عقل که حجت باطنی است حچّت را بر بندگان خدا تمام می کنند. و 
به همین جهت است که با مردمان به اندازه عقولشان سخن می گویند و 
خودشان نیز از نظر عقل از همه بالاتر و کاملترند. 


[| پیش از امدن پیامبران مردم از جهت کفر و ایمان و شرک اختلافی 
نداشتند. باامدن پیامبران در میان مردم اختلاف پدید امد عذه ای مومن 
شدند و عذه ای کفر ورزیدند و عذه ای نیز مشرک گردیدند. پیامبران الهی 
با ی ی کر سس نازل 
می شود تا حقق از باطل شناخته شود و قوانین الهی , به گوش همگان برسد. 


سقالات 
1 رابطه بعثت پیامبران را با خردورزی و تعقل بنویسید. 


2 جهت اینکه در برخی روایات فقط «عقل» حجّت میان خدا و بندگان 
شمرده شده چیست؟ 


3. با توجه به آیه «کان الناس امه واحده...» جهت وحدت مردم در این آیه 
را بیان کنید. 


4 منشا پیدایش اختلاف در میان مردم و نقش پیامبران در این زمینه را با 
توجّه به ایه یاد شده تبیین فرمایید. 
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درس هفتم: حکمت بعثت (3) 


اشاره 


ص: 


92 


ص: 93 
اشاره : 


در این درس چهار مورد از آثار و فوائد نبوت بررسی شده است. دانشجو 
پس از مطالعه اين درس باید با اين آثار و فوائد به عنوان بخشی از حکمت 
نبلت آشنا گردد و قادر به تبیین آن ها باشد. 


2 نام الم و حقااسه 


بر اساس تعالیم وحی الهی انسان موجودی است که پیش از این دنیا جهان 
هایی را سیری کرده و متیر زندکی و حیات خویش به این دنیا گام 
نهاده است. و روزی از این دنیا کوچ کرده به دنیای دیگری خواهد رفت. 
پس انسان با مردن از بین نمی رود بلکه به دنیایی دیگر با شرايطي تازه 
درمی آید. بنابر اين هیچ انسانی بدون ارتباط با خالق و به وجود اورنده 
خویش از کنه ساختمان وجودی خود اطلاع کافی ندارد. به همین جهت نمی 
تواند اموری را که به مصلحت با ضرر اوست تشخیص دهد؛ پس چاره ای 
ندارد جز اینکه با خالق خود ارتباط بر قرار کرده و مصالح و ضررهایی را 
که متوچّه اوست از او جویا شود. و برای این امر راهی جز ارتباط با 
رسولان الهی ندارد. 


ص :94 


به علاوه همین انسان با اند کی تذگر و یاد آوری از سوی رسولان الهی 
متوجه می شود که او و همه موجودات دیگری که دائماً با آن ها برای ادامه 
حیات خود در تعامل است. خالق و مالکی دارند که کار بیهوده انجام نمی 
دهد و خلق خویش را,: به حال خود رها نکرده است و هميیشه رفتار و کردار 
آن ها را زیر نظر دارد. و از این جهت نیز لازم است با خالق و صانع خود و 
ساير موجودات که با او در تعاملند ارتباط برقرار کند؛ تا از حکمت خلقت 
خود و آنان آگاه شود و بتواند در جهت حکمت خلقت خود سیر کند و 
رضایت و خشنودی خالق خویش را جلب کند و وظایف خود را در برابر او 
به خوبی انجام دهد. و چون نمی تواند با خالق خویش ارتباط بر قرار کند 
پس لازم است به کسی که با او ارتباط دارد بييوندد. و وظایف خویش را 
از او جویا شود. و روشن است که کسی جز پیامبران الهی با خدا ارتباط 
ندارد. امام صادق (علیه السلام) در جواب زندیقی که درباره پیامبران و 

رسولان سوّال کرده بود فرمود : 


ما آئنشا أَن آنا حالف صانعأً متقالیاً عا و عَن جمیع ما َلَق و ان دک 
آلصِّانع حکیما متعالیاً لمْ بجر آن بشاهده امد 5 و لا یِلامسَوةٌ قیباشرهم و 
تا شروخ و باه چ بحَاکُوة تتت أنْ لغ شقراء فی حَلقه بَعترون علة که کم ال 
خلقه و عتادو و یَدلوتهُمْ علی مَضَالِحهم و مَتَافِعهم و ما یه بَقاوفَمٌ و فی 
رکه قتاوَفم (1 


ی 


ما آنگاه که اثبات کردیم برای ما صانعی است برتر از ما و از همه خلق, و 
معلوم شد که صانع حکیم و متعالی است و ممکن نیست خلق او را 
مشاهده کنند و او را لمس نمایند و با او رو در رو شوند و او با آن ها رو در 
رو گردد و با آنان احتجاج کند و آنان نیز با او احتجاج کنند پس ثابت می 


شود که او سفیرانی در میان خلق دارد که از سوی او به خلق و بندگانش 
تغیید مق کتتو.ة آن.ها دا به مضالم و ماقم و اسیاب یها وا یشان 
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و در حدیتی دی منصور بن حازم می گوید: به امام صادق (علیه السلام) 
عرض کردم : 


۳ من عرف آَن له ربا قتلبفي له آن تغرف آن لدلک الب رضا ِِِ 
و لا یعرف رضاه و سَحَطء الا بوخي سول قمن لم باه اوقت 
قی له ان تال سل ققال ‏ حفی الله ۱ 


- همان کسی که شناخت که او را پروردگاری هست سزاوار است 
بشناسد که پروردگارش خشنودی و غضبی دارد و باید بداند که خشنودی و 
وحی نمی شود لازم است دنبال رسولان بگردد... حضرت فرمود: خدای 
ود 


ب‌ 9 


۳ 
۳ 


پس تک از اهداف و انار و فواید وجود پیامبران و رسولان این است که 
مردم به واسطه آنها مصالح و مفاسد خویش را شناخته و ادامه حیات 
خویش را با عمل به فطای و دستیرهایی, که آنان ار تاخته تدای ال 
برای بشر می اورند تامین کنند. 


2. اتمام حجّت 
عذاب و کیفر بدون اتمام حجّت و بیان از نطو ون امری ناپسند و 
ناپذیرفتنی است؛ وقبیح هرگز از حضرت حق صادر نمی شود. 1 پس اگر 


آفریدگار بخواهد کسی را کیفر دهد نخست باید او را آگاه کند و فرمان ها 
و دستورهای خویش را به او برساند و بعد از آن اگر مخالفتی از او سرزد 
او را کیفر دهد پا عی گنه خداوند متعال در قرآن کریم این امر را بیان 
کرده و این حکم عقل را ایند فرموده؛ که اگر ما بدون فرستادن پیامبر 
گروهی را هلاک می کردیم آن ها می توانستند بگویند: تروزد کار | اگر 
پیامبری به سوی ما می فرستادی ما از فرموده هایت پیروی می کردیم و 


0 
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خوار و گرفتار نمی شدیم. 
و 1 َهلَكاهم بعذاب من یله لقالوا تفت .ولا آَرسَلّت لین ولا 
دزن تب ع آبانک من قبل آ تذل وتخزی.(1) 


ما کّا مُعدیین حلی تبُعث شولا/(2) 
قاغنات کتون نسم ۲ اننکهرسولی را مهوت کر 


و در جای دیگر تصریح دارد که هدف از بعثت پیامبران و بشارت و انذار 
این است که حجت بر خلق تمام گردد و جلوی عذرها و بهانه های انان 
گرفته شود : 


سل مبشرین ومُنذرین ی کون لاس علی آللّه حَجَّه بَعد الرسْل.(3) 


رسولانی بشارت دهنده و ترساننده تا اینکه برای مردم بر خدا حجتی بعد از 


پس پیامبران الهی با تبلیغ و رساندن فرمان های خداوند بی همتا و خواندن 
مردم به عبادت او و دوری از شرک و کفر و بت پرستی و اجتناب از 
فا و اوه ری ی وا 
ای 


قبعت فیهم رس و واتر الهغ أثبیاءه... ل ....بختخُوا هم بالتبلیغ.(۵) 


پس در میان آن ها رسولانش را مبعوت ساخت و پیامبرانش را پی در پی 
به سوق آن ها سل داش تا با سل یز آن ها اعاع نید 
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پس خدای تعالی پیامبرانش را می فرستد تا هیچ کس بی دلیل و برهان, 
بهشتی و جهئمی نشود و معلوم شود که اگر کسی در دنیا یا عالم برزخ 
نعمت و آسایشی داشته یا گرفتار کیفر و عذابی است و يا به بهشت و 
جهنم آخرت پای می نهد در اثر اختیار و کردار خویش بوده است نه اراده 
تکوینی, پروزد کار. بضی, باداش با کیقر تتبجه اعمال. آکاهانه.و اختباره. 
انشا قامت بت دام کر اهام صاون علیه اسلا می قرما 
ابَتقت فیهمٌ الب مُبَشرین و مُنذِرٍینَ لیهَلِک 2 من هلک عغن بیتو و یخی من 
حول عَن بیته.(1) 


در فیان انان: تیامیر انا بشارت دهنده و ترساننده مبعوث کرد تا کسی که 
هلاک می شود با داشتن دلیل روشن هلاک گردد و کسی که حیات می یابد 
با دلیل روشن حیات پیدا کند. 


تا اینکه فردای قیامت مردمان نگویند که کسی ما را انذار نکرده و خداوند 
کون بتاس علي الم ذ ین تقد الژشل و الما ما حاعا م 
شیر و لا تذیر و لتَکون ححه حجِه الله عَليهم, | 1 ره 

حكايةٌ عَن خزنه جَم و اختجاجهم علّیٍ يب النار با 

پاتکم تذیر * قالوا بلی قَذ جاتا تذیر قکذبتا وفلتا قا تل الله من شیء ان 
نم لا فی صلال گبیر)(2) .(3) ۱ 


دهنده و ترساننده برای ما نیامده است, و تا اینکه حجت خدا| بر انها تمام 
گردد. ایا نشنیدی که خدای تعالی از خزانه داران جهنم حکایت قت کند که 
انان بر اهل جهثم به وجود پیامبران و رسولان در میان آن ها 


1- . علل الشرایع / 119؛ توحید/ 44؛ بحارالانوار 11/37. 
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احتجاج می کنند: «آیا بیم دهنده ای برای شما تیافد. فی: کویند: را سیم 
دهنده برای ما امد و ما تکذیب کردیم و گفتیم خداوند چیزی نازل نکرده 
است. شما جز در گمراهی اشکار نیستید». 


چنانکه گفتیم تا رسولان, مردمان را متوجّه خدا نسازند و آن ها را به ایمان 
عباوت او خوا ند تس آن ها عمام واه ند 


اتتعت اللّه سل هم یدغوتهخ [لی الٍیمان باللّه خمّة له علنهم.(2) 


سپس رسولانش را به سوی آن ها مبعوث کرد که آن ها را : به ایمان به خدا 
دعوت کنند تا حجّت برای خدا بر آن ها تمام شود. 


بفن. یکی. از آنان فقواید مهم سفنت سامیران: : اتفام-خت خدآوند تسحان 
بر بندگان است. به همین جهت است که رسولان حجت ظاهری خداوند 
متعال خوانده شده اند. 


پیشتر گفتیم که هدف از خلقت انسان و جر این است که آن دو به اختیار, 
خدای خویش را عبادت کنند. و روشن است که بعثت پیامیران و رسولان 
هم برای ایجاد شرایط لا زم و ژمینه های این هدف مهم صورت گرفته 
است. 


و برای تکمیل این امر بهشت و جهثم را آفریده و در کتب آسمانی که بر 

پیامبرانش نازل فرموده ان دو را به خوبی توصیف و بیان کرده است؛ بلکه 

در موارد لا زم پیامبرانش را به نظاره آن دو فراخوانده است که در این 

میان دیدار پیامبر گرامی اسلام از بهشت و دوزخ در شب معراج معروف و 
۳ ر | ۳۳ 


و آن دو را جزای اعمال بندگانش قرار داده وان ه فان سا بر اننده 


۶ ال وان 2 یهار هار 9/11 
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کرده است. و جهت ترغیب بندگانش به عبادت خویش؛ ثواب اعمال آن ها 
را چندین برابر کرده ولی عقاب را تنها , نق آنداته کر دار آن-ها تفت فده 


ست . 


و هیچ پیامبری را برای بشر مبعوث نکرده است جز اینکه بعد از دعوت به 
خدا و هدایت خلق و بیان دستورها و فرمان های الهی ان ها را به بهشت 
الهی بشارت داده و نعمتهای آن را برایشان بیان کرده و از جهثم و عذابهای 
آن بر حذر داشته و انذار نموده اند. خدای تعالی می فرماید : 


ترس الم رل تن الا قعفرین وق رن ۱1 
ما رسولان را جز بشارت دهنده و ترساننده ارسال نکردیم. 


و با وجود اينکه اخلاص در عبادت مطلوب اوست ولی عبادت برای رسیدن 
به بهشت و دوری از آتش جهئم هم پذیرفته شده و عبادت به شمار امده 
است. پس بشارتها و انذارهای پیامبران الهی موجب می شود که تعداد 
زیادی از ند حان الهی راه احتیاط را پیش گرفته و به خاطر رسیدن به 
بهشت و اجتناب از عذاب به عبادت خدای تعالی روی آورند و از دستورهای 


2 .بر قراری عدل و داد 


بر قراری عدل و داد یکی از خواسته های الهی است که ۵ اباتی از قرآن 
کریم به آن تصریح شده است. 


الوا هو أفْرْ یِّفُوی.(2) 

عدالت ورزید که آن به تقوا نزدیکتر است. 
ان اللة یأَمْرٌ بالعذل و الاخسان.(3) 

1- . انعام(6) / 48؛ کهف(18) / 56. 


2 . مائده(5) / 8. 
3- . نحل(16) / 90. 
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ها ات ین فان آعر ی وه 
فْل مر ری بالفشط.(1) 

بگو پروردگارم به عدل و داد فرمان داده است. 


عدل _ به معنای نهادن هر چیزی در جای خود _ شامل همه وظایف فردی و 
اجتماعی و سیاسی افراد جامعه بشری است. زیرا عدل به اين معنا یعنی 
حفظ حقوق و شئون فردی و اجتماعی اشخاص نسبت به خود و دیگران و 
عدم تجاوز و تعدّی از آن. پس اگر همه بندگان الهی حقوق خود و دیگران 
را مراعات کنند و در حق خود و دیگران ستم روا ندارند, همه انسان ها 
اصلاح می شوند و جامعه شاداب و پرتوان در مسیر تکامل و وحدت پیش 
می رود. و اگر زندگی فردی و اجتماعی اشخاص دچار ستم و پایمال شدن 
حقوق شود جامعه از هم می پاشد و الفت و دوستی و همکاری و تعاون از 
میان می رود و اختلاف و پراکندگی یدید می آید و جامعه رو به اتخطاط و 
سقوط می رود. امیرمومنان (علیه السلام) می فرماید : 


فی الْعَدّلِ صلاخ الْبَریّه.(2) 

اضلاه علی در عملبه عدال هداد آننسته 
الط یدیشر الیار.(3) 

ظلم آبادی ها را درهم می ریزد. 


در سایه عدل و داد جامعه سالم و پر نشاط می گردد و با ظلم و ستم 
اختلاف و براکتد کی و ضعف و ناتوانی پدید می آید. 


پس عدل به معنای مساوات و برابری نیست بلکه به معنای رعایت حقوق 
شتا وف تون و مایت به آن ها است: زیرا در اختلاف افراد انسانی 
از جهت 


1-. اعراف(7) / 29. 
2 تعستتر ی الوسانل 39111 


3-. غررالحکم/ 456. 
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خلقت و علم و معرفت و توانایی جای هیچ گونه شبهه و تردید نیست؛ . ینس 
نمی شود همه را به یک چشم نگریست و همه را در یک درجه قرار داد. 
تخصی که کار عوی همادا هام می هیا ایک کردم ی کفت کار 
که هصقانم اب کال امه 
شخص افسار گسیخته و پست و ناآگاه یکسان نیست. موّمن و خداشناس و 
فرمانبر و سر بزیر با کافر و عاصی و متکبُر متفاوت است. 


حال که تا اندازه ای با معنا و مفهوم عدل آشنا شدیم به اصل بجت بر می 
گردیم. یکی از وظایف و اهداف مهم بعثت پیامبران دعوت بندگان الهی به 
عدل و داد است. انان از مردم می خواهند که عدل را در میان خود به 
خوبی بر قرار کنند. اما از آن جا که بر قراری عدل به شناخت کافی همه 
شئون و ویژگیهای ظاهری و باطنی اشخاص نیاز و و این امر بدون 
ارثاط تا خدای عالی برای. هو کدام از انتشانها امکان 0 بناتر ای لارم 
است که خدای سبحان زمینه ها و مقذمات قیام به عدل را برای بند گانش 
قهیا کید تکوا اسف نات مغرفت وا اف کافل بات 


از طرفی چون همه انسانها در کارهایشان مختار و ازادند " و هوای نفس و 
شهوت و میل به معصیت و خلاف هم در آن ها وجود دارد و شیطان نیز در 
کمین آنهاست ‏ " و هميشه آن ها را اغوا کرده و فریب می دهد, پس علاوه 
بر شناخت, قدرت در مقابل ستمگران و تنبیه خطاکاران تانق هی اند 
خدای تعالی با فرستادن پیامبران, انزال کتب, بیان تعالیم آسمانی, آفرینش 
بهشت و جهثم. قرار دادن عقوبتهای دنیوی و اخروی برای عاصیان و 
ستمگران و تشویق و بشارت مومنان و فرمانبران و دادگران با نعمتهای 
دنیوی و آخروی زمینه های لازم را برای بر قراری عدل و داد فراهم اورده 
است و می فرماید : 


ولقه ارشاتا شا تال او او لا ععقما ای الم ان توش ان 


ض 1 102 
بالفسط وآنرّلتا الحدید فیه بلس شدید ومتافع لتاس.(1) 


همانا ما رسولان خویش را با دلیل های روشن فرستادیم و با آن ها کتاب و 
ایا و اس ی را و و ار را 
فرستادیم که در آن نیرویی شدید و منافعی برای مردم است. 


لا 2 ۳ ِ 0 
ولکل امه سول قاذا جاء رسُولهْم فضی بیتَهْمْ بالفسط وم لابْظلَمون.(2) 


عدل حکم می کند و ان ها مورد ستم واقع نمی شوند. 


بنابراین خدای تعالی با فرستادن کتاب و دادن میزان به دست بندگان از 
آنان می خواهد که بر اساس آن دو در میان خود عدل و داد بر قرا ر سازند. 
و در برابر نافرمانی و ستم شمشیر را قراز دادم کا انان:را به تور به.عدل 
و داد پای بند کنند, اقا در طول تاریخ. سلاطین ستمگر و عالمان چاپلوس و 
منافقان آزمند چون منافع خود را در خطر می دیدند در مقابل پیامبران 
قیام کرده, با ایجاد رعب و وحشت و القای شبهات مردم را از یادگیری و 
پیروی فرمان های الهی باز داشته اند. امید است روزی خدای تعالی ستم و 
تباهی را به دست آخرین حجّت خود از روی زمین ريشه کن سازد و زمین 
ستم الوده را با عدل و داد پرکند. 


چکیده درس هفتم 


8 فحین از وظایف و اهداف بعتت پیامبران بیان مصالح و مفاسد موجود در 
طول زندگی بشر است که انسانها به جهت نداشتن اطلاع کافی از کنه 
ساختمان وجودی خهیش تمی توانند از آن اطْلاع دقیقی داشته باشند. و 
برای رسیدن به حکمت خلقتشان باز هم محتاج راهنماییهای آنان هنشت ۶ 
بتوانند خود را در مسیر حکمت مورد نظر خالق متعال قرار دهند. 


1- . حدید(57) / 25. 
2 . یونس(10) / 47. 
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۳ عذاب و عقاب بدون بیان؛ به بداهت عقل امری قبیح است. و بدیهی 
است که امر قبیج از خدای تعالی سر نمی زند. پس اگر خداوند سبحان 
بخواهد بندگانش را عقاب کند باید حجّت را بر آن ها تمام کند. و اين کار را 
با فرستادن پیامبرانش و اعطای عقل به آن ها _ که حجّت باطنی است _ 
انجام داده است. پس مج از اهداف مهم بعئّت پیامبران اتمام حخت بر 


خلق است. 


[| هدف خلقت., عبادت و بندگی خداست و برای رسیدن به اين امر بشارت 
و انذار لازم است. خداوند متعال با بعئت پیامبران بندگانش را به بهشت 
بشارت داده و از جهنم ترسانیده است تا آنان در بندگی و عبادت خدای 
خویش از هیچ کوششی دریغ نکنند. 


[| بر قراری عدل و داد در میان مردم به معنای رعایت حقوق و شئون 
انسانها و عدم تجاوز و تعدذی از ان. از اهداف مهم پیامبران است. برای 
رسیدن به این هدف مقذماتی از جمله معرفت و شناخت کامل از حقوق و 
توانایی های انسان ها و میزان مناسب برای این کار لازم است؛ که خداوند 
متعال با فرستادن پیامبران و انزال کتب و دادن میزان این امر را تحقق 


بخشیده است. 

تیه ارت 

از ارناط ارسال ساسیران را باقع غقاب بلا بان تشویم کنید: 
2 نقش بشارت وانذار را در عبادت بندگان تبیین کنید. 


ص:104 


ص:105 
درس هشتم: حکمت بعثت (4) 


اشاره 


ص: 106 


107 
اشاره : 


«تعلیم و تربیت» و «یادآوری آیات و نعمتهای الهی» از مهم ترین اهداف 
ارسال رسولان از سوی خدای تعالی است. انتظار ان است که دانشجو 
پس از مطالعه این درس به تفصیل با این دو هدف اشنا شود. 


اشاره 


تعلیم و تربیت پایه و مایه همه کمالات انسانی است؛ و هیچ انسانی بدون 
آگاهی و معرفت و تربیت صحیح به هیچ کمالی نمی رسد. البثه برای 
زسدن بق هر قوع کمالی لایم است انشان» غلامه مر سناعت توانایی هاق 
خور آن ها را در جهت هدف خاص خویش قرار دهد و از هدر رفتن آن ها 


جلوگیری کند. 


روشن است که تعلیم و تربیت مراتب فراوان دارد و باید از درجات پایین 
شروع و به تدریج به مراتب بالا راه پیدا کرد. پس همان گونه که تربیت و 
تزکیه نفس نیاز به علم و دانش دارد؛ رسیدن به علم و دانش نیز بدون 
جهت دادن به توانایی های جسمی و روحی میسور بیست. پس تربیت و 
تعلیم و تزکیه بدون وجود تعاون و همکاری ثمری به بار نمی اورد و نمی 
شود انسان به دنبال دانشی برود ولی جسم و 


ص: 109 
رف خن رانا ان .هافنی تند. 


پس منظور از تربیت. هدفمند کردن توانایی های جسم و روح و متمرکز 
کردن در جهت و هدفی است که موجب کمال و سعادت انسان است. 
پیش تر گفتیم که هدف از خلقت انسان عبادت و بندگی خداوند متعال 
است. ینس باید تعلیم و تربیت او نیز دور این محجور بچرخد. انسان باید 
بداند که دوری از ان موجب تباهی و تیره روزی اوست. و چون این امر 
اهمیت فراوانی دارد و ممکن است انسان به خاطر عدم تعلیم و تربیت 
درست از راو بندگی و عبادت خداوند متعال منحرف گردد؛ ؛ خداوند متعال 
پیامبر انش را پی در یی 990 بند انش گسیل داشته تا ناه را از 
دشواریها و مشکلات این راه اگاه سازند, اسباب لازم برای رسیدن به اوج 
کمال انسانی را , به او یاد آوری کنند و شیوه های تربیت و تزکیه نفس را به 

او بیاموزند. تا او ؛ وا 
انسانی ی آینده ای روشن در حرکت باشد. خدای تعالی می 
فرماید : 


هو الذی تَعت فی الأْیتّین رَسُولا مهم یثولوا غلبم آیاته ویركيهة وله 
آلکتات والجکقه وان کائوا من قبْل لفی صَلال مُب_ین.(1) 


او کسی است که در میان مردمان امّی رسولی از خودشان مبعوث کرد که 
آیاتش را بر آن ها تلاوت و آنان را تزکیه می کند و کتاب و حکمت به آنها 


فی: امه 3 اکر خه. آن.ها بیش از آو در خمراهی اشکار بودتد. 


را یوانعث ف_بهم ولا مقم له علمم ایک قعلنوه الکتات: وال ند 
ور کنو اک ره ۳ 


پروردگارا, در میان آنازه ونته لین از خود آن ها مبعوث کن که آیات تو رابر 
آنها تلاوت کند و کتاب و حکمت , به آن ها سشاموزد و ان ها راخ کیه کند. 


همان تو خدایی عزیز و حکیم ۱۳۳ 


1- . جمعه(62) / 2. 
1 
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تدای ات سای ار ای اسان ای الا له ارس 
نازل شده اند ولی روشن است که این امر اختصاص به ایشان ندارد و در 
وظایف مهم همه ان ها تعلیم و تربیت بوده است. 


اصول تعلیم و تربیت پیامبران الهی عبارتند از : 


1 5 تذگر و ت_وجه دادن به خ‌_داون_د متع ال 2 _ دع_ وت به عب_ ادت و 
عب_ودیت او 3 ِ_ اقرار َ اعتقاد و تسلیم در مقابل او 4 _ دوری از 
شیطان و وسوسه های او 5 دوری از مستکبرین و طاغوت 6 اقرار و 
اعتقاد به روز وایسین و حیات بعد از مرگ و جزای اعمال و بهشت و جهثم 
7 _ تصدیق نبلات و رسالت همه انبیای الهی و کتاب های آسمانی. 


خدای تعالی می فرماید : 
هل علي آلشل لا التلاغ آلغب ین * ولقَذ بَعلنا هی کل أمٌ و رشولاً آن 
۱ 


ون لا و 


اعْبّدُوا اللة وَاجْتَییبوا الطاعوت.(1) 

آنا بر هلان کر رساندن آشکای امد دیکری است:.هماقطعا در هر ای 
رسولی مبعوث کردیم بر اینکه خدا را عبادت کنید و از طاغوت دوری 
عل هن الاه الخها # ۱ عره یل دافی ۴ آن هدا لفی. العف الاملی 
* صحف ابراهیم وموسی.(2) 

بلکه زندگی دنیا را تزخنه می دهین. در حالی. که. آخرت بهتر و بافی تز 
استت: همان ای فطل در توفته های ال وهای ابر آهیه و مونسی: 
موجود است. 


۲ ۵ فان 
الهی هیچ گونه 


1- . نحل(16) / 35و36 


2 . اعلی(87) / 16 19. 


فرع 110 


‌ 


وا ارشاا مق وفول یشان قویه لنت ن بخ 
تلاش جذی پیامبران در تعلیم و تربیت انسان ها 


پیامبران الهی در رساندن احکام, فرمان ها و تعالیم خداوند متعال و تربیت 
بندگان الهی کوشش فراوان کرده و در این راه هیچ سستی بی به خود راه 
نداده اند و از همه امکانات خود در این راه بهره جسته و جان و مال 
خویش را فدای تعالیم اسمانی نموده اند؛ و از احدی هراسی به خود راه 
نداده, با توکل به خدای سبحان وظایف خود را به خوبی ایفا کرده اند. 


الذین یبلعون رسالاتِ آلله وَبحسَونه 1 یحسوّن احدا الا اللح کفی بالله 


نمی تر سند و خداوند در حساب رسی کافی است. 


امیرمومنان (علیه السلام) تکار .انان را در راه هدایت خلق ستوده, می 
فرماید : 

رُسل لا ثقطر بهم قل عددهم و لا کنر الَمَکَدیین لهُم.(3) 

زنتتولاتی که کی تعدادشان و زیادی نکذیت کنند کاتشان موجت کوتا هی آن 
آنان از کمی اصحاب خود و زیادی دشمنان سستی به خوه راه ندادند و در 
انجام وظایف خویش کوتاهی نکردند. 


1-. رعد(13) / 38. 
3- . نهج البلاغه, خطبه / 1. 
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البثّه باید توجّه داشت که همه آنان در عمل به آنچه بر امتهایشان می 
آوردند پیش قدم بودند. زیرا| امام و پیشوای خلق تاذ پیش از دیکر ان به 
گفته هایش عمل کند و بعد از آنکه خود به خوبی آموخت و به دانسته 
هایش جامه عمل پوشانید, از مردم بخواهد که گفته های او را باد گرفته, 
عمل نمایند. امیر مقمنان (علیه السلام) می فرماید : 


من تصتبّ تسه بلس اقاما دا َفليم تقییه قل تقليم و وب 
تادیبة بسیرّیه قبل تادیبه بلسانه و مَعَلم تفسه و مودبها احق بالاجلال من 
مُعَلم الناس و مَوَديهمٌ.(1) 


کسی که خود را امام مردم قراد داده است باید پیش از تعلیم دیگران 
نفس خویش را تعلیم کند و ادب کردنش به عمل قبل از ادب کردن به 
زبان باشد.و تعلیم دهنده نفس خویش و ادب 9 ف به بزرگ شمردن 
سزاوارتر از تعلیم دهنده مردم و ادب کننده آنهاست 


تبلیغ عملی بهترین روش تبلیغ است. خدای سبحان می فرماید : 


یا ها الذین آقنوا لم تفوللون مالاً تفعلون * گبر مقتاً عند الله آن تفولوا ما لا 
تفعلون.(2) 


ای مقمنان چرا چیزی را می گویید که انجام نمی دهید؟ ژفن وی بر کین 
است نزد خدا که چیزی را که نمی کنید بگویید. 


دافام صادق اعلنم‌السلام ای فر ماه 
کُوئوا داح الّاس بعیّر ألْسَتَکُم یروا مِنکُمْ الاجتهاد و الصَدْق و الوَرع.(3) 


دعوت کنندگان مردم به غير زبان هایتان باشید تا از شما تلاش و راستی و 


پس انسان ابتدا باید خودش به آنچه به مردم می گوید عمل کند؛ تا مردم 


لب تمه لیاف کلمات خضار 75 
2 . صف(61) / 2و3. 


3- . مشکات الانوار / 46؛ بحارالانوار 67/309 
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س‌ 


صداقت و راستی و جدیت او را مشاهده کنند و در حقانیت مذعای او شک 
و تردید به خود راه ندهند و وسوسه های شیاطین جنْ و انس در ان ها 
اثیری نکند. و بم همین جهت انس کم‌اموزان الهی برترین تسوته رفاری 
به شمار می ایند و خداوند متعال بندگانش را دستور داده است که انان را 


سرمشق خود قرار دهند. 


سر مسج و 


قد کاتت لکم اوه حَسَتَهٌ فی ابراهیم والذین معه.(1) 

به یقین برای شما در ابراهیم و همراهان او الگویی خوب است. 
لد کان لک فی ول ال أمُوه حستف.(2) 

به یقین برای شما در رسول خدا الگویی نیکو وجود دارد. 


البئه اگر انسانها در طول تاریخ به سخنان پیامبرانشان گوش می دادند و 
تعالیم را به خوبی فرا می گرفتند و در عمل به آن ها کوتاهی نمی کردند 
کاونه ال عم یش رات آن ها اررانن مه جات و سر انش را بر ان 
ها فرو می فرستاد و آنان در ناز و نعمت به حیات خود ادامه می دادند. در 
قرآن کریم آمده است : 


91 1 9 1 111 و 
ولو آنهْمْ أقاموا آلتوُراة وّالائج_بل وما آثزل البّهم من رَبهمٌ م لاکلوا من فوَفهم 
وم تخت ارَجْلِهم.(3) 


و اگر آن ها تورات و انجیل و آنچه از سوی پروردگارشان برای آن ها نازل 
شده راء به پا می داشتند به یقین از بالای سرشان واز زير پاهایشان می 


خوردند. 
ولو آ أَملَ الفُری آمئوا وات وا لَتنا عَلََهمْ کات من السّماء والأرض. 
40) 


و اگر اهالی آبادی ها ایمان آورده و تقوا می کردند برایشان برکاتی از 
ی و زمین می گشودیم. 


ولی افسوس که هیچ پیامبری در هیچ قومی مبعوت نشد جز اینکه در میان 
انان 


1- . ممتحنه(60) / 4. 
2 . احزاب(33) / 21 
3- . مائده(5) | 66. 

4 . اعراف(7) / 96. 
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گروهی سرمایه دار بی درد و کوتاه بین و دنیا طلب و ستمگران و سلطه 
طلبان خودکامه وجود داشتند که مانع ترویج و اشاعه تعالیم انان شده, و از 


رهیدز: مرزدط به.انان خلو کبرق .ی کردید: 


وم سنا في قَریه من تذیر لا قال م _ترفوها ئا یما أَرْسلنمْ به کافژون * 
وقالوا تن کنر َموالا واولادا وما تن بمع_دبین.(1) 


ما هیچ بیم دهنده ای دز آیادیی نف ناديم خر اینکه آنان که در رفاه بودند 
گفتند؛ نس ی اس تست و گفتند: اولاد و 


وگذلک ما آرسلتا من قیلک فی ری من تذیر الا قال مُ_رفوها ئا وجدتا 
آبائتا عَلی أمّه وتا علی آتارهم : مد ۰2 ۰ 


و چنین بود که ما پیش از تو در هیچ آبادیی بیم دهنده ای نفرستادیم جز 
اینکه آنان که در رفاه بودند گفتند: مایدرانمان را بر همین امر یافته ایم و 
همانا به آثار آن ها اقتدا خواهیم کرد. 


با وجود این در هر جامعه ای که پیامبری مبعوث می شد., عذه ای از 
مردمان نبحت تاثیر تعالیم انان قرار می گرفتند و از ان ها حمایت می 
کردند و جان و مال خویش را در راه آنان فدا| می تصود بو و دوستی و 
الفت و برادری و اخلاق پسندیده در میان آنان بر قرار می گردید. 


10_2. یاد آوری آیات و نعمتهای الهی و بقای عالم 


اضای بسن اسان ی ات ار خذای تعالی راشای سا خافت اسان 
بلکه همه مخلوقات بر پایه فضل و احسان پروردگار صورت گرفته است. 
وادامه حیات او نیز به فضل و احسان اوست. پس هر نعمتی که انسان در 
ودک خود از آن استفاده 


1- . سبا(34) | 34و35. 
2 . زخرف(43) / 23. 


ص: 114 


هرگز متوجّه نعمتهای فراوان نخواهد شد. به همین جهت خدای سبحان 

پیامبرانش را مبعوث می کند تا نعمتهایش را بر بندگانش یاد آوری کنند تا 

۰ در بندگی ولی نعمتشان ثابت و استوار گردند. زیرا یاد نعمت. انسان 
و وی ی قرف اه بای اد ام را 


1 


خی ال تعالی ای موسی (علیه السلام) آخیّیی و حبّیی |لی حلْفی. 
ال شویتی: 7 رِب. اک للم آنغ لسن آحذ حذ أحَبّ ال منک قَکَیّف لی 


یقلوب العتاد؟ قاوحی ال لیه: مدرم نغمیی و آلایی قَاَهُم لا یَدکَرُونَ 
منی الا < خیرا.(1) 


خدای تعالی به موسی وحی کرد: مرا دوست بدار و خلقم را نیز دوستدار 
من کن. موسی گفت: زود کار | همان تو می دانی که برای من احدی 
محبوبتر از تونیست اما من به دلهای بندگان چه راهی دارم؟ خداوند به او 
معی کرد بلس تحت هام ایا سصرا یه ای که ان اررشن 
جز به خیر یاد نمی کنند. 


ار حفتام غیت السلاه اس ارات ات رت الم زا از ماه 
و حوادثی که بر انسانها فرود می اید؛ _ همه را از وظایف و اهداف 


فبَعت ذ فیهه متا و وَاتَر لیهم اثبیاء ه ل روهم آیات الم فدره من سَقف 


قوقفم مزکوع و مقاد تهم مقضوع و مقایش تخیهة 5 اتال تم و 
اوضاب تَهَرِمَهُم و اخداثِ تتایع علیهم.(2) 
یس در میاز نان رسولانش را و و 


ت 
اسب 


فرستاد تا... یات ت قدرت و توانایی را , به انا نشان دهد سقفی که بالای 


1-. قصص الاأنبیاء/ 161 بحارالانوار 67/22. 
- . نهج البلاغه, خطبه 1؛ بحارالانوار 11/ 60. 
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و امام باقر (علیه السلام) نیز در حدیثی بقای بهبود وضع عالم را از اهداف 
بعثت رسولان ذکر کرده. می فرماید : 


قال: فُلْثْ: لاح شیء بخْتَاجْ ای التّبیه و الامام؟ ققال: لبقاء الْعالّم ی 
ضااح 111 


گفت: گفتم: سبب نیاز خلق به پیامبر و امام چیست؟ فرمود: بقای عالم بر 
درستی خود. 


چکیده درس هشتم 
[[اتعلیم و تربیت یکی از وظایف مهم و اساسی پیامبران است. این دو با 


هم در تعاملند و هیچ کدام بدون دیگری به کمال نخواهد رسید. تربیت 


عبارت است از مهار کردن تواناییهای جسم و روح و متمرکز کردن آن ها 
در جهت و هدفی ویژه که عبارت است از: عبادت و بندگی خداوند سبحان. 


[][]تعالیم پیامبران الهی برای بشر؛ همه در زميینه رسیدن به عبادت و 
بندگی حق بوده است و بن مایه آن ها را معرفت خدا و ایمان به او و 
دوری از شیاطین و اعتقاد به معاد و بهشت و جهئم و جزای اعمال تشکیل 


می دهد. 


[][]پیامبران در رساندن فرمان های حق و تعلیم و تربیت بندگان او از هیچ 
کوششی دریغ نکرده و در این راه از جان و مال خویش گذشتند. 


[[آهميشه در مقابل پیامبران گروهی از سرمایه داران کوتاه بین و سلطه 
فان کارا سا اس اه رس ام ایا ای مات 
از بندگی شیاطین و 


1-. علل الشرایع 1/ 123؛ بحارالانوار 23/19 
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[][آبیان آیات الهی و یاد آوری نعمتهای خداوند سبحان و بقای بهبود وضع 
اما اد 


سوالات 
1 مراد از تعلیم و تربیت به عنوان یکی از وظایف پیامبران الهی چیست؟ 
2 اصول تعلیم و تربیت پیامبران الهی را بنویسید. 


3 بهترین روش تبلیغ کدام است؟ با استفاده از آیات و روایات این روش 
را تبیین 


4 بیان آیات الهی و بادآوری نعمتهای خداوند چه آثاری در زندگی انسانها 
دارد؟ 


ص: 117 


درس نهم: ویژگیهای پیامبران (عصمت) 


اشاره 


ص: 118 


19 
اشاره: 


معنای عصمت. رابطه عصمت و اختیار, مقذمات عصمت. انواع عصمت و 


مفهوم ویژگیها اگر چه اختصاص و انحصار صفاتی راء به پیامبران و نفی آن 
ها را از دیگران در ذهن تداعی می کند؛ اما منظور ما از آن قبر انت کانی 
است که بی تردید فرستادگان الاهی دارا هستند ولی نفی آن ها از دیگران 
مورد نظر نیست. یکی از ویژگیهایی که همه پیامبران آن را دارند 
«عصمت» است. به همین جهت ما آن را از جمله ویژگیهای پیامبران ذکر 
می کنیم اگر چه دیگران نیز آن را داشته باشند. در اين درس به بررسی 
اين ویژگی می پردازیم. 


1 معنای لفوی عصمت 
«#عصمت >> در لغت به معنای امساک و مبع و حفظ است. آبن منظور می 


کح : «عصمت» ات عرب به معنای منع است. عَضصَمه. یعصمه, 


ص: 120 


حفظ کرد آن راید که اتضم فلان بالله؟ ی به مساه خدا کووداره 
ورزید.(1) 


2 معنای اصطلاحی عصمت 


معصوم در زبان شرع کسی را گویند که به لطف خداوند سبحان از هر 
کته آلی که که موش وله شام کت چی‌خالی وان آن.ها ۱ 
داشته باشد. و نیز سهو و نسیان و خطا در او راه نیابد و از اغوای شیطان 
به دور باشد. امام صادق (علیه السلام) معصوم را کسی می داند که به 
لطی اسان ارمه‌محارم الفی احضاه کر 


الوم و امن له من جمیع محارم ال و قذ ال تبازک و تقالی 


(وَمَن بَعْتَصمّ بالله قَقَدٌ هدی الی صراط مُسْتَق_یم )(2) .(3) 
معصوم کسی است که به واسطه خدا| از همه حرامهای خدا امتناع کند. و 
خداوند متعال می فرماید: «و کسی که به خدا دست اویزد قطعا به راه 


از آنچه در معنای اصطلاحی عصمت ذکر شد روشن گردید که عصمت 
سای او اه اس ی ها ی اه 
توانایی انجام گناهان و معاصی را دارند امّا از انجام آن ها امتناع می ورزند 
و دوری مف.. کنتد: روایتی هم که از امام صادق (علیه السلام) ذکر شد 
بیانگر همین نکته است. اما نباید نقفذش توفیق و تسدید و الطاف سبحانی را 
در این زمینه نادیده گرفت. باید دانست که خیلی از پیش زمینه های 
عصمت توسط خداوند سبحان در پیامبران ایجاد می شود. 


1-. لسان العرب 12/403و404. 
2 . آل عمران(3) / 101. 
3- . معانی الاخبار/ 132؛ بحارالانوار 25/ 194. 
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4 مقذمات عصمت 


4 _1. معرفت 


معرفت و آگاهي نقش اساسی در عصمت دارد. انسان وقتی از حقیقت و 
واقعیت چیزی, آگاه می شود و همه آثار و پیامدهای آن را کامل و صحیح 
می شناسد؛ _ به ویژه اگر این معرفت و شناخت نسبت به همه آثار دنیوی 
و اخروی آن به صورت عیان و مشاهده و یقین کامل باشد؛ اوق هههٌ 
1 را در دنیا و آخرت, نسبت به خود و دیگران مشاهده 
کرده, همه را با تمام وجود خویش احساس کند؛ آیا چنین انسانی در 
اعمال خویش تأمل نمی کند؟ و با آگاهی از سرانجام هول انگیز آن, باز هم 
به انجام آن فف. انکشند؟ آپا انسان خردپيشه آگاهانه لب به زهر کشنده 
قف ند با سا دانششی ین نف خرحام درصاک حور کشیه ان اقدام می 
کند؟ ! 


9۰ ۳ 
نسبت به آثار اشیا و اعمال در جهان هستی؛ آیا ممکن است باز هم به 
سوی گناه رفته یا حلّی به آن فکر کنند؟! ما انسانها از عالم آخرت و 
رويدادهای آن بت خبزيم: آفا یامتران از آن کاملا اکاسد. تآگاهی:و عفلت 
ما از آن یکی از عوامل انحراف و عصیان ما است, و اگر آنجا را می دیدیم 
عصیان نمی کردیم و سراخ گناه نمی رفتیم. امیرمومنان (علیه السلام) می 


فرماید : 

ی و ی کر ار 
اد و لک مَعْجو ث عَلكم ما قَة اتئوا و قرین ما بط الختان: ۱ 3 
پنسن همانا شما اگر به عیان می دیدید آن را که مزدکان از شنما به.عیان 
دیدند 


1- . نهچ البلاغه, خطبه/ 20؛ بحارالانوار 39/ 244 


طر 122 


به یقین ناله می کردید و سست می شدید و گوش فرا می دادید و فرمان 
می بردید اما انچه آن ها به عیان دیدند از شما پوشیده است و زود باشد 
که پرده برداشته شود. 


بنابراین تأثیر علم و شناخت در عصمت و امتناع از معاصی روشن است و 
هیچ تردیدی در آن نیست دربارم علم بيامبران و چکونکی عالم شدن آنان 
در مباحث بعدی بحث خواهیم کرد. 


تقوا و پارسایی و اطاعت از اوامر و دستورهای الهی و پرهیز از گناهان, 
راه اطاعت و اجتتاب از بدیها را برای انسان هموار می سازد. همان گونه 
که عصیان و ارتکاب گناهان موجب می شود راه معاصی دیگر به روی 
شا ی اسان اما ی که اه اه اس اه 
السلام) مرف مارد 


السْتایژ ال توب طیق الي الکاثر و من لغ تخف, الاة قن العلیل. کم 
َحَلْة فی الگثیر (1) 


گناهان کوچک راههایی هستند به سوی گناهان بزرگ. کسی که از خدا در 
گناه کم نترسد در گناه زیاد از او نخواهد ترسید. 


دارد به صورت غير مستقیم نیز عصمتی برای انسان می اورد. زیرا به 
داسفاه وا داناعت ابا شم دل اسان بای ی شوه و بر بای 
معرفت او افزوده می شود و اين _ همان گونه که گفتیم _ از عوامل مهم 
عصمت به شمار می رود. خدای تعالی می فرماید : 


1-. عیون اخبار الرضا 1/193؛ بحارالانوار 68/ 174. 
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ون ث_ط_یعوة تهّتدوا.(1) 

واگر از او فرمان برید هدایت پیدا می کنید. 

ان نت _قوا ال بجع لك فعقانا. )2 

اگر از خدا تقوا کنید برای شما اسباب تمییز قرار می دهد. 


4 _د3. دوری از شیطان 


شیطان و اغوای او از عوامل مهم ارتکاب گناه و نسیان و لغزش آذامه 
است. بدیهی است کسی که از نفوذ شیطان دور باشد از برخی گناهان و 
لغزشها عصمتی خواهد یافت. عدم نفود شیطان در پیامبران الهی به 
اعتراف خود او روشن و بدیهی است. خدای سبحان می فرماید : 


قبعا تک لاقوی ‏ تباو و هم أَجُمم_ ین 1 عبادک ه 2 منم المخلصین.(3) 


پس به عرّت تو به یقین همه آن ها را اغوا خواهم کرد جز بندگانت را از 
ماه شد ان ختاض و|. 


در اینکة بیامبران الهی از مضادیق بارد مخلضین. هشتند هی تقی و تردیدی 


ند - ۴ 
4_4. طینت پاک و اصلاب و ارحام پاکیزه و تغذیه مناسب 


آب و خاک و تغذیه مناسب و محیط زندگی در روح و جسم انسانی بی تأثیر 
نیست. تأثیر سلامت روح و جسم هم در کردار و رفتار ادمی معلوم و 
روشن است. روایات فراوانی از اهل بیت (علیهم السلام) در ۳ غذا و 
میوه و کردار انسان در روشنایی پا تازیگون: و قساوت دل او یه د ست ما 
رسیده است. به عنوان مثال از آثار انار, حیات 


1- . نور(24) / 4د. 
2 . انفال(8) / 29. 
3- . حجرات(49) | 7. 
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قلب و روشنایی روح و دوری از شیطان ذکر شده است. امیرمومنان (علیه 
۳ 


فی کل حتّه من الثّتّان لا با فی الم-عدو حیاه لِلقلب و أمَانْ 
لِللَفس من مَرض وَسَوّاس آلسَیّطان آزبهین لَیلة.(1) 


در هر دانه ای از انار وقتی در معده مستقرژ شود حیات روح و چهل روز 
امان برای نفمس از مرض وسوسه شیطان وجود دارد. 


خدای سبحان از آغاز عنایت خاضٌی به فرستادگان خویش دارد. و این توجه 
در خلقت آن ها لحاظ شده, و آنان را از طینتی ویژه افر بده و دز ضلب ها 
و رحم های پاکیزه قرار داده است. امام زین العابدین (علیه السلام) می 
فرماید : 


اي ال عرَّ و جلَ حلق الّشن فن طیته علین خلییم و لدم و حَلق 
0 حتف بای لاه بح اه ابدان 2 _ومنین من دون 


همانا خداوند متعال روح و بدن های پیامبران را از طینت علیّین آفرید و 
روح های مومنین را هم از آن طینت آفرید و خلق بدن های مومنین را از 
قسمت پایین آن قرار داد. 


و امام صادق (علیه السلام) تصریح می کند که خداوند متعال همه پیامبران 
را از نسل پیامبران قرار داد و انان را در اصلاب و ارحام پاکیزه جای داد و 
هیچگاه کارهای ناشایست جاهلیت دامن آنان را آلوده نکرد. 


بت ال تب قط من یر تسل الئیاء. . طهُرُوا فی الاب و خنْظوا 
فی الرحام 2 هم سقاخ الجاهلیّه و لا شاب أنسابهم.(3) 


خداوند هیچ پیامبری را از نسل غیر پیامبران مبعوث نکرد... پیامبران در 
1- . الخصال/ 636؛ وسائل الشیعه 25 / 28؛ بحارالانوار 10/ 114. 


2 . کافی 2/2؛ علل الشرایع 1/ 116؛ بحارالانوار 5 / 239. 
3- . احتجاج 2/ 336؛ بحارالانوار 10/164. 
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اصلاب پاک بودند و در رحم ها محافظت شدند و بی عفتی زمان جاهلیت 
تق,آنازن تر نید و تیب آنها در هم شا میخت: 


ی پاکیزگی و خلوص طینت و آب و گل انسان و پالودگی او در اصلاب و 
ارام کر حور اهاز ناهان: مر شتما قایل تردید تفج 


حضرت در ادامه همین حدیث دلیل این امر را نیز روشن کرده. می فرماید: 


25]- ها ۰ و 1 #۲ ]رو ۶ و مش هه سس شم اد 
اختاز من ولد آدع آن-اساً طقرٍ مبلاذفم و طيّتَ آندانهغ و حَفِطهم فی 


من اللّه الْکرَامَة ۳ تزله الفیعه علنده.(1) " 


خداوند از فرزندان آدم انسانهایی وا بر کزیده ولادت آن ها را یاک کرد و 
بدن هایشان را پاکیزه گرداند و آنان را در صلب های مردان و رحم های 
زنان محافظت کرد و از آن ها پیامبران و رسولان را بیرون آورد. پس آنها 
پاکیزه ترین شاخه های آدم هستند. این کارها را نه به خاطر استحقاقشان 
از خدای متعال برایشان انجام داد ولی خدا آنگاه که آنان را آفرید اطلاع 
داشت که اطاعتش خواهند کرد وعبادتش خواهند نمود و چیزی را شریک او 
قرار نخواهند داد پس انان به اطاعت از خدا, به این کرامت و مقام والا 
نزد خدا| رسیدند. 


بش آنان. بیتشن از آنکه به دتیا بیابند مهرد توکه حضرت حق بودند و خدای 
سبحان به جهت آنکه آنان از سایر بندگانش در اطاعت او مقذم بودند؛ 
مقام نیوّت و رسالت را فقط به آنان عطا فرموده؛ * و هفوارة آنان را در 
همه حالات مورد توجه و ما و حمایت خویش قرار داده است. 


1- . احتجاج 2/ 340؛ بحارالانوار10/170. 
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5 انواع عصمت 


عصمت را می توان _ با توجّه به متعلق آن _ به عصمت از گناه و عصمت 
از سهو ونسیان و لغزش و عصمت از هر گونه الودگی و پلیدی در اصلاب و 
ارحام تقسیم کرد. 


در تمام حالات خویش به لطف و عنایت الهی از هر گونه پلیدی و زشتی و 
سهو و نسیان و گناه پاک بودند. 


بدین ترتیب روشن می شود که آنان در اخذ وحی و حفظ و تبلیغ آن _ چنان 
که خواهیم گفت _ از هر گونه سهو و نسیان و پیروی از هوای نفس و نفوذ 
شیطان مصون بودند. و البئّه روح القدس ثیر در عضفت: آنان نتهم. عظیم 
داشته است که در بخش های آننده به از اشاره خواهیم کزد. 


در ادامه این مبحت خواهیم گفت که پیامبران الهی حجتهای مطلق خداوند 
سبحان بر آفریدگان او هستند. حجّت یعنی دلیل و برهان. بنابراین کسی که 
از زشتی ویلیدی و گناه دهز بانشد؟ گنه ی اند خسته مطله الا هی بر 
را معصوم و مصون از هر گونه خطا و لغزش می داند؛ و حجْیّت و شاهد 
بودن آن ها را بر خلق از علوم و حکمتهای سرشاری می داند که در قلبهای 
ی 


ص: 127 
حقه.(1) 


قفا تدم اساه کهخدا آه. نارای اهفر ند اتشن برفی اه سته آه ۱ 
برای این امر فراخ می کند و در قلب او چشمه های حکمت را به ودیعه 
می گذارد و علم را به او الهام می کند پس بعد از آن در هیچ جوابی فرو 
نمی ماند و از حق در تحیّر نمی شود. و او معصوم و میٌد و موفق و مورد 
تسدید الهی است از خطاها و لغزش ها و لیز خوردن ها در امان است. 
خداوند او را به این امور اختصاص داده است تا حجت او بر بندگانش و 


گواه او بر خلقش باشد. 


از سوی دیگر _ چنان که خواهیم گفت _ پیامبران الهی تنها کسانی هستند 
که از سوی خدای تعالی برای رساندن آخبار و وحی الهی به مردم انتخاب 
شده اند. پس آنان باید از هر گونه سهو و نسیان و هوای نفس و نفوذ 
شنطان فلت معصیمم و سصون بات ۲ مانتد. اار آلست زا تومن 
هیچگونه تصرزفی به مردم ابلاغ کنند. 


در درسهای پیشین گفتیم که یکی از اهداف مهم پیامبران الهی اتمام حجّت 
بر بندگان الهی است. بدیهی است چنین شخصیتی باید از هر جهت سالم و 
صالح بوده و در علم و تقوا و عمل به احکام الهی و خوی های نیکو, از همه 
نقد کات برتر باشد. امام صادق (علنه الشام چم فریای 


ار ال لا یَجْقل خُجّه فی أضه بُسأل عَن شیء بقل لا آذرٍی.(2) 

همانا خداوند کسی را در روی زمین حجّت قرار نمی دهد که از چیزی 
سوّال شود و بگوید: نمی دانم. 

ونیز می فرماید : 

آی تاه هه غای خامه هی اه شت امن اتیرحت زو 
1-. کافی 1 / 201؛ بحارالانوار 25/ 127. 


2 . کافی 1/ 227؛ بصائرالدرجات/ 136؛ بحارالانوار 26/183 
3- . بصائرالدرجات / 122.بحارالانوار 26/ 138. 
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آیا می گویی: خداوند کسی را که حجّت بر خلقفش قرار داده چیزی از امور 
آن ها , بر او پوشیده می ماند؟ ! 


درست به همین جهت است که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بعد از 
انکة ساقیر ترا خای خدا مرف من کند می. فرماید آنان سم وی 
الهی عمل می کنند : 


ٍ 4 ن 3 ی ۰ ءِ 
ما الأنَاء حجَخْ اللّه فی أرْضه التَاطفون بکتایه العاملون یوکیه.(1) 


همانا پیامبران حجّت های خدا بر روی زمین و سخنگویان کتابش و عمل 
کنندگان به وحی او هستند. 


البثه پیش تر گفتیم که پیامبران حجّت های ظاهری خداوند بر بندگان اویند؛ 
و عقل حجّت باطنی است ؛ که این دو به کمک همدیگر حچّت را بر خلق 
۰ بنابراین هیچکدام به تنهایی نمی توانند حجّت کامل و کافی 


چکیده درس نهم 


[[اویژگیهای پیامبران الهی اموری هستند که پیامبران حتماً باید آن ها را 
داشته,باشتد. ولی لزومی ندارد که دیکران آن ها زا نداشته باشتد. 
[[اعصمت در لفت به معنای امساک و منع و حفظ است و در لسان شرع 
امتناع از هر گونه گناه و زشتی و پلیدی و مصون بودن از هر گونه سهو و 
نسیان و غفلت است. 


[[اعصمت در پیامبران بدین معنا نیست که آن ها دیگر توان هیچ گناهی را 
ندارند. بلکه آنان با اينکه توان گناه را دارند, مرتکب آن تفه تون 
[[اعلم و آگاهی تاننو فراوانی در دوری از گناه و معاصی دارد. 


[[اتقوا و پارسایی علاوه بر اینکه ففصتا موجب دوری از گناه می شود 
به صورت غیر مستقیم و با فزونی بخشیدن به معرفت و آگاهی ده 
عصمت و پرهیز کاری می آورد. 


1 خلائل الامامه زر که متفر الوسایل: 18:/ ۱204 بخار الات از 
2-9 
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[[آدوری از شیطان هم زمینه دیگری است برای تحقق ملکه عصمت. 


7[/پاکی طبنت و خمیر مایه وجود انسان و جای گرفتن در اصلاب و ارحام 
پاکیزه و قرار گرفتن در محیط های سالم و استفاده از غذاهای مناسب و 
سلامت روح و خستم تانیر فراوانت در آلودم نشور به یدسا و زشتیها دارد. 


| [آچون پیامبران حجتهای الهی و حاملان وحی اند پس باید معصوم باشند. 
[[اپیامبران حجتها و برهانهای مطلق خداوند بر آفریده های اویند؛ که با 
بودن ان ها در میان مردم حجّت الهی بر آن ها از تمام جهات تمام می 
گردد. 

سوالات 

1 مراد از ویژگیهای پیامبران چیست؟ 


. معنای لغوی و اصطلاحی «عصمت» را بنویسید. 


. نقذش معرفت در «عصمت» را توضیح دهید. 


2 

3 

4 مقذمات عصمت را نام ببرید. 

5 

6 انواع عصمت ‏ با توجه به متعلّق آن _ را نام ببرید. 
7 


ام مت بایان زا ات کسو. 
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درس دهم: ویژگی های پیامبران (علم) 


اشاره 


132 
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اشاره ۳ 


از دانشجو انتظار می رود که پس از مطالعه این درس راههای عالم شدن 
پیامبران الاهی را بداند و با حدود علم ایشان اشنا شود. 


علم پیامبران از جهات گوناگون مورد بحث و بررسی است : 


ب: توارث علوم انبیا 

ج: حدود علم انبیا 

د: رابطه علم و حجّت بودن 

ه : رابطه علم و عصمت 

و: رابطه علم و قدرت و معجزه 

درباره موضوع چهارم و پنجم در مبحث «عصمت پیامبران» به اجمال سخن 


گفتیم. موضوع ششم نیز در مبحث «راه های شناخت پیامبران» بررسی 
خواهد شند. ننک روالد ار مت دا سب 
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1 راه عالم شدن پیامبران 


در روایات به صراحت بیان شده است که خداوند متعال علم را به آن 


را اما ها 
ناه رضا [ (علیه السلام) می قرماید : 


ان الْعید ادا اختارخ للع و جل لا ور عت دو شرع صَدره لدلک و آودع لب 
ای اه مه ال ما ی بقی بخ بجواب و لا محر فیه عن 
الصَوّاب.(1) ۲ 


ههانا بتده نام کم خدا آو را بزای آمور ناشن بزفن کشد ستته آو.را 
برای این امر فراخ می کند و در قلب او چشمه های حکمت را به ودیعه 
می گذارد و علم را به او الهام می کند پس بعد از آن در هیچ جوابی فرو 
نمی ماند و از حق در تحیّر نمی شود. 


و در حدیثی دیگر آمده است که روزی تعدادی از یهودیان بر امام صادق 
(علیه السلام) وارد شده. مسائلی را طرح کردند و از جمله 
پیامبران و اولاد آنان بدون اينکه استادی ببینند .یاد می گیرند؛ و 7۳ 

ها تلقین می شود. ۱/۳ 
(علیهما السلام) می گوید: من در آن روز پنج سال بیشتر نداشتم؛ حضرت 
مرا پیش خوانده, دعاتی خواند. سپس به انان فرمود: هر چه به ذهنتان می 
آید از او سوال کنید. آنان گفتند: او خردسال است و چیزی نمی فهمد. 
گفتم: برای یاد گرفتن سوال کنید؛ نه برای مشتبه کردن امور برای او. 


تِ 


مس 


قالوا: قَِنّ الأئیباء و أوادفْمٌ عَمُوا من عَیْرِ تقلیم و أویُوا الم لین 


‌ِ ۳ 
قهل آوتیثم دلک؟ ققال و عبّد ال ,(علیه السلام): ان با موی قدتوّث 
3 3 ۳۳ کِ و 
قمسعح ده علی صذری اد 2 قال: الم بوخ بتطرک بحخق مه مد و آله, تم 

قال: سَلوة عَمَّا بدا لکم. 


1-. کافی 1/201؛ معانی الاخبار/ 100؛ بحارالانوار 25/ 127. 
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قآ کف 7 تشال طفلا لا یَفقَ؟ 


گفتند: همان پتامیرای و فرفنات آن ها بخون آموزش داتشه اند وردانایی 

به تلقی_ن داده شده اند... ایا شما هم این عل_م را داده شده ای_د؟ 
۲ _ ام صادق (علیه السلام) فرمود: ای موسی پیش بیا. پس من جلو رفتم 
و حضرت دست خویش را بر سینه من کشید و آنگاه فرمود: خداوندا به 
نصرت خویش یاریش کن به حقٌ محقّد و آل او. سپس فرمود: از هر چیزی 
ره 


گفتند: چگونه از کودکی که چیزی نمی داند سوال کنیم؟ 


گفتیم: برای فهم و یادگیری سوال کنید و مشتبه کردن امر بر او را رها 
سازید. 


در مورد توارث علم پیامبران نیز حدیثی از امام باقر (علیه السلام) نقل 
شده است که پیامبران به هنگام رحلت؛ علم و ایمان و اسم اکبر و میزان 
غلم. ۵ انار تبات وا به پیامبر بعدی و یا وصیخ خودشان منتقل می کردند. 


12 تفت و دم ( ۱ 1 اشتکمل امه آوحي اللغ عرّ و جل 
‌ زی ء: 


مج ۳3 


آان که شلات ادص غیت الفتلام) به این تتنفق روزها ستی زا یه ااه 


رساند خداوند متعال به او وهی کرد که : ای آدم, نبوت نو تمام شد و 
روزهایت به سر امد پس علمی که نزد توست و ایمان و اسم اکبر و 
هیر اه شام وانار 


1- . قرب الاسناد/ 132؛ الخرائج والجرائج 1 / 115؛ بحارالانوار 17/225. 
2 . کافی 8 / 113؛ کمال الدین / 214؛ بحارالانوار 11/43. 
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تا هه اه فراره کار فان ای و سس 
همانا من علم و ایمان و اسم اکبر و اثار نبوّت را از فرزندان اعقاب تو تا 
روز قیامت قطع نخواهم کرد و زمین را بدون عالمی که به واسطه او دینم 


این امر همواره تداوم یافته تا اینکه همه علوم پیامبران اکنون در پیش 
حضرت حچّت عجل الله تعالی فرجه الشریف گرد آمده است. 


یکی از علومی که به توارت از پیامبران پیشین به پیامبران و اوصیای پسین 
منتقل می شود. علم اسماء است که خداوند متعال ان را به حضرت ادم 
(علیه السلام) تعلیم فرموده بود و با ان بر فرشتگان اتمام حجت فرمود. 
ظاهر حدیث اد شده نیز به این امر دلالت دارد. علاوه بر اينکه در حدیثی 
امام باقر (علیه السلام) می فرماید : 

لا دتا أَجل 1 آوعی اللّْ الیه آن با آدغ: ای فتوفیک و رافغ ژوجک... 


3 


ک 


قاقص للیّه و سَلم له جا منک مج الأْسَمَاء والاسْم 0 قاجُعَل ذیک 
کوب فا احت ان بخو اس من الم بقلم لیس و 


آنگاه که اجل آدم نزدیک شد خداوند به او وحی کرد که: ای آدم من تو 
راقبض روح می کنم و روحت را بالا می برم. . پس به او وصیت کن و اسم 
ها ۵ اسم اغظص که.به. ته ليم کددم به ام.فا ار گرم ه انار ایو 
و ی 
دهم. 


۳ 
۳ حدود علم پیامبران 


روشن است که پیامبران از جهت علمی در یک درجه نیستند. تزخی. از آن 
ها در علم و معرفت بر برخی دیگر برتری دارند. به عنوان مثال از امام 
صادق (علیه السلام) نقل شده است که خداوند متعال اسم اعظم را هفتاد 
و سه حرف قرار داد و از آن بیست و پنج حرف به حضرت آدم و بیست و 
پنج حرف به حضرت نوح و هشت حرف به حضرت ابراهیم و چهار حرف به 
حضرت موسی و دو حرف به حضرت عیسی و هفتاد و دو حرف به حضرت 
فد ای الم هه سس وت 


ی ال عَرّ و جلٌ جعل اسْمة العْطَم ی باه و سبّهین حرف قأعّطی اد 


وله و 


همانا خداوند متعال اسم اعظم را هفتاد و سه حرف قرار داد. بیست و پنج 
خرف از آن"را به آدم داد. و به توح هم بیست و پنج حرف عطا کرد. و به 
اتراهیم هش حرف دای و به موسی جهار خرف دام:و به قیسی دو خرف 
داد که با آن دو مردگان را زنده می کرد و کوران مادر زاد و پیسی را شفا 
می داد. و به محمّد هفتاد و دو حرف داد و یکی را پوشاند تا آنچه در نفس 
اونسنت دانسته نشنود و بدائد آنچه در تفس بندکان است. 


علاوه بر اینکه جریان حضرت خضر و حضرت موسی (علیه السلام) در 


قران کریم به صراحت دلالت دارد که حضرت خضر چیزی می دانست که 
حضرت موسی از ان آگاهی نداشت. خدای تعالی می فرماید : 


- . بصائرالدرجات / 208؛ بحارالانوار 11/68. 


ص :38 1 
قال له مُوسی هل آت"یعک عَلی آأن تعَلْمن ما غلقت ژشدا(1) 


موسی به او گفت: آپا نو را دنباله روی بکنم تا از آنچه رشد بوده و 
یادگرفتی به من یاد دهی. 


.خر آینکة بیامبران علم طب و:تجوم. را فی: داتستند زوایاتف آمده انستت: 
(ا 


و نیز در روایتی تصریح شده است که پیامبران از زیر عرش تا زیر خاک 
همه.را فی شناست. و آین امه از عنم فراوان اما سس امام بافر ( عبت 


ان فی الایاء و الأَقِصِیَاء حَمسه آژواح... قیژوح الْفْدْس يا ای عَفُوا ما 
مت العزشی ال ما نکت الره (د) : 


همانا در پیامبران و اوصیا پنج روح است... پس ای جابر به روح قدسی می 
در حدیتی دیگر از پیامبر خذانن اسلام نقل شده است که ما پیامبران؛ 
پشت سرمان را همچون پیش رویمان می بینیم. چشمهای ما می خوابد 
"7 دل ما نمی خوابد. 

تا معاشر الأیباء : تام غُُوتا و لا تام قُلَوبتا و تری من حَلَفتا ما تری من 
ِ ین آیُدیتا ۳( 

ما ۳ پیامبران چشمانمان می خوابد ولی قلبهایمان نمی خوابد از پشت 
سر می بینیم همانطور که از پیش رو می بینیم. 


و در حدیثی دیگر آمده است که علوم انبیاء برتر و بیش تر از علوم همه 
مردم هم روز گار انهاست امام رضا (علیه السلام) می فرماید : 


الائییاء و لیم : بوَففْهم او تخشهه هن ف رون ش له و جکمه ما لا 


تمه 


3 
ک 


1-. کهف(18) | 66. 


2 . بحارالانوار 10/74 و 48/146 و 58/235. 
3- . کافی 1/272؛ بحارالانوار 25/ 55. 
4 . بصائرالدرجات/ 420؛ بحارالانوار 11/55. 
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یوْتیه عَیْرَهَمْ قیکون علمهمْ فوّق علم هل رقانهم.(1) 


هفانا پیامبران و آماضای. (علیهم الشااش را خداونه توفیق, داوم وان علم 
مخزون و حکمت هایش به اندازه ای به ان ها داده است که به غیر ان ها 


تعادم است: نش غلم آن ها بالایر اد علم اهل, زماتشان ازست: 


اه این مر کات یت دصکی است که همه امسر ان 
علومشان بالاتر و بیش تر از علوم اهل زمانشان ۰ ممکن است 
خداوند متعال در موردی خاص به شخص يا موجودی ِ علمی را عطا 
دارد. ۰ 
سلیمان زبان پرندگان را می دانست. و آنگاه که هدهد را در میان پرندگان 
ندید, بر او خشم گرفته, به مرگش تهدید کرد ؛ مگر اینکه برهانی آشکار بر 
نبودن خویش بیاورد. و خشم سلیمان از آن جهت بود که هدهد آب یاب او 
بود. و آگاهی یی داشت که به حضرت سلیمان عطا نشده بود. با این که باد 
و مورچه ها و انس و چن و شیاطین همه فرمانبرش بودند. ولی محل آب 


ان یمان بُن تاو قال لد جین ققدة و شک فی أمره: (ققال مالّت لا 
اری الة_دخ_د ام کات من الغاي یین)(2) قَقَدَةْ ققضت عَلَیّه ققال : 
(لأاع بت _خ 

ی ح ۳ 9 ۳ 
دابا شدیدا و لاذِبع_تَه و یأت_ی_تی بسلطان مُیین) و الما عَضت لأن"خ 
کان بِدْلة ی الماء قَهذا؛ و هو طایِر قَد آغطی ما لَم بُعّْط سلَیّمان و فد 
کاتت الرّیخْ و ال _نمل و الاّسن و الجرٌ و السْیاطین و الم _رَدة له طایْعین و 
لم یک بغرف الم اء کشت اله واء و کان الطیَر بفرفه.(3) 


سلیمان بن داود وقتی هدهد را گم کرد و در امر او شک کرد «پس گفت : 
کته اشت که مهد را ثم بقع او از غایان است». اهرا کم کرد یز 


1- . ر.ک: کافی 1/ 201؛ کمال الدین 2/ 678؛ معانی الاخبار/ 100؛ 
بحارالانوار 25/127 
2 . رعد(13) /30. 


3-. کافی 1/226؛ بحارالانوار 14 / 112. 
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او غضب نمود و گفت: «به حتم او راعذاب شدید خواهم کرد یا ذبحش می 
کنم يا اينکه دلیلی آشکار برایم بیاورد». دلیل غضب او این بود که هدهد او 
زاب اب زاهمایی.می کرد ار ی 
شده است که به سلیمان داده نشده است در حالی که باد, مورچگان, 
انس: جن» شیاطین و گردن کشان از او فرمان می بردند اما او محل آب 
در زیر هوا را نمی دانست و پرنده ان را می شناخت. 


پس هی امتناعی ندارد که خداوند متعال در موردی خاص گلضی را 9 
پیامبرش به جهت حکمتی خاص عطا نکند؛ ولی به شخص یا موجودی دیگر 
عطا کند. البثه روشن است حثّی این مورد خاص نیز به گونه ای نیست که 
حجیّت پیامبر الهی زیر سوال برود و بر عصمت و نبوت او خدشه وارد 
شود. 


درباره حدود علم پیامبران نیز پیش تر گفتیم که خداوند متعال هیچ کسی را 


همین طور در مورد علم پیامبران روایاتی وارد شده است که خداوند 
متعال را دو گونه علم است. که یکی را به پیامبران و فرشتگان تعلیم ,می 
دهد و دیگری نزد او مخزون و مکنون است. و فیح کستی. از آن اطلاع 
و اد اوه ی رای 


ان للم عِلمیْن: دا ؛ مخژون آ تفه لا هو ین دک َکُونْ ابا و 
عِلمٌ عَلمَة مَلائْکَتَة و رَسْلَهٌ و اثبیاعغ فَتَخْنْ تَعْلمة.(1) 


همانا خدا را دو علم هست: علمی پوشیده و مخزون که جز او کسی آن را 


درباره این «علم» در بحث «بداء» در کتاب عدل بیشتر توضیح داده شده 
است. 


در بحجت علم پیامبران نکته دیگری نیز در خور توجه است ؛ و آن اینکه 
پیامبران 


1-. کافی 1/147؛ بصائرالدرجات / 109؛ بحارالانوار 26/ 163. 
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گواهان امم خویش اند. و روشن است که گواهی و شهادت وقتی درست 
است که شخص شاهد حضور داشته و مورد ادذعا را شهود کرده باشد. 
دارد. 


چکیده درس دهم 


[] علوم پیامبران الهی کسبی نیست بلکه خداوند متعال علومی را به آن ها 
العاق کودمو دو فلت آن.ها فرارمی دهد ورنه نان تلحین مق ماید: علاوه 
بر این علومی هم برای آنها به توارث منتقل می شود و پیامبران پسین 
وارث علوم پیامبران پیشین می شوند. 


را ی ار ای ام فرحات راخ دس دا رود 


[] آنان از زیر عرش گرفته تا زیر کره خاکی همه را به واسطه روح القدس 
اافس ایک 


[] آنان پشت سرشان را چون پیش رو می بینند و خواب در دلهای آن ها 
وارد نمی شود. 

[ علم پیامبران بالاتر و برتر از علوم همه اهل زمانشان است. ولی ممکن 
است در موردی خاص به جهت حعمتی خاص خداوند متعال به شخصی یا 
موجودی علمی را عطا کند؛ که به پیامبرش ان را نداده باشد. 


[] علم خداوند متعال دو گونه است که یکی از آن را حتّی پیامبران هم نمی 
تدم آهفر تدانی از ان کون آست: 


سوالات 
1 امتیاز غام با قیران تست بش سای ند کان ها عیرزت ؟ 
2 چند مورد از راههای انتقال علم الاهی به پیامبران را بنویسید. 


3. یکی از علومی را که از پیامبران پیشین به پیامبران و اوصیاء پسین به 
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حدیث امام صادق (علیه السلام) در مورد اسم اعظم تبیین کنید. 


5 در مورد «روح القدس» توضیح دهید. 


که آن پیامبر دارا نباشد؟ پاسخ خود را به ایات و روایات مستند کنید. 


توا کاس اش ات باعل ان اشان سوت 


ص:143 


درس یازدهم: سایر ویژگیها 


اشاره 


ص: 144 


۳ 
اشاره : 


_ به برخی از پیامبران مقام امامت و وجوب طاعت نیز اعطا شده است. 
_ پیامبران گواهان امتها هستند. 

_ پیامبران از جنس بشر و مرد هستند. 

خدا بر اساس حکمتهایی پیامبران خود را به اموری مبتلا می سازد. 

۳ رویای پیامبران همواره راست است. 

_ پیامبران دارای مکارم اخلاق هستند. 

1 امامت و وجوب طاعت پیامبران 


این بحث به تفصیل در کتاب «امامت» مورد بررسی قرار گرفته است. 
ولی به اجمال باید دانست که امامت و سلطنت و مقام امر و نهی و وجوب 
اطاعت به طور مطلق مقامی بس بلند و ارجمند است که حتّی برخی از 
پیامبران الهی با وجود اینکه دارای مقام نبوّت و رسالت بوده اند حائز این 
مقام نبودند. حضرت ابراهیم (علیه السلام) با 
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اینکه از پیامبران اولوالعزم است بعد از مذتها پیامبری به این مقام نایل 
گردید. امام رضا (علیه السلام) می فرماید : 


0 


5 9 نت َّ رک _ 
اب الامامه حَصّ اللة عَرّ و جل بها ابراهیم الحلیل (علیه السلام) بَعَدَ البوّه و 


ک 


لح مَرتبهٌ تالته.(1) 


ها امامت هس ال کاس اسام هل رب سای دنه 
از نبوّت و خلیل بودن او در مرتبه سوم بود. 


آشام ضادق ارغلنه السلام اج فرماید؟ 
ات ال تبازکٍ و تعالی ابَحَدّ ابرامیم عَبدا قبّل آن حدم تیا و | 


1 آن ینخده رشولا و آَنّ الله لخد سول بل ّ 
ال ایح < لا قَبلَ أن یجْعَلَه اماما قَلَقّا جَمع له الاشیاء (قال نی جاعلک 


اس ماما).(2) 


همانا خداوند متعال ابراهیم را به بندگی قبول کرد پیش از آنکه به او نبوّت 
عطا کند. و همانا خداوند او را نبوّت عطا کرد پیش از آنکه رسالت به او 
دهد. و همانا خداوند او را رسالت عطا کرد پیش از آنکه او را به 1 
بودن قبول کند و خداوند او را نه:خلیل بودن قبول. کرد پیش از آنکه آو زا 

به امامت نایل کند. اک ها ان ام اه ی کر ره 
: «من تو را برای مردم امام قرار دادم». 


و به همین جهت است که امام رضا (علیه السلام) مقام امامت را منزلت 
پیامبران و خلافت خدا دانسته است : 


ان الامامه چی عَئرلة الأثیاء... ان الامامة خلاقة اللّه و خِلاقة اللشول.(3) 
همان امامت مقام بامنران است.. انا امافت:خا تشیتی خدا و جاشتی 
1-. کافی 1/198؛ معانی الاخبار/ 96؛ بحارالانوار 25/ 120. 


2 . کافی 1/175؛ بحارالانوار 12/ 12. 
3- . کافی 1/198؛ الغیبه/ 218. 
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البثّه روشن است که منظور منزلت برخی از پیامبران است: یعنی منزلتی 
ینت کم سامترانبة ان.نایل شخ اند با وجود این:جر امامان: و اقضیای 
بعد از پیامبر خاتم نیز جاری شده است. ممکن است علت آزن: این باشد که 
خدای تعالی وقتی وجوب طاعت و فرمانبری از پیامبران را طرح می کند 
ان را با قید «باذن الله» همراه می کند : 


وما أرَسَنا من شول الا لٍ بُطاع یدْن اللّ.(1) 
ها هه رای ترا دم خر امه اون ها از آی اطاع شوه 


امیرمومنان (علیه السلام) نزدیکترین مردم را به پیامبران کسانی می داند 
اک 


نزدیکترین مردم به پیامبران عنمل کننده ترین آن ها به دستورات الهی 
نستند. 


البئه روشن است که اوآ مر پیامبران گاهی همان دستوراتی است که آن ها 
از خداوند متعال بر بندگانش مي آورند. و آن ها تنها نقش واسطه را ایفا 
می کنند. و گاهی مقام امر به آن ها تفویض شده و امر خود آن ها امر 
خداوند متعال به شمار می آید که از این مقام تعبیر به مقام «وجوب 
طاعت» مطلق و «امامت» شده است. برای این نکته در بخش امامت 
توضیح بیشتری خواهد امد. 


2 پیامبران گواهان امتها 


یکی از ویژگیهای مهم پیامبران الهی این است که خداوند متعال آنان را 
گواهان امتهایشان قرار داده است. و از این میان پیامبر گرامی اسلام گواه 


1- . نساء(4)/ 64. 
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۳ 


ویو تبث فی کل أَمٍَ شه_یدا عَلبْهِمْ م فق نتسه وحتا یک تیدا علی 


و روزی که در هر امّتی گواهی بر آن ها از خودشان مبعوث می کنیم و تو 
را بر آنان گواه می آوریم. 


ار ِ و بل ۳ ۳ ۳ 2 
قکیف |ذا جنا من کل مه بشّه_ید وَجتنا یک عَلی ه_ولاء شَه_یدا.(2) 


می اوریم. 


پیامبر گرامی اسلام می فرماید: خداوند متعال هر گاه پیامبری مبعوت می 
کرد او را بر امقّت خویش گواه و شاهد قرار می داد. 


- 


کان ادا بعت ت یا جَعلَة شهیدا عَلی قومه.(3) 


وقتی پیامبری را مبعوث می کند او را گواه بر قومش قرار می دهد. 


امام باقر (علیه السلام) می فرماید: گواهان بر مردم جز پیامبران و امامان 


لا یَکُونْ شُهَّداء علی التّاس الا اه و الژٍسّل.(4) 
گواهان بر مردم نمی شوند مک امامان و رسولان. 


امام رضا (علیه السلام) هم شرح صدر و علم و عصمت را مقدمه لازم 
برای شهادت و گواهی بر خلق دانسته. می فرماید : 

ِنّ اعد دا اختار رغ ال عرّ و جل لور عتاده رح صَدر لِدَلِک و أود: 
تبیغ لْجُمه و آلهمة مه العلم له اما فلع یف َعدَة پجواب و لا یَُیر فیه 
عن الصَواب و هو معَضوم مَوَیّذ موف مُسَدّذ قَدٌ آمن الحطایاً و الرّللَ و 


- . نحل(16) / 89. 
2- . نساء(4) / 45. 


3- . قرب الاسناد/ 41؛ بحارالانوار 22/444. 
4 . مناقب آل ابی طالب 7 4 / 179؛ بحارالانوار 23/351 
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الْتار یِحْصَهُ ال عَرّ و جَل بدَلک لیکون حُْتَة عَلی عباده و شَاهدَه عَلی 
لقه.(1) 

برای این امر فراخ می کند و در قلب او چشمه های حکمت را به ودیعه 

می گذارد و علم را به او الهام می کند پس بعد از آن در هیچ جوابی فرو 


تصیرهان هف اف درف سوه فاصم و وی و ور 
تسدید الهی است از خطاها و لغزش ها و لیز خوردن ها در امان است. 


خداوند او را به این امور اختصاص داده است تا حجّت او بر بند گانش و 
گواه او بان باشد. 


از اوصاف و ویژگیهای پیامبران الهی این است که خداوند متعال آنان را از 
جنس بشر قرار داده. و از میان بشر نیز. همه پیامبرانش را از مردان 
انتخاب کرده است. 


وما آَرسَلنا من فیک الا یجالاً ئوجی لهم.(2) 
ما بیتتن از تو تفرتاديم مکر .مرداتی که به آن:ها وحن کردیم. 
وما آرسلنا مين نلک الا رجالاً ئوجی ایهم من آَهْلِ الفری.(3 


ما پیش از تو نفرستادیم مگر مردانی از اهل آبادی ها که به آن ها وحی 
می کردیم. 

این آیات _ با توجه به آنچه تاریخ از پیامبران الهی نقل می کند _ نشان می 
دهد که خداوند متعال پیامبرانش را از میان مردان انتخاب کرده, و از گروه 
زنان پیامبری برنگزیده است. ولی به حکمت این امر در آیات اشاره نشده 


۱ ت‌. 


و در جواب کسانی که از پیامبر نشدن فرشتگان سوال می کردند؛ می 
فرماید: اگر 


1- . کمال الدین 2/ 680 681؛ معانی الاخبار/ 100؛ بحارالانوار 25/127 
2 . نحل(16) / 43. 
3- . یوسف(12) / 109. 
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فزار بود آن فرشتادم را از هیان. فرشتحان. آنتخات. کنیم: آو: را هم به صوربت 
مردی قرار می دادیم : 


ولو جعلْناة مَلکاً لَجقلْناة رجْلا.(1) 
اکزآهرا فرشته ای قزار من دادیم قطعا ایه شکل ] فردمف ار.فی دادیم 


ابن حجر در «فتح الباری» استدلال به آینة رن ال آصطفاک) (2) برای 
اثیات زرلار- 5 
بات نبوت 


حضرت مریم را نقل کرده؛ و آن را رد می کند و بعد می گوید: از اشعری 
نقل شده که در میان زنان عده ای پیامبر بودند. و ابن حزم ان ها را حواء و 
ساره و هاجر و أمُ موسی و آسیه و مریم دانسته است. . و ور قرطبی ساره و 
هاجر را 1 . سپس اختلاف آرای علمای اهل سنت را در این 
باره ذکر کرده است. (3) 


از میان علمای شیعه مرحوم قطب راوندی در کتاب «خرایج و جرایج» (4) 
به ایرد 


امر پرداخته 0 را رد کرده است. علامه مجلسی نیز در بحار از او نقل 
نموده است (<) 


پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) در جواب آنان که می 
گفتند خداوند چرا فرشته ای را نفرستاده است ؛ فرمود چون حواس شما؛ 
فرشتگان را مشاهده نمی کند. واگر هم بر نیروی حواس شما افزوده می 
شد که آن ها را مشاهده کنید باز هم آن ها را باید به صورت بشر مشاهده 
مف کردید نا سخرم و فزاد آن.هارا متوحه شوید 8۱] 


1 و نیت 
امتحان و ابتلا ۱ 1 از دست می داد. 


به همین جهت است که خدای تعالی آنان را مانند انسانهای معمولی قرار 
داده که می خورند و می اشامند و در میان مردم زندگی می کنند و دچار 


مشکلات می گردند و درد و رنج می کشند. این نه تنها برای بشر بلکه 
برای خود آن ها هم موجب کمال و 


1- . انعام(6) / 9. 

2 . ال عمران(3) / 42. 

3- . فتح الباری 6/339. 

4 . الخرائج و الجوارح 3/1047. 

5- . بحارالانوار 167992/165. 

6- . احتجاج 1/30؛ بحارالانوار 9/267. 
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افزونی درجات می گردد. خداوند سبحان می فرماید : 


وما أرسلنا قت.لک من الفرسل_ین اّا همم لی_كُلونَ الطعام 
و_مُشون فی الأسواق ۱11 


راه می رفتند. 


4. ابتلای پیامبران 


یکی از ویژگیهای پیامبران صلوات الله علیهم شدّت ابتلای آنان است. 
اصولاً برای هر کاری امتحانی مناسب با آن گرفته می شود. و چون پیامبری 
و رسالت مقامی والا است, ابتلای آن نیز سخت تر خواهد بود. علاوه بر 
اينکه اکز پیامبران در رفاه و آسایش باشند و از تقد دوه بالایی بر خوردار 
باشند و امتهایشان در تنگدستی و گرفتاری بسر برند ؛ پیروی از پیامبران را 
بر نمی تابند. به همین جهت است که امام صادق (علیه السلام) می 
فرماید: سخت ترین بلاها از ان پیامبران و بعد از ان ها برای کسانی است 
که در مقامی فروتر از ان ها قرار دارند. 


انش لاس بلاء الئیباء تم الذین بلتم 2 الأمتَلْ قالأمتنٌ. (2) 


شدیدترین بلا ها از میان مردمان بر پیامبران است سس آنان که به دنبال 
آن ها هستند و بعد آنان که در رتبه های بعدی قرار دارند. 


امام باقر (علیه السلام) با تأکید بر اين امر حکمت آن را بیان می کند که 
این کار به خاطر آن و ۳ اين مشکلات آنان را از مقام 
بشری فراتر نبرده,. به درجه خدایی نرسانند؛ و به درجات خود ان 
بزرگواران نیز افزوده شود. با این همه یادآوری می کند که خداوند متعال 
پیامبرانش را به چیزی که نفرت انگیز و چندش آور شود, مبتلا نمی کند. 


1-. فرقان(25) | 20. 
2 . کافی 2 / 252؛ بحارالانوار 64/231. 


مر و ِ 
ان ایوبِ من جمبع ما ابتلِی به لمّ تین له رَایْحَة و لا قبحث له ضُورَه و لا 
مس س س ی مر ِا مر ی 
حَرَجَت منهة مده من دم و لا فیح و لا استفذرة احذ راخ و لا اسْتَوْحش مه 
احذ سَاهدة و لا تقد شی عرمن < اپ« ور کل توت رشن 
1 أولیایّه الم 


همانا ایوب با تمام ابتلاهایی که به آن ها مبتلا شد بدنش متعقّن نشد و 
صورت وی زشت نگردید و خون و خونابه از او مدّتی بیرون نیامد. و احدی 
با دیدن او از او تنفر پیدا نکرد و با مشاهده او احدی به وحشت نیفتاد و 
چیزی از بدن او کرم نگذاشت. خداوند متعال با همه پیامبران و اولیای 
گرامیش به هنگام ابتلایشان به همین صورت رفتار می کند.. . همان خداوند 
متعال ایوب را به پلایی بزرگ مبتلا کرد بلایی که با وجود آن بر همه مردم 
مت او سست رقیهتا با متا فنه اجه آتق‌حال ادعای ریت رای آه 
نکنند؛ وقتی که خواست خدا را در رساندن نعمتهای بزرگ به 1 


دیگر از ویژگیهای پیامبران الهی راست بودن رویای انهاست. 
امیرمومنان (علیه السلام) از رقیای پیامبران به «وحی» تعبیر فرموده 


است : 

وبا ییاه وخی. (2) 

رویای پیامبران وحی است. 

و امام صادق (علیه السلام) در حدیت مفصّل, حکمت مشتبه شدن رویاهای 
دق و 


- . الخصال 2/ 399؛ بحارالانوار 12/348. 
-. امالی طوسی / 338؛ متشابه القرآن 1 / 38؛ بحارالانوار 58/181. 
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کاذب را اینگونه بیان می کند که اگر همه آن ها صادق بودند؛ همه مردم 
پیامبر می شدند. و اگر همه دروغ بودند ریا هیچ سودی نداشت : 


ات سل کل 7 » کلمّا تکذت لد 
تک فبها مه 


رویاها کاذب می شد رویاها هیچ منفعتی نداشتند. 


اصولاً خواب هاي دروغین بنابه روایات معصومان (علیهم السلام) آنهایی 
است که م لا در آغاز خوابیدن دیده می شود و همه آن ها از القائات 
شیاطین است (2) . 


به همین جهت است که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) خوابهایی 
را که مربوط به ریت وی و اوصیایشان است صادق دانسته ؛ و دلیل آن ها 
را اين گونه بیان فرموده که شیطان نمی تواند خود را به صورت ایشان و 
اوصیایش در آورد ۹ 


و ظاهرا به همین جهت است که رویای مومن جزئی از هفتاد جزء نبات 
به شمار می اید رقیای صادق نیز نوعی وحی خواهد بود. 


6 افلاق خوب 
از ویژگیهای مهم و اساسی پیامبران که در تربیت و تبلیغ دین الهی و دعوت 


ی ای را اس اس ی 
در ان تردیدی ندارد. 


امام صادق (علیه السلام) یکی از ویژگیهای پیامبران الهی را مکارم اخلاق 
خوش خویی, سخاوت, 


1- . توحید/ 84؛ بحارالانوار 58 / 183. 
2-. بحارالانوار 58 / 193. 


ص: 154 


غیرت؛, شجاعت و جوانمردی. در برخی روایات علاوه بز آن ها صداقت و 
امانت نیز, یاد شده است. (1) 


اترمتضان. (شلیه. السلاما تیم با ان انکه خقشا معاضت..ه کاهان د 
شاهیران دا از این جمان امد متا ذانسته انم ۱2۱ 


ريشه مهم و منبع اساسی اخلاق از نظر روایات اهل بیت (علیهم السلام) 
دانش و خرد انسانی است. پس داتشه حرد .هر آندانج فراتر رود اخلاق 
هم نیکوتر می گردد. البتّه در اهداف و حکمت های بعثت پیامبران گفتیم که 
دانش و خرد و اخلاق و تربیت هميشه با هم تعامل دارند و تا تربیت تحقق 
نیابد و ادب افزوده نشود, ممکن نیست عقل و دانش هم تعامل پابد. و 
خن آ یحاری است. باه موه اش آنای باق ۲ اه ال ور 
حدیث «جنود عقل و جهل». همه خوی های نیک را از سپاهیان عقل شمرده 
و همه بدیها و زشتیها و نایسندی ها را از «سپاهیان جهل و نادانی» دانسته 
اه سپاهیان عقل جز در پیامبران و 
اوصیای آنها و یا مومنانی که دلشان با ایمان امتحان و آزمایش شده است, 
0 و در مومنان برخی از آن ها وجود دارد. 


قلا نتم هذه اسان کلها من آجْتاد الْعَقّلِ الا فی 7 تین أَو وصیٌ تیب او 
شین قد اشتکن ال قلبَة بلایمان, و ما سار لک من مایت فان أَحَدَهَم لا 
تغلو من آن تکوم فبه تقص ده الشنود علی تشتکول و تلقی بط لد 
الْجَهْل قعند تیک کون فی الخرجه الْغلیا مَع الائییاء و الاوصتاء (3) 


همه این خصال که لشگریان عقل هستند جمع نمی شود مگر در نبی یا 
وصیْ نبی يا ممنی که قلب او با ایمان امتحان شده است و اما دیگر 


۳ 


1-. کافی 1/56. 

2 . بحارالانوار 93/89. 

3- . کافی 1/20؛ الخصال 2 / 591؛ مشکات الانوار / 252؛ بحارالانوار 1 / 
و10 
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ذوستان ما پبس هیچکدام از آن. ها از داشتن بعضی از این لشگریان خالی 
نخواهند بود تا اینکه این خصال در او کامل شود و از لشگریان جهل پاک 
گردد. در این هنگام در درجه بالا با پیامبران و اوصیاء خواهد بود. 


پس پیامبران الهی زیر نظر خداوند سبحان به خوبی ترییت شده و به کمال 
رسیده و آن گاه به مقام نبوّت نایل شده اند. امیر المومنین (علیه السلام) 
اين امر را در مورد پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) بیان 
فا ای او ره 
سبحان بود. و من ادب اموخته او و مقمنان برکشیده و تربیت اموخته من. 


به طور کلی هیچ پیامبری را نمی توان یافت که عرت نفس و کرامت 
انسانی را مخدوش کردم باشد. همه پیامبران با زهد و پاکدامنی در میان 
انسانها زیسته اند. وهیچ گاه با وجود علم و دانش سرشاری که داشته اند؛ 
کید گر فر ند آنان > آه نیافته و همواره با طوایف مختلف با گشاده رویی و 
مهربانی برخورد نموده اند. امیرمومنان (علیه السلام) خضوع و فروتنی 
آنان را ایتگوته هی ستاید که بیامبران از روی قروتتی کونه ها خود را بر 
زمین می نهادند و چهره های خویش را به خاک می مالیدند و در ۳ 
مقمنان از خود فروتنی نشان می دادند. 


الوا بالأَرْض خَذودَهم و5 عفر وا فی التتان جوههُم 5 حَفصوا أمنَحتَمم نحتمه 
7 


تردید باید تربیت یافته و کرامت نفس داشته و با بندگان الهی رفتاری خوب 
و برخوردی نیکو داشته باشد. 


1- . نهج البلاغه خطبه / 192؛ بحارالانوار 14 | 467. 
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چکیده درس یازدهم 


کی از من ها مق سامنران الفت این ات که خداوند. معال. انانر را 

گواهان امتهایشان قرار داده است. این مقام آن گاه به کسی داده می 

ِِ که شرح صدر یافته, به به امور ات خویش عالم باشد. و از هر گونه 
خطا و لغزش و نسیان و گناه معصوم باشد. 


| [ااز ویژگیهای دبک پیامبران آن است که آنان از جنس بشر و از میان 
مردان بر گزیده شده اند. برخی از علمای اهل سئت معتقدند که تعدادی از 
زنان نیز به این مقام رسیده اند. 


لا[ ااز ویژگیهای دیگر پیامبران می توان به شدّت و سختی بلایا و امتحانات 
آنان اشاره کرد. ولی آنان هیچگاه به اموری که چندش آور و نفرت بار 


باشد, مبتلا نشده اند. 


[[]مقام «امامت» و «وجوب طاعت» مطلق مقامی بس عظیم و منزلتی 
است که تنها برخی از پیامبران بژزک آلهی به این مقام نایل شده اند. 

[[ارویای پیامبران الهی _ بلکه همه رویاهای صادق _ گونه ای «وحی» الهی 
اند و بدین جهت است که رویای مومن جزتی از هفتاد جزء نبوةت شمرده 


شده است. 


[[]از ويژگيهای مهم پیامبران الهی اخلاق نیکو و رفتار شایسته با بندگان 
الهی است. آنان انسانهایی ارجمند و کمال یافته, و نمونه های عالی 
بزرگواری و گران مایگی ۳ گونه بدی و زشتی و آلودگی از 
ساحتشان دور است. آنان تربیت یافتگان حقند و همه به ارات او مدب 
ره اند. 


سوالات 


مه نر اسان خدیت: امام رضا (غلیه السلام) مقدمات: لام برای شهادت .و 
گواهی بر خلق را بنویسید. 


3. آپا در میان زنان نیز پیامبری بوده است ؟ اصطفای حضرت مریم به چه 
معناست ؟ 
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امد؟ 


5 برخی از حکمت های ابتلای پیامبران را بنویسید. 


0. آبا همه پیامبران الاهی دارای مقام «وجوب طاعت» هستند؟ توضیح 
دهید و روایت «انْ الامامه هی منزله الانبیاء...» را تفسیر کنید. 


ای اساسا ان ود 
8 چند مورد از مکارم اخلاق را نام ببرید. 


9 ريشه و اساس اخلاق از نظر روایات چیست؟ 


ص :8 5 1 
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درس دوازدهم: راههای شناخت پیامبران 


اشاره 
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۳ 11 
اشاره : 


از دانشجو انتظار می رود که پس از مطالعه این درس با برخی از راههای 
شناخت پیامبران اشنا گردد و نقش عقل و خرد را در شناخت پیامبران 
الاهی بشناسد. مفهوم معجزه را بداند و نجوه دلالت آن بر صدق ادعای 
نبی را تبیین 


1 قفل و خر 


گفتیم نبی و رسول کسی است که مدّعی ارتباط خاصّی با خدای سبحان 
است. روشن است این ادْعا امری نیست که بتوان آن را با حواسنٌ درک 
کرد. و نیز از امور وجدانی همگانی نیست که همه به آن علم حضوری 
داشته باشند. و از انجا که یک طرف قضیه در این امر خداوند متعال است 
پس شناخت نبوّت بدون شناخت خداوند سبحان محال خواهد بود. به همین 
جهت است که امام صادق (علیه السلام) نخست از خداوند سبحان معرفت 
خود او را می طلبد و بدون معرفت خدای تعالی معرفت پیامبران الهی را 


تقرس یج ِ ۳ ۳ 2 ۳ 7 
آللقه .عرنتی تعسی. قانی. آن. لم بع فتی. تعشی لم اعرفی اللهم غر ور 
ی ت_- <"‌ 


که 
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قانک ان لَم تعرفیی تیک لور اغرفة قط.(1) 


۷ تو ۱ ِِِ و خداوندا نا مت 7 ره 9 ک 
لاعف ساسا اضا دامع 


خدا شناس می داند که خداوند از هر گونه نقص مبزاست و هیچگونه 
ژشتی از او سر نمی زند. بدین وسیله نیک می داند که رسولان و پیام 
اوران او باید از پاکیزه ترین و برترین انسان ها بوده باشند. بنابراین 
شناخت حقیقت مقام رسالت و نبوّت انسان را به معرفت پیامبران الهی 
نزدیک می کند. و انسان می داند که مدٌعی چنین مقامی هرگز نباید به کار 
زشت و گناه آلوده شود و باید از اصالت و ريشه ای خوب و سالم برخوردار 
بوده, از حل مشکلات علمی و تربیتی مردم عاجز و ناتوان نباشد. رسول 
خدا (صلی الله علیه و اله و سلم) می فرماید: خدا را به خدا بشناسید و 
رسول را به رسالتش. 

اغرفوا ال باه و سول یالرساله.(2) 

عقل انسان او را به این امر راهنمایی می کند و راه شناخت پیامبر را در 
این حد بر او فضدار می کند. از این رو امام صادق (علیه السلام) پیامبران 


ای وا وا ی نا 
شمار می اورد : 


۳ 31 ۳ 9 " 0 - 9 ن 9 
حَجْة الله علی العباد الَبیةٌ و الحْجَهٌ فیما بِن العباد و بیْنَ الله العفل.(3) 
تست ایس او اس سس ان مت ول ات 


کنند. ولی همین انسان تا از نور عقل برخوردار نباشد. نمی تواند حجّت 


1-. کافی 1/342. 
2 . کافی 1/85؛ توحید / 285؛ بحارالانوار 3/ 270. 


3- . کافی 1/25. 
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دروغین تشخیص دهد. و تنها با دلالت و راهنمایی عقل خویش, بعد از آنکه 
خداوند خود را به او شناساند, خواهد دانست که چه کسانی در ادذعای 
خویش راستگویند و چه کسانی دروغ پرداز. ابن سکیت می گوید به 
ابوالحسن (علیه السلام) عرض کردم امروز حجّت خداوند بر خلق چیست؟ 
فرمود : 

العقل مرف به الصَادق عَلّی اللّه قَ قیصدفْة و الکاذث علی ال قیگذبه,(1) 


قرار می گیرد و دروغگو بر خدا هم شناخته می شود و مورد تکذیب قرار 


می گیرد. 


پس عقل انسان در تشخیص پیامبران راستین از دروغ پردازان مفید و 
را و اف 
حقیقت وجودی پیامبران و رسولان الهی راه یافت. به نظر می رسد کسی 
که می: خواهن به انم درجه از شتاخت و احافی: بر بزند؛ * باند انحاه که کقل. و 
خرد, او را به پیامبر راستین راهنمایی می کند؛ کمر همّت را به پیروی او 
محکم کند؛ و همه اعمال و رفتار خویش را بر پایه فرموده های او سامان 
دهد؛ و به هیچ وجه از سخن او سر پیچی نکند و هميشه در اطاعت و 
فرمانبری او ثابت قدم و استوار باشد. زیرا تنها در اين صورت است که 
خا وا سای ات اس ان ای و اسان 
می فرماید : 


وآن آو استقاموا عَی الطّریقه لاسْقیتام ماءا َدقآ.(2) 
شک ار را ای اه سا اف نا اس ای ده 
بدیهی است که هر کس اطاعت و فرمانبریش بیشتر باشد به خداوند 


متعال 


1 . کافی 1/24؛ بحارالانوار 75/ 342. 
. جن(72) /10. در حدیتی از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است 
در تفتتیر آیه فرمود :«لاذقنآهم کلم کتیرا یتعلمونه من الائمه علیهم 


اسلام (تأویل الایات / 703؛ بحارالانوار 24/29؛ تفسیر برهان 8/139). 
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نزدیکتر خواهد بود. معلوم است که قرب به خدا قرب معرفتی است نه 
قرب مکانی و جسمانی. و این شوه ای است که غقل نیز کاملا آن را ایند 
می کند. زیرا هیچ مربُی عاقلی را نمی توان یافت که در مقام تربیت دانش 
اموزان خویش عمل و رفتار و استقامت و پشتکار ان ها را در تعالیم اينده 
لحاظ نکند. 


بدین ترتیب روشن گردید که عقل و خرد انسانی در شناخت پیامبران الهی 
با توجّه به معرفت فطری تا حدی موَتُر است. و بدین جهت است که 
خداوند متغال آن را خر کار پباتران قرار داده. و آنان را حست ظاهره 
خویش و عقل را حجّت باطنی خود به شمار اورده است. 


زمین هب گاه از حجّت خداوند متعال خالی نبوده و نخواهد بود. جز اينکه در 
برهه ای از زمانها حجتهای الهی به خاطر عللی, از مردم پنهان بوده اند؛ در 
آن زمان ها نیز وصایت و توارث میان آن بزرگواران همواره بر قرار بوده و 
آثار تبلات: در میان ایشان دست به دست می گشته است. 


غلا ومبر همه آنتها معفوا سامر ان شون از بیامی ان دی یر داومت نان 
مِنْ سایق سْمّی له مَن بَعْدَهُ و غابر عَرَّقَهْ مَن قبله.(1) 


پیامبری پیشین که برای او پیامبر پسین نامیده شده و پیامبر پسین که 
توشط پیشین شناسانده شده است. 


همچون فرزندان خویش می شناختند. قران کریم درباره پیامبر اسلام می 
فرماید : 


رتفه الااعص خطیه ۸ 1 با رالانفای 11 607 
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الذین نام آلکات فقوت گما تقرفون أَاعفة وان قریفا. لقع لح خون 
الحَو وَهَم بَعْلَمُونَ 
آنان که کتاب برایشان دادیم او را می شناسند همانطور که پسران خود را 


فی تسده همان رجف از آن.ها با فجفه اطلاء ازع آن وا کتفان فی 
کنند. 


پس کسانی که با پیامبران و حجج الهی در ارتباط بودند, مشکلی در 
شناخت پیامبر آینده نداشتند. و این مشکل تنها دامن گیر کسانی است که 
به. غللی.. ثتو انستند. از امدن بیامبری آگاهی یابتد. چنین کسانی. تا گژیر 
هنگامی که با اذعای نبوت فردی دا مات چاره ای نداشتند جز 
اینکه ادعای او را با محک هایی که برای تشخیص پیامبران راستین از 
دزوغیرن. دکر شمه به دفت: مور بررشی قراز داذه* فظیفه خویشن را دز 
برابر او تعیین کنند. 


3 یه بینه (معجزه) 


در قرآن کریم از کارهای خارق العاده ای که خداوند متعال برای تأیید 
پیامبرانش ایجاد کرده است, به عنوان «معجزه» یاد نشده است. بلکه به 
عنوان «آیه» و «بیْنه» و... از آن ها یاد شده است. 


ولد آتینا موسی یَسَع آیاتِ ب_ینات.(2) 

و به تحقیق موسی را ثه آیه روشن عطا کردیم. 

و از زبان حضرت موسی (علیه السلام) می فرماید : 
قدٌ جاعَکم بینة من رَبکم.(3) 


از سوی پروردگارتان دلیلی روشن امده است. 


بش۵ 12 1260 
2 . اسراع(17) / 101. 
3-. اعراف(7) / 105. 
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و در جای دیگر می فرماید : 

ما کان لِرّسُول آن بای یو الا ب _ِذن اللّ.(1) 

هیچ رسولی توان آن را ندارد که آیه ای بدون اذن خدا بیاورد. 


این تعابیر حاکی از آن است که هدف از ایجاد این کارها تعجیز و قدرت 
مایت ام امه سامت است که صلی از انس ها ار الفاه 
به جهت اطمینان قلب مقمنان و گروندگان به پیامبران الهی_ و برای 
استجابت خواسته های آنان صورت گرفته است. بلکه برخی از آن ها به 
کات خی مان رات اسحام اسان ماسهام سا اسان آن 
ها تحفق پید | کرده است. در جریان مصزت ابراهیم (علیه السلام) که از 
خداوند متعال می خواهد کیفیت احیای نود کان را به او نشان دهد ؛ خداوند 
متعال می فرماید: مق نو ایمان نداری؟ حضرثش جواب می دهد. چرا؛ 


ولی می خواهم دلم مطمئن گردد. 


واذ قال ابراو بت انتی کف نی الففتی .فا اوله ومن فا ی 
وک ل و 


و آنگاه که ابراهیم گفت: پر زد کار مرا نشان ده که مردگان را چگونه زنده 
کی ی را ایا اسف ار ی را 
مطمئن شود. 


درباره حضرت زکریا (علیه السلام) آمده است که وقتی فرشتگان الهی او 
زا ولد حضرت شین (علنه السااه شارت دادن کمت* عونه شین 
شود من صاحب فرزند گردم در صورتی که پیر شده ام و همسرم نازا 
است ؟ ۱ خداوند متعال در پاسخ او فرمود: خدایت بر هر کاری تواناست. 
حضرت زکریا در این حال از خدای تعالی «ایه» درخواست می کند. و 
خداوند می فرماید: «آیه» تو این است که سه روز با مردم جز به رمز و 
اشاره نمی توانی سخن بگویی. 


1-. رعد(13) / 38. 
2-. بقره(2) 60 2. 
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قالَ رب آجْعل لی آیة فال ینک آلا ث کلم التاسن تلاته ام لا رَفزآ(2) 
گفت: پروردگاراء آیه ای برای من قرار ده. گفت: آیه تو این است که سه 
روز با مردم سخن نتوانی گفت مگر به رمز. 


انا حضرت موسی (علیه السلام) در برابر بنی اسرائیل جز استفاده از 
عصا در برا, بر ساحران فرعون, همه برای تحکیم ایمان و تذکار به خداوند 
متعال صورت گرفته است در تبدیل عصا به مار و بلعیدن همه آنچه 


ساحران ساخته بودند علاوه بر تذکار و تنبه به قدرت پروردگار, تعجیز 
ساحران و فرعون هم درکار بوده است. 


گاهی آیات و معجزات ه پیامبران برای پایبند کردن مقمنان به احکام و 
دستورات پیامبرانشان و عبرت گرفتن دیگران صورت می گرفته است. 
فی وان گفت: بیشتریتة آیات پیامبران از این گونه بوده آند. 


وما تسِلّ بالایاتِ الا تخویفا.(2) 
فا ایات راخر برای ترساندن شمی فر نیم 


خداوند متعال جریان حضرت عزیر یا ارمیا را که نعد از صد سال مردن 
دوباره زنده می شود به عنوان «آیه» برای دیگران باز نمی کید 


ولِتَجْعَلک آیة للناس ۳-0 
و تا اینکه تو را آیه برای مردم قرار دهیم. 


‌ مج 
همچنین از تولد حضرت عیسی بدون پدر, به عنوان «ایه»ای از قدرت و 


ولتجْعله آيِهٌ للثاس ورخمه منا.(4) 
1-. آل عمران(3) / 41 و ر.ک: مریم(19) / 10. 


2 . اسراع(17) / 59. 
3-. بقره(2) / 259. 


4 . مریم(19) / 21. 
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و تأ اینکه او را آية برای مردم و رحمت از خودمان قرار دهیم. 


خداوند سبحان بیشترینه امقتهای پیامبران را که با آنان مخالفت ورزیده, آن 
ها را تکذیب می کردند و آیات الهی را به ریشخند می گرفتند ؛ با آیات قهر 
و غضب خویش هلاک ساخته تا عبرت و پندی برای دیگران باشد و تذکر و 
تنبهی-براق کشانی که قصه های آنان را باد می کنتد:. 


بنابر اين. کارهای خارق العاده ای که خداوند متعال برای تأیید پیامبرانش 
ایجاد می کند, بیشتر جنبه هدایتی و راهنمایی و یاد اوری و دلالت دارد تا 
تعجیز و قدرت نمایی و مبارزه و تحذی. بلکه حتی در مواردی هم که تعجیز 
9 تحذی در میان است اصل و اساس جنبه هدایتی و دلالتی و «ابه» بودن 
آن ابیت تا سر کوب فخالفان. وه نکر ان: زیرا آیه و علامت و یاد آوری وقتی 
معنا ذارد که انسانهایین وجود داشته. باشتد با به اتسانهانی. که بعدا مین ایند, 


بر لنند . 


گاه در برخی از روایات معصومان (علیهم السلام) به جای «آیه» واژه 
«معجزه» آمده است. به نظر می رسد علت آن این باشد که همه «آیات» 
پیافتران الهف قمل خداوند مشعال است و بشر. از مقابله با آن: کارها .و 
آمودن نظاید آن ها عاخر فاوان استم انا ان که کم در ان آضر 
نیز منظور و مقصود اصلی همان «آیه» و نشانه بودن برای صداقت و 
راستی نبوت و رسالت ضد که 1 است. همانطور که در آیات زیادی به این 
مطلب اشاره رفته است که مخالفان وقتی با پیامبران مواجه می شدند, 
هو کون * 


ِ 
‌ ۶ ‌ 

ان کنّت جنّت بأَیه قاتِ بها ان کنّت من الضادق_ین.(1) 

ِ 

۳ ۶ ِ 

قاینا یما دنا ا کت من الصَادق_ین.(2) 


1-. اعراف(7) / 106 و ر.ک: شعراء(26) / 154. 
2 . هود(11)/ 32؛ احقاف(46) / 22 و ر.ک: عنکبوت(29) / 29. 
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انق مصبر کر کدی آر آهام ضادق(علته اللام) جرباره علت سین که 
خداوند متعال به پیامبرانش عطا فرموده. سوال می کند : 


3 1 3 تس ۳ ۳ رت 2 
لا عِلّه َغطی اللّد ع و جلّ آئبیاعخ و ره و أَعْطاكم الم عجزه؟ 


دلیل اقظای عته آز کی خنایند حتقعال ده شها مارآ دزمان 


حضرت در جواب با اينکه واژه «معجزه» را بکار می برد ولی تأکید می کند 
که ان «علامت» است 


لککون گیل غلی سوفن اه عالی خحنن علاهة اد له لا تقطیها | لب 
و شاه و حَجَجَه لْعْرّفَ به صِدّق الصادق من کذب الکا ذب.( ) 


تا اينکه دلیل بر صدق آورنده آن باشد. معجزه علامتی برای خداست که 


عطا نمی کند آنرا مگر : ۱۱۳970 
راستی راستگو از دروغ دروغگو شناخته شود. 


پس دلالت معجزه به صدق اذعای نبوّت همچون دلالت ابات: تکویتن: بر 
وجود خداوند متعال و معرفقت او است. و همانطور که ان ها در معرفت 
خدا فقط جنبه تذکار و یادآوری دارند در مورد آیات پیامبران هم امر از این 
قرار است. زیرا روشن است که معرفت پیامبران الهی بدون معرفت 
خداوند سبحان, معنا و مفهومی ندارد. پس وقتی فردی مذعی نبواّت و 
رسالت از سوی خداوند متعال بود؛ وظیفه اصلی او توجّه دادن به خداوند 
متعال و یاد آوری معرفت او است. و این یادآوری و تنبه وقتی کامل می 
شود که مرول وشن اند آیه ای از ابات الم را برای ان حور 
اظیار ایا مایت 


معلوم است مخاطبان در برابر آیات الهی گوناگون اند؛ . برخی عناد دارند و 


برخی تسلیم می گردند. ولی باید دانست که زنده کردن دلها و آثاره 
گنجهای عقول انسانی و 


1 علل الشر ایع ۰1/122 بخار الاتوار 11/71 
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توجه دادن او به معرفت فطری از معجزات و آیات مهم و اساسی پیامیران 
است. 


در مرو اتلاف زمان بامیر ان هخا آن‌ددر ارات و مععزات آن ها‌سدیتی 
از امام رضا (علیه السلام) نقل شده است که در این زمینه مفید است. 
اک ها ام ما اه سا ۶ وا ش اا سوت مره 
عیسی و محمّد صلوات الله علیهم سوال می کند. حضرت در جواب علوم و 


1 ال لَقّا بَقت چوسی (علیه السلام) ان لاب علی, أَقل عضره السّحْر 


۶ 5 َ‌ 
۹ ابر الا مه 5 ۱ بترص بان الله أتنت به الحجه 
9 لب 
وی ۳ 9 نم 
و ان اللة بعت مُعیّداً (صلی الله علیه و و سلم) فی, وَقتِ کان العَالبِ 


عَلی هل عضره الْحطِتَ و الکلام... قافم من عنّدٍ الله من مَوّاعظه 5 
چکمه ما بْطل به قَوَله و آلتت به الم علنهم. 1 


همان شداوند آنگام که موسی (علیه السلاض را میعوت. کرد سنحر بر افل 
زمان او غالب بود پس او از ناحیه خدا| چیزی را آورد که مانند أن از توان 
ات ی با تا ی ی ۱ یب 
تمام کرد. و همانا خداوند عیسی (علیه السلام) را در وقتی مبعوث کرد که 
فلج شایع شده بود و مردم نیاز به طبابت داشتند پس از ناحیه خداوند 
چیزی را آورد که آوردن مثل آن در توان آن ها نبود و او چیزی آورد که با 
ات هک ارام سا به اذن خدا 
شفا می داد و با ان خست را بر 


1-. کافی 1/24؛ احتجاج 2 / 432؛ بحارالانوار 17/ 210. 


1 
آن ها تمام می کرد. 


و همانا خداوند محشد (صلی الله علیه و آله و سلم) را در زمانی مبعوث 
کرد که بر اهل آن زمان خطبه خواندن و کلام غالب بود... پس از ناحیه خدا 
مواعظ و حکمت هایی آورد که با آن ها گفتار آنان را باطل کرد وحجّت را 
تمام کرد. 


پس انگیزه گوناگوني آیات پیامبران در زمانهای مختلف, از اختلاف و تفاوت 
علوم رایج آن زمانهاً بوده است. واين بدان جهت بوده که توجّه مردم در هر 
زمانی به مسائلی بیشتر معطوف می شده و ایه ای که در آن زمینه می 
آمده در اتمام حخت و یادآوری و توجه مردم به سوی خداوند سبحان 
موتُرتر بوده است. 


4 معجزات پیامبران و علم 


گفتیم «معجزه» آیه و نشانه است که خداوند متعال به پیامبرانش عطا 
کرده يا آن را به دست آن ها ظاهر می سازد تا راستی ادعای نبوّت آن ها 
برای مردم روشن شود. آنان با دیدن کارهای فراطبیعی پیامبران متوجّه 
خی شتو‌ند. که. آنان در اذعایشان صادق اند. زیرا به وسیله این «آیات» و 
نشانه ها مردم درمی بات که انا با خداوند متعال در ارتباطند. خدایی که 
هیچ کاری بی اراده او تحقق نمی یابد. و اسباب و علل طبیعی همه محکوم 
اراده اوست. پس انبیا در حقیقت مذعی ارتباط خاص با خدایی اند که علم 
و قدرتش بی پایان و فراتر از همه علوم و قدرتهاست. پس بهترین نشانه 
برای راستی این ا5عا و ارتباط داشتن با خداء ارائه علم و قدرتی فوق 
العاده است. و ات ام ای ی اس 
این دو مقوله اند. پس به طور قطع می توان گفت که همه آن ها نشانه 
علم و قدرت حق متعال اند. 


خی قی. گونند «معجزه» نشانه قدرتی فراطبیعی است که با اثبات آن 
نمی توان صدق احکام و تعالیم معجزه گر را نتیجه گرفت, چون مطابقت با 
واقع از مقوله علم است و معجزه از مقوله قدرت؛ مثلا آب کردن فولاد 
در یک لحظه دلیل قدرت خارق العاده است؛ اما دلیل بر وجود خدا و پیغمبر 
و و و جهنم ود ِ ۳ 
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اخکام فقاشن ای سا ای کشت نی انشکال با اس کی که رنه 
ی مت تور ارف اتید که همه هر ای سرا تا فآ 
الهی اند و قرینه ای قوی برای دانش بی کرانه و فراطبیعی معجزه کر 
صدق گفتار او و صحّت احکام و قوانین و تعالیمش در پیوند با حقایق جهان 
هستی و دنیا ۵ رت «قطعی.. و بفیتی خی شود.و .خخاطیاتش سیفن »7و 
اا و که اخگام دور ابو عاليم او فربازه جهان هیفی 
همه از همین ارتباط پدید امده است. 


البئه باید توجه داشت که نخستین و مهمنرین وظیفه پیامبران الهی توجه 
دادن انسان به خدای متعال و یاد آوری معرفت فطری خدای سبحان و 
اثاره گنجهای نهفته عقول آنهاست. وبعد از آن است که نبوت خودشان را 
مطرح کرده. از مردم م_ی خواهند به دستورهایی که از سوی خدایشان 
اورده؛ عمل کنند. و _ چنانکه گفتیم _ معرفت نبوّت نبی بدون معرفت 
خدای تعالی متوجّه گردید آوردن آیه و معجزه برای او يا برای اتمام حجّت 
است و يا برای تثبیت ایمان. 


اک اقا ان هه وا اسان اه قم انیت ات 
اندکی توچه و تأَثل در معجزاتی که در قرآن و روایات نقل شده؛ ۰ روشن 
می: تفنود: ژیرا بزخن از آن ها به طور کلی اعجاز علمی اند؛ ؛ مانند قرآن 
کریم برای پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) و اخبار از آنچه مردم 
در خانه هایشان ذخیره کرده اند برای حضرت مسیح؛ و برخی دیگر هم 
نشانه علم اند؛ مانند احیای مردگان و شفای بیماری های چاره ناپذیر و 
جاری کردن آب از سنگ و تبدیل نمودن عصا بما رای بر هرمن آ مرن 
شتر از کوه و سخن گفتن با حیوانات و آوردن تخت بلقیس در یک چشم 
بهم زدن و امثال و نظایر آنها. زیرا روشن است که این امور با علم تحقّق 
علم شده است نه قدرت. قران اصف بن برخیا را که در یک چشم بهم زدن 


۳ ۳ 
ن یاّت_د الیک طرژفیک. 


کسی که نزد او علمی از کتاب بود گفت: من او را پیش از آنکه چشم بهم 
زنی می آورم. و امام صادق (علیه السلام) ی ۳/0۳ 
می. گوید: آصف با یک حرف از هفتاد و سه حرف اسم اعظم که بر زبان 
جاری ساخت زمین را شکافت و تخت بلقیس را نزد حضرت سلیمان حاضر 
کرد و سپس زمین شکافته شده را دوباره به حال نخست باز گردانید. 


ات له الاشطم کاته و ستقون عزفا گان علة آسن حرف قَتَکلم به 
قا تخرقث له الَضْ فیما تة و ین سا قتتاول عرش بلقیس حتّی صرَه 
[لی یمان بّ اتتطت الأرَض فی آقل ین طرقه عین.(2) 


اسم اعظم خدا هفتاد و سه حرف است که نزد آصف یک حرف از آن بود 
وبه آن تکلم کرد و زمین بین او و سبا برای او شکافته شد و او تخت 
پلقیس را گرفت و نزد سلیمان آورد سپس زمین در یک چشم بهم زدن بهم 
آمد. 


و حضرت عیسی (علیه السلام) نیز با دو حرف از حروف اسم اعظم مرده 
ها را زنده و کوری مادر زاد و پیسی را علاج می کرد : 


و أعطی عبسی یلها حَرقین و گان یی بهقا الَْوتی و رخ بهما الأْْمَة و 
۳ ص.(3) 


وب کیستی از آن.ها ده رواد با ادف مر ان با تقد صی کرو ه 
کور مادر زاد ومرض پیسی را شفا می داد. 


از سوی فیک قرآن نیز که «آیه» و معجزه جاوید پیامبر اسلام است خود را 
حاوی دانش فراوان معرفی کرده؛ و یکی از علومش را سخن گفتن با 
مردگان و به حرکت د 


«عقمل( 40/127 
2 . کافی 1/230؛ بحارالانوار 14/ 113. 
3- . بصائرالدرجات/ 208؛ بحارالانوار 11/68. 


۱ 
آوردن کوهها و شکافتن زمین معژفی می کند : 


ولو آّ فرآناً ۳ به آلجبال و ق_طعث به الأرض أَو کلم به المَوّتی بل 
له الأمر جم_ 9 


و اگر قرآن به واسطه آن کوه ها به حرکت در آیند يا زمین به واسطه آن 
ِ شود یامردگان با آن سخن بگویند بلکه امر همه اش از برای 


خداست. 


معلوم است اگر این علم به موجودی کوچک و خیلی ناتوان هم داده شود 
همین کارها را با ان انجام می دهد. 


چکیده درس دوازدهم 


[] زمین هیچ گاه از حجت خالی نمی ماند. و هر پیامبری مردم روزگار 


[] در قرآن کریم به جای واژه معجزه از واژه هایی همچون «آیه» و «بیْنه» 
استفاده شده؛ وحکمت این امر آن است که معجزات, آیات الهی اند که 
برای توجه دادن بشر به خدای سبحان و یادآوری او و پایداری ایمان و 
اطمینان قلبی, و تشاننه تالف ان مهایین ار بو بایان 
داده می شود ؛ نه برای قدرت نمایی و ناتوان شمردن دیکران: پس 
مناسبترین واژه برای بیان این امر همان واژه هایی است که در قرآن بکار 
برده شده است. 


۱ تاخت ساصرآن. الفت ند خاسطظه شاخت. خدای فان سای اساه 
امکان. نی افنسم اسات فد اد ات شاونو وال بل ره 


کسی که ریشه اش زا سالم و در کردار و رفتارش ناراستی وجود دارد, 
نمی تواند رسول و پیام اور خداوند پاک و منزه بااشد 


9 
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و عقل او را تا این حدذ به شناخت رسولان الهی دلالت می کند و برای 
شناخت بیشتر باید کمر همّت به پیروی از آنان ببندد تا با اعمال صالح و 
کردار نیک راه تقلاب خویش را به خدا و فرشتگان اوء هموار کند. 


[] واژه معجزه در روایات به ندرت یافت می شود. و آن جا که به کار رفته 
نیز جنبه ایه و علامت بودن ان مورد توجه است. 


[] گوناگونی آیات و معجزات پیامبران _ که از دگرگونی مسائل زمان ها 
حکایت می کند _ برای این بوده است که تذکر و یاد اوری و اتمام حجخت 
هر چه کامل تر تحقّق یابد. 


[| معجزه به ظاهر نشانه قدرت خداوند متعال است, ولی با دقت معلوم 
می شود که معجزه نشانه علم او نیز هست. 


تاستاط ای م ات خدا راست فرمامد. 


2 مفهوم «اعرفوا| الله بالله والرسول بالزساله» را به طور مبسوط 


3. نقش عقل را در تشخیص پیامبران راستین بنویسید. 


4 مفهوم «ذص پیامبر سابق» _ به عنوان دی از راههای شناخت حجت 


5 «معجزه» به چه معناست؟ و تفاوت آن با «آیه» و «بینه» چیست؟ 


6 جهت امور خارق العاده ای که به دست پیامبران ایجاد می شود, را 


ییاسران هد وت تام رس 
(علیه السلام) بنویسید. 


8 «معجزه» نشانه علم الهی پیامبران است يا قدرت الهی ایشان یا هر 
دو؟ توضیح دهید. 
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فصل دوم: نبوت خاصه 
اشاره 
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درس سیزدهم: پیامبران پیشین 


اشاره 
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ص: 181 
اشاره : 


از دانشجو انتظار می رود که ینس از مطالعه این درس ضمن اتتتانی: پا 


منبع صحيیم آگاهی از پیامبران پیشین راجع به تعداد پیامبران پیامبران 
اولوالعزم, لغت و زبان پیامبران و کتابهای ایشان اطلاعاتی کسب کند. 


تنها منبع صحیح برای اطْلاع و آگاهی از پيامبران پیشین, قرآن کریم و اخبار 
و آثار رسیده از پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) و اهل 

بت (علمم السلام! استه تیرا بر عفای قران کریم ابا سامبران 
پیشین هیچ کدام به دور از تحریف به دست بشر امروزی نرسیده است. 
وهیچ یک از آن ها به تنهایی و بدون تأیید قرآن کریم برای هیچ کس حجّت 
نیست. و حون ها تدم که ماه آار پیاس شفنب توارت بد پرامیر 
گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) رسیده است؛ پس برای 
فهمیدن محتوای کتابها و شناخت ویژگیهایشان چاره ای جز مراجعه به 
قران کریم و معصومان (علیهم السلام) نداریم. 


۳ بخشر کلیات به برخی از جهات اختلاف و تفاوت پیامبران اشاره ای 
گردید و گفته شد که پیامبران درجات و مراتب ب مختلف دارند. و بیان شد 
که تعدادی از آن ها 
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علاوه بر مقام نبوت و رسالت دارای مقام امامت نیز بودند. و تعدادی از آن 
ها خود دارای شریعت بوده و برخی پیرو شرایع پیامبران دیگر بوده اند. در 
استخا .- علاوه بر اطاغات کلی ۵ اخمالی جرباره انب برخی کر از 
وی کیها و کیفیت تبغت و.زسالت آن .ها اشاره من :شود 


2 تعداد پیامبران 


در فرآن گریم نیا فد اوق از سامیران آلمی تام رده شعه است: و روج 
شده که رسولانی هم هستند که ذکری از ان ها به میان نیامده است. 


فلا کر فتاه علیی من فیل را لح تعخصفم علیک (۱1 


و رسولانی که پیش از اين آن ها را بر تو نقل کردیم و رسولانی که بر تو 
آن ها وا نقل نکر دنم 

در قرآن کریم تنها نام بیست و شش پیامبز آمده؛ و آنان عبارتند از آدم, 
تس رشن هقف الم راهن لفط اسماصلت سم را کل انازن: 
یو نس ؛ اسحاق. یعقوب, یو سف؛ شعیب, موسی؛ هارون, داوود, ایوب, 
علیه و اله و سلم) (2) . 


پیاهیرآن دبحری تیز بوده آند که به ضورت. مبهم. از آن ها یاد.شندم: است: 
مانند : 


قال لَهْمْ تب _بُهْمْ.(3) 

پیامبرشان به آن ها گفت. 

َو کا[ دی مَرّ علی قزیو.(4) 

با هانند کی که بر آبادیی یور کرد 


1-. نساء(4) | 164. ۱ 
2 . منشور جاوید 10/133؛ پیام قرآن 7/358. 


و 27۵ 
4- . بقره(2) 7 259 


ص :93 1 
وآوضیْتا الی |راه_يم واشم ع_یل واسشح_ق ویعْفوتَ والأسُباط.(1) 


کر اب آخن « اسباظ»ء جمع سیظ پم معناق قبانل بش اسنرایل است که نذر 
قببله اي را پیاهبزی بوده است: و تعداد آن ها بتایز آنچه روایات: اهل بیت 


(علیهم السلام) بر آن دلالت دارد _ دوازده نفر _ از فرزندان حضرت 
یعقوب (علیه السلام) _ است.(2) 


در دعای ام داوود امام صادق (علیه السلام) تعداد دیگری از پیامبران الهی 
را نام برده است(3) . 


در زفایات اه بنت (علهق السلام) متفر اس که کفداد اهر ان البی 
صد و بیست ۳۳ هزار نفرند 4(.۰) 


در روایتی تعداد ض ها صد و چهل و چهار هزار ذکر شده است.(5) 


در حدیتی دیگر سیصد و بیست هزار نبی و سیصد و اندی رسول ذکر 
گردیده است(6) 


و در حدیئی دیگر صد و بیست هزار.(7) 
3. پیامبران اولوالعزم 


در تعداد پیامبران اولوالعزم اختلاف نیست. و همه اثفاق دارند که آن ها پنج 
نفر و عبارتند از: نوح, ابراهیم. موسی, عیسی و محمد (علیهم السلام). 


خر نس تامکداری انا بعانی هن اختلاف: اررت: 


۰-1 نساء(4) / 163. 
2-. ر.ک: کفایه الاثر / 80914 ؛ بحارالانوار 36/284و312. 

3- . بحارالانوار 11/59 و 98/397. 

4 . بحارالانوار 3211/30 و ر.ک: مستدرک سفینه البحار 9/506 
5- . بحار 11/30. 


6-. بحار 11/ 60. 
7-. کافی 1/224. 


ص :184 


در برخن. روابات کت آن.صاخت ریبعت بودن. آنان کتوان.شندن است: 
(1) 


در برخی دیگر کمال ولایت و دوستی اهل بیت (علیهم السلام).(2) 

در برخی مبعوث شدن فراگیر آنان به کرانه های زمین و جنْ و انس.(3) 

و در برخی دیگر پیشی گرفتن در اقرار به خداوند متعال.(4) 

پس در اینکه اين پنج نفر از پیامبران بزرگ الهی اند و نسبت به دیگران از 
درجه و مقامی بالا برخوردارند تردیدی نیست و امام صادق (علیه السلام) 


فضیلت و برتری علمی آن ها را نسبت به پیامبران دیگر به صراحت بیان 
کرده ؛ می فرماید : 


ام اللّه قصَل آولی الْعَرّم من الرْسْل بالعلم عَلّی الَاء.(5) 

همانا خداوند رسولان اولوالعزم را به علم بر پیامبران برتری داده است. 

4 سخن و زبان پیامبران 

همه پیامبران با واژه و زبان قوم خویش سخن گفته اند : 

وما أَرْسَلْنا من سول الا یلسان قَومه.(6) 

و ما هیچ رسولی نفرستادیم مگر به زبان قومش. 

از امیرمومنان و امام صادق (علیهما السلام) نقل شده که هود, صالح, 


شعیب, اسماعیل و محشد (علیهم السلام) به زبان عربی سخن می گفتند. 
)2 


و در روایتی زبان حضرت آدم. شیت. |دریس, نوح و ابراهیم (علیهم 
السلام) را سریانی و زبان اسحاق. یعقوب, موسی, داوود و عیسی (علیهم 
مس ان 


1- . بحارالانوار 11/34و56. 


0 
۳ 
4 
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. ابراهیم(14) / 4. 
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بحارالانوار 11/ 35. 
الخرائج والجرائح 2/ 796؛ بحارالانوار 2/205 


ر.ک: بحارالانوار 42911/36. 


ص: 195 

شنعیب: اسماعیل و محمد (علیهم السلام) را عربی دانسته ست. و بعد 
فرموده است : 

ابراهیم و اسحاق و یعقوب و لوط در یک زمان مبعوث شده اند.(1) 


5 کتابهای پیامبران 


ات ار صدو چهار است : 


رو انترقان (2) " 


خدا صد و چهار کتاب نازل کرد. پنجاه صحیفه بر شیث و سی صحیفه بر 
ادریس و بیست صحیفه بر ابراهیم و تورات و انجیل و زبور و فرقان را 


نازل کرد. 
در حدیثی از امام صادق (علیه السلام) آمده است که مجوس پیامبری 
دایز شتند که او را کشته و کتابش را سوزآندند. این کتاب در دوازده هزار 
پوست گاو گرد امده بود.(3) 

قرآن نیز به کتاب برخی پیامبران اشاره دارد : 

وآتینا داود رَیورا.(4) 

و بر داود زبور را دادیم. 

آبر. 


وتو 


3 

م8 

۲ 
ت 
2 
3 

ی 
و 


ون علی آثارهم یع_یسی 
یناه آلائج_ یل ف_یه هی 
وم عظه 


1- . بحارالانوار 11/56 
+ الخصال 2 523 مجموعه ورام 2 66*بعارالاتوان 74772 


3- . کافی 3/161 و بحارالانوار 14/463 
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ص‌ : 86 1 
للْمتّق_ین(1) 


به دنبال آثار آن ها عیسی بن مریم را آوردیم در حالي که تورات را پیش 
روی خود تصدیق کننده بود و به او انجیل را دادیم در آن هدایت ونور بود و 
تورات پیش از خود راتصدیق کننده بود و هدایت و موعظه برای 
پرهی زگاران بود. 


ان دا آفی الطحف الاأولی * صحف ابراهیم وموهی.(2) 


بدین ترتیب می توان پیامبران صاحب کتاب را از این آیات و روایات به 
اجمال شناخت. مقداری از محتوای آن کتاب ها نیز در آیات قرآن و روایات 
معصومان (علیهم السلام) دیده می شود اما هرگز نمی توان اطلاع کاملی 
از آن ها به دست آورد. ما معتقدیم که اصل همه آن کتاب ها نزد حضرت 
سر ما سس وا ۲ 


چکیده درس سیزدهم 


[[ اننها منیع صحی برای رسیدن به اخبار و حالات و ویژگیهای پیامبران 
شین قر انم انار افلیت: اعلییم اسلا اش 


[[]اسامی بیست و شش نفر از پیامبران الهی در قرآن کریم به صراحت 
آمده است. و در روایات تعداد دیگری نیز بیان شده است. 


|[ امشهور آن است که تعداد پیامبران الهی صد و بیست و چهار هزار 


است. 


پیامبرآن اولمالخرم اند الافین یشست. اضلاف:تها در علت نامگذاری آنان 


1- . مائده(5) / 46. 
2 . اعلی(87) / 18و199. 


3-. ر.ک: کافی 1/223 228. 
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[[آهمه پیامبران الهی به زبان قومشان سخن می گفتند. و از این میان 
هود, صالح, شعیب, اسماعیل. و محمد (علیهم السلام) عرب زبان بودند. 


سقالات 

1 منبع صحیح اطلاع از پیامبران پیشین چیست؟ 

2 در قرآن کریم نام چند تن از پیامبران آمده است؟ 
3. تعداد و نام پیامبران اولوالعزم را بنویسید. 


.علت. ها ج کیره ها تامداری سامیران المالم به آین فتوان ۱ 


5 پیامبران با چه لغت و زبانی سخن می گفته اند؟ 


تخوس لصافم ان ارت 
پیامبران چند کتاب بوده است؟ 


7 حضوضیات: کناب برامبز محوسان را بر اسان روایت شام ضادق (علیه 
السلام) بنویسید. 


8 پیامبران صاحب کتاب و نام کتابهای ایشان را با توجه به آیات قرآن 


ص :989 1 


ص :99 1 


درس چهاردهم: پیامبر اسلام 


اشاره 


ص: 190 


ص: 191 
اشاره : 


از دانشجو انتظار می رود که پس از مطالعه اين درس با خصوصیات زمان 
شنت سار اهام ایا کت وس اند کم‌تامسر اسلا رصلی ااه نمی له 
و سلم) بر همه جهان مبعوث شده است و از همه پیامبران پیش از خود 
برتر است. همچنین معنای درست امی بودن پیامبر اسلام را دریابد و در 
و راههای شناخت پیامبر اسلام. ختم نبت و جاودانگی شریعت ایشان 
آگاهی داشته باشد. 


ای تتقسراست اسلاق اضای الب یی و الب مدا 


پم اف ای اه میس موس سای مات میت رو 
که حجت های الهی در میان مردم حضوری اشکار و فعال نداشتند. مردم 
در غفلت و بی خبری به سر می بردند. از تربیت و اخلاق در میان ان ها 
اثری نمانده بود. و اثار نبقّت و رسالت از میان انان رخت برکنده بود. 
امیرمومنان (علیه السلام) می فرماید : 


أرْسَلَةُ علی چین قرو من الرْسْلِ و طول هَجْعه قجّقه من الأعم و اتبساط ین 
الجَهْلِ و اعْتَراض من الْفئْته قام من الم رم .(1) 


1-. کافی 1 / 60؛ نهج البلاغه, خطبه / 158؛ بحارالانوار 89/ 81. 


ص:192 


او را به هنگام انقطاع رسولان و خواب زدگی طولانی امّت ها و فراگیری 
تاداننه کیش هم از هم کت نار عم وا ها فرشفاد. 


فترت ؛ یعنی ضعف و سستی و انقطاع رسولان. هجعه ؛ یعنی خواب زدگی. 
و انتقاض مبرم؛ یعنی تحریف حقایق و از هم گسستن تار و پود واقعیتها. 


پیش از بعثت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) مردمان حرمتها را 
می شکستند, دانشمندان و حکیمان را خوار می شمردند و جهل و ناآگاهی 
و کوردلی ی 


ال سم جستجلون الطریع تفت لو را عَلی قرو و یِمُوئون عَلی 
کفرو.(1) 


مردم مرزها وحریم ها را از بین برده بودند و حکیم را خوار می شمردند و 
در انقطاع فترت زندگی می کردند و بر کفر می مردند. 


حضرت زهرا (علیها السلام) در توصیف زمان بعئّت تیافتر حرامیت اسلام 
می فرماید : 


شما بر لب پرتگاه آتنش بودید, جرعه هر آشامنده و فرصتی مناسب برای 
هد از ند وشعله ای برای کسی که به شتاب دنبال آن.باشد: ریز بای 
دیگران لگد مال می شدید. و آبهای گندیده می آشاميدید. و برگ درختان 
می چیدید. خوار مایه و زبون و ناتوان بودید و از آن بیم داشتید که مردم از 
هر سو به شما هجوم اورند. 


در میان پیامبران حق, کمتر پیامبری را می توان یافت که بعثت او جهانی 
شرق و غعرب. و 


1- . نهچ البلاغه, خطبه / 151؛ بحارالانوار 18 / 221. 


ص: 193 


جِن و انس مبعوت شده بودند. ولی این امر درباره حضرت نوج و عیسی 
(علیهما السلام) مورد اختلاف است. 


ابا مه خصریه فران. رمرم ه فلالت روانات: اف تعاس سای 
داتسا سا ما آرشته 


وما سنا ک‌ / کافّ_ة لاس بش را وتذیرآ.(1) 

ما تو را بشارت دهنده و ترساننده نفرستادیم مگر برای همه مردم. 

قرار دارند. 

اساای ات الا را رمیات مار ام ای ول 
وا و 


ان اللة تبازک وتعالی آعطی مُحمّدا سَراية نقح وابْراهیم وَموسی 
وعلقی, وارسلك کافة الی الا ض و ِ والانس.(2) 


کرد... و او را بر همه سفید و سیاه و جِنْ و انس فرستاد 

3 افضلیت پیامبر اسلام بر پیامبران دیگر 

تا شار اسلا ری آلله غلهه اه اه )گر سم شاه و۶ 
نظر زمان _ بعد از همه پیامبران الهی است ولی در حقیقت پیش از همه 
ان ها بوده است. امام صادق (علیه السلام) در حدیتی به این ماه 
اشارت دارد. غلی این معمز .هی کوید ‏ 


سَألث با عید اللّه (علیه السلام) عَن قَوّلِ ال تباز ی 5 تقالی (هذا تدیز من 
اد 
۳ 


1-. سبأ(34) / 28. 
2 . کافی 2 / 17؛ المحاسن 1 / 287؛ بحارالانوار 16/330. 
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الْولي)(1) کال یش قح ها رضلین الله فلید و له وسلم یت انم 
[لی الاقزار بالله فی اد 


لول (2) 


اک اما ضادی ( له السلاما از آبه. این سم ددم ای از سیم دفند کاو 
پیشین است » سوّال , کردم, فرمود: مقصود از او محمد (صلی الله علیه و 
آله و سلم) است آنگاه که آن ها را به اقرار به خدا در ذر اوّل خواند. او 
نخستین کسی است که به ربوبیت پروردگار عالم اقرار کرد. و در جواب 
قریش که از ایشان درباره پیشی گرفتنش بر پیامبران دیگر سوال کرد 
بودند : فرمود : 


همانا من اوّلین کسی بودم که به پروردگارم اقرار کردم و اوّلين کسی 
بودم که اجابت کردم آنگاه که از پیامبران پیمان گرفت و آنان را بر نفس 
خویش شاهد ساخت «آپا من پروردگار شمانیستم ید چرا» پس من 
نخستین پیامبری بودم که «بلی» گفتم. پس در اقرار به خدای تعالی بر آن 
ها پیشی گرفتم. 


و در جواب شخصی بهودی که از فضل و برتری او و موسی علیهما السلام 
سوال کرده بود: فرمود: اگر موسی (علیه السلام) مرا درک می کرد و به 
نبقت من ایمان نمی اورد؛ ایمان و پیامبری برایش سودی نداشت. 


ّ ء رن ِ و ۳9 ۳ 
با يم دی ان موسی لو أور مد کنی نم لم بو بوَمنُ بی و بلبوّیی م 4 تفعة ایمانة شتا 

سس مت مس ل‌ ۳۳ مت 0 
و لا تققلة اوه با ود و ون دی المهدودٌ ادا حرج ترل عیسی این 
مریم لنصرته و قدمةه و ضلی خلفةه.(4) 


1-. نجم(53) / 56. 
2 . بحارالانوار 15/3 و 16/371. 
3 بضاتر الدرجات/ 83*غلل الشر انم 1 ۶1247 بعازالاتوار 15/15 


4 . احتجاج 1 / 47؛ امالی صدوق / 218؛ روضه المواعظین 2/ 272؛ 
بحارالانوار 16/366. 
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ای بهودی همأنا اگر موسی مرا درک می کرد و به من ایمان نمی اورد و 
نبوّت مرا قبول نمی کرد ایمانش هیچ نفعی به حال او نداشت و نبوتش نیز 
نفعی به او نمی رساند. ای یهودی مهدی از فرزندان من است آنگاه که 
خروج کند عیسی (علیه السلام) برای یاری او فرود می اید و او را پیش 


4 امّی بودن پیامبر 

قرآن کریم در دو مورد پیامبر گرامی اسلام را «امّی» معرفی کرده است : 
آلذین ع یعون آلتشول آلنّ_بی الا طّ.(1) 

آنان کهداز رصول تیف ای یوقم کنند.: 

فأمئوا بالله وَرسوله الیو" ال و (2) 

به خدا و رسولش که نبی امّی است ایمان بیاورید. 


از آیات به دست می آید که واژه «امی» 5 درباره پیامبر زاین اسلام 
(رصلی الله علیه و اله و سلم) _ بدین معناست که آن حضرت پیش از 
نبوت. سابقه درس خواندن و نوشتن نداشت. 


وما کلت تلو من قَبّله من کتاب ولا تج و اذاً وتاب الفْبْطلون. 
1 


و تو پیش از اين کتابی تلاوت نکرده بودی و به دست راست خویش ننوشته 
بودی که در این صورت باطل گرایان شک و تردید می کردند. 


در این ان دلیل درس نخواندن و ننوشتن او بیان شده است. و اگر چنین 
نبود در نبوّت او شک و تردید پدید می آمد. حال این وال بنتتن می آید: که 
آپا پیامبر اکرم خواندن و نوشتن می دانست پا زه ؟ در دو حدیث که از امام 
جواد و امام باقر (علیهما السلام) نقل شده؛ ؛ بیان شده است که حضرتش 


قادر به خواندن و نوشتن بود. و در هر دو حدیت 


1-. اعراف(7) / 158. 
2 . اعراف(7) / 159. 
3- , عنکبوت(29) | 48. 
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به آیه دوم سوره جمعه استناد شده است که چگونه فردی می خواهد تعلیم 
کتاب و حکمت دهد در حالی که خودش از خواندن و نوشتن محروم است. 
در این دو حدیت موضوع «انی» بودن پیامبر (ضلی الله علیه و آله و سلم) 
مطرح شده و معنای 1 منسوب بودن ایشان به « ام القری» ( < مد 
دانسته شده است.(1) امام جواد (علیه السلام) در جواب سوال از 


وا هم لته ال ایک و رب 
فی امین رسولا مِنْهْمٌ ۳9 لیخ ایاته وَبرَكيهم و 5 
الَحکُمَة) قکتف کان مهم ها[ تضین؟ !و هلق کان زشو 

الله علیه و آله و سلم) یِفرا و ینب بائتین و 71 


آنان دروغ گفته اند خدا لعنتشان کند چگونه می شود این امر درست باشد 
در حالی که خدای تعالی دز ایة محکم می فرماید: «اوست کسی که در 
میان امیان رسولی از ان ها مبعوث کرد که ایاتش را بر انان تلاوت می 
کرد و آن ها را تزکیه می نمود و کتاب و حکمت به آن ها تعلیم می داد» 
پس چگونه ممکن است تعلیم دهد چیزی میت ندیه درا 
رسول خدا (صلی الله علیه و اله و سلم) به هفتاد و دو حرف می خواند و 


دز نزکی روایات. امه است. که حضرتز فی. وا تننود فلی. کمی توشتد. 
امام صادق (علیه السلام) می فرماید 


- 


گان با مَنّ ال روج کین (صلی الم عایه و آله و یام ۶ 


کان فا لا یکین و یا الکتاب.(3) 


از آن چیزهایی که خداوند متعال بر پیامیرش (ضلف: الله علية :۵ آله.و: تلم ) 
مثت گذاشت این بود که او امّی بود کتاب نمی نوشت و می خواند. 


1- . بحارالانوار 16/132 و133. 
2 . علل الشرابع 1 / 124؛ اختصاص/ 263؛ بحارالانوار 16/ 132. 


3-. علل الشرایع 1 / 124؛ بحارالانوار 16/132. 
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معنای این روایت با نوجچه به روایات سابق روشن است. زیرا معلوم است 
ننوشتن دلالت بر ناتوانی در ان نیست. و این امر در روایاتی که درباره 
درون مابه علم پیامبران الهی است به وضوح دیده می شود. 


البئه باید توجه داشت که ای بودن پیامبر به معنای نداشتن سابقه خواندن 
و نوشتن با منسوب بودن او به ام القری منافاتی ندارد. و می توان : 
ریا سا اسر ام ام صلی اه عنم خانه ریک 
داشته.و انمه (غلیهم السلام در حاهای. مکلف. و با توخه به خصوضیات 
مجالس هر یک از ان دو را مورد توجه قرار داده اند. 


ک ای تاه اسر انم 


پیشتر در مباحث نبوّت عامّه گفتیم که بهترین ابزار و راه شناخت صدق 
ادذعای نبوت پیامبران؛ ؛ عقل و خرد انسانی است که حچّت باطنی خداوند 
متعال است. این امر در مورد پیامبر گرامی اسلام هم صادق است. 


گفتیم دومین راه شناخت پیامبران تنصیص و بشارتهای پیامبران پیشین 
است. این نیز در مورد پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) 
روشن و واضح است. قرآن کریم در آیات زیادی به بشارتهای موجود 3 
کتابهای پیامبران پیشین اشاره کرده می فرماید: از پیامبر اسلام در تورات 

و انجیل سخن رفته است : 


آلذین ی يعون سول آلقّ يم الم و الّذی یَجدوتة مَکْوباً هم فی 
النوراه والانج_یل.(1) 

انان که رسول نبی امن را پیروی می کنند. او را نزد خود در تورات و 
انجیل مکتوب می یابند. 


بلکه در انجیل نام او نیز آمده است : 


1-. اعراف(7) / 157. 
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واٍذ قال عیسی این تم تا تم اشرایل ای تصول الله اکن مب سرا 


۱ ای بنی اسرائیل همانا من رسول خدا به 
سوی شما هستم... بشارت دهنده ام به رسولی که بعد از من خواهد امد و 


یا ویژگی های او به گونه ای یادشده که او را همچون فرزندان خویش می 


الذین نام آلکتاب یغرفوتة گما بغرفون لَْناءَهُم.(2) 
انا که کاب شاخ خامم اموا مانند نش راهان موه شتا سید 


این نشان می دهد که نبوت پیامبر اسلام در تورات و انجیل مطرح بوده و 
وان یر رکاق آنان از این مر آکاخ‌دیدو اوزا هی شاختند. این ام 
از اسلام آوردن سلمان هم به خوبی فهمیده می شود. 0 او بیتن از انکة 
مسلمان شود با راهبان مسیحی آشنا شد؛ و چون بیامبر زا دید مقداری 
خرما به عنوان صدقه به حضرت داد تا ببیند حضرت تناول می کند یا نه. 
حضرت از آن چیزی نخورد و اصحاب تناول کردند. سلمان می گوید : 


قَفْلّنْ فی تفسی هذه عَصله مقّا و : صَف لی صاجبی.(3) 


در دل خویش گفتم: این صفتی است که صاحبم برایم وصف کرده بود. 


نع هم هایس مار ای ام ات اه سل وا در سای در 
مشاهده کرد به دنبال مهر نبقت بود که حضرت خودشان پیراهن خویش را 
کنار زدند تا حضرت سلمان آزا وا یم خی سمیند: و آن گاه جناب سلمان 
اسلام آورد و یکی از یاران خاصْ پیامبر اسلام 


1-. صف(61) | 6. 
۰-2 . بقره(2) / 146؛ انعام(6) / 157. 
3- . قصص الانبیاء / 300؛ بحارالانوار 22/ 364. 
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مرحوم علامه مجلسی در جلد 15 بحارالانوار, صفحه 174 248 با عنوان 
«البشاره بمولده و نبوته», مطالبی از , بشارات را جمع کرده ۱۲ 


پیامبر اسلام در کتاب تورات با دو ویژگی فرزند اسماعیل و دارای دیانت 
راستین معرفی شده است.(2 


بحت درباره بشارات مفصّل است. در این زمینه می توانید به کتابهای 
«انیس الاعلام» و «محضر الشهود», و «بشارات عهدین» و «نقش ائمه در 
احیای دین» درس 8 صفحه 317 _ 358 و پیوست شماره 4 آخر کتاب که 
عین متون کتب عهد قدیم و جدید را آورده است؛ مراجعه کنید. 


راه سوم برای شناخت صدق و راستی نبوت پیامبران آیات 9 معجزات 
دارای معجزات فراوانی بود. او نه تنها ایات و معجزات ویژه خود داشت 
بلکه همه ایات و معجزات پیامبران پیشین را نیز دارا بود. 


همان گونه که در بحث آیات و معجزات پیامبران ذکر شد ريشه و منبع 
معجزات پیامبران علم وهبی الهی است که خداوند متعال از میان هفتاد و 
سه حرف اسم اعظم., هفتاد و دو حرف را به پیامبر گرامی اسلام عطا 
فرموده؛ در صورتی که حضرت عیسی (علیه السلام) با داشتن دو حرف 
مرده ها را زنده می کرد و ایات و معجزات دیگر از او ظاهر می شد. پس 
ما در اینجا از این گونه معجزات بحث نمی کنیم و محور بحث را در این 
قسمت معجزه مهم پیامبر گرامی اسلام _ قران شریف _ قرار می دهیم. 


قران کریم در آیاتی همه کسانی را که در نبقت و رسالت پیامبر اسلام 
(صلی الله علبه و الة ه صاض) پردیه جات فرافی حواند که سوزم؛ اد 
همانند یکی از سوره های قرآن . که آوزندهم آن به 


1- . بحارالانوار 22/364 و 365. 
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شهادت تاریخ نه پیش کسی درس خوانده و نه در مجلس علض شرکت 
۰ 


اگر در انچه به بنده خودمان تازل. کردیم شک دارید پس شنوره اي از مثل 
او بیاورید و گواهانی که غیر خدا قبول دارید بخوانید اگر راست می گویید. 


پس اگر نتوانستید و به هی وجه نخواهید توانست پروا کنید از اتشی که 
۱ ۳ 


در آیه دیگر می گوید اگر جنْ و انس ۳ ۳ که مانند قرآن را بیاورند 
توان ان را نخواهند داشت : 


فُل لین َجْتَمَعَت الائسن والجٌ علی آنْ بأبُوا بیئل ه_دا آلفُرآن لبون بمثله 
ولو کان بَعْضَهم لِبَفْض ظه_یرا.(2) 


بگو اگر جنْ و انس جمع شوند تا اینکه مثل قرآن را بیاورند مثل آن را نمی 
توانند بیاورند اکرچه نعضی از ان ها بعضی ذبیر را یاو باشد. 


نبقت تتاهر دیا دارند؛ سوره ای ری 9 های قرآن بیاورند. 
ویا همه جِنّ و انس جمع شوند و کتابی مانند قرآن بیاورند. قت و انگیزه 
این تحدذی دراین بخش از آیات نیامده است. پس لازم است بوات کی 
آن از خود قرآن مدد جوییم و ببینیم فرآن خودش را چگونه معرفی می 
کند؟ بلکه از این راه توانستیم به انگیزه تحذی راه یابیم. 


بیشترین اهمیّتی که خود قرآن به خویش داده جنبه هدایتگری و یاد آوری و 


نقره(2) 23 24 
2 . اسراع(17) / 88. 


ضر :201 


آن در دلهای بندگان الهی و نورانیت بخشیدن به آن ها و... است. قرآن خود 
را کتابی تازه معرفی می کند که یکی از اثار ان ایجاد خوف در دلهای 

تل آمسَن آلخدیت کتاباً متشابهاً تقشعر من جلود آلذین بَخشون تمْم. 
5 


خداوند بهترین جدیتث را کتابی متشابه تازل کرد که از آن پوشتهای انان که 
از پروردگارشان می ترسند. به لرزه می افتد. 


در آیات دیگری نیز کتاب خود را یاد کرده و از آن به عنوان «حدیث» تعبیر 


قلینوا بحدیثِ مئله ان گانوا ضادقین.(3) 
بسن حدیتی, متل آن بیاورند. اکر راستگو هنستند. 


اين نشان می دهد که مبنای اصلی تحدّی قرآن مطالب علمی و دقایق 
شناختی و معرفتی آن است که داده های پشری از آن بی بهره اند؛ نه جنبه 
بلاغت و فصاحت لفظی آن. هرچند نباید آن را نیز نادیده گرفت, امّا نه در 
عرض حقایق و معارف و مطالب علمی نو و بی سابقه آن؛ 70 
تقد از ان بدین ترتیب زوتنن هی شود که آوزتام قران کی جز پیامبر 
الهی نمی تواند باشد. 


پیش تر گفتیم که اعطای نبوت و رسالت به عذّه ای از بندگان از باب فضل 
و احسان الهی است. و ضرورت و لزومی بر خداوند سبحان ندارد. 
فرستادن شریعت و احکام و قوانینی که نظام حیات بشر را تامین کند نیز 
تنها نتیجه لطف و احسان و بنده پروری اوست. 


1-. زمر(39) / 23. 
2 . واقعه(56) / 80؛ جانیه(45) | 6. 
که طمز( 52 1 11 
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از طرف دیگر بدیهی است که هیچ مخلوقی نیست که به درجه ای از کمال 
پرسنتد کهبالاتر از آن کمالی: نباشند. 


بنابر این نه کمالات الهی را نهایتی است., ونه انسان موجودی است که 
ظرفیتی خاصْ و محدود داشته باشد, تا با رسیدن به حذ خاص خود دیگر 


پس با وجود این اگر فرض شود که آمدن پیامبران و آوردن شرایع برای 
تکامل بشر است؛ باز هم مشکلی برای ادن پیامبر دیگری وجود نخواهد 


داشت. 


با توجه به این مطلب روشن می شود که دلیل اصلی ختم نبوّت و شریعت 
جز مشیت و خواست خداوند متعال امر دیگری نیست. و ار خداوند متعال 
می خواست بعد از پیامبر اسلام و ایین او پیامبری و ایینی بر بشر بفرستد 
فوات الیه اس بت ات ری ناه سیر را سرا دم 
نوت و شریعت تصریح شده پس چاره ای جز تسلیم و پذیرش آن نیست. 
در قرآن کریم آضده: ازست: : 


فا کان قچ قد ابا اخوس رال ول کر توشول الم فغاته آلسق.(11 


محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست ولی رسول خدا و خاتم پیامبران 
است. 


«خانم» به فتحه يا کسره تاء به معنای انتهای امر است.در لسان العرب 
می گوید : ختام القوم وخایمهم وخائمهم آخرهم.(2) رسول خدا (صلی الله 
غلیه و الهو یلم ) کیت و شرفت خود را 
آخرین نبوّت و شریعت معژفی می کند : 


13 9 ات 
ابهاالناس انه ات عوی و اه تفس 3 


1-. احزاب(33) | 40. 
2 لسان العت: 12/164 
3-. من لا بحضره الفقیه 4/163؛ بحارالانوار 22 / 531. 
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۱ دم پا ند از من : : کت هد او. شست: .صر د ندارد 
ی مردم پیامبری بعد از من بیست و سسی , زر ست من وجو رد. 


امام صادق: (علبه الیلام) شیر می فرسانط خدایتی معا با سول خدا, 
شافتران را.وا کات فراره کاهای اسعانی را ان ی 
ان اللٍّ ع کر کته تم تم ال ق تییق بقدخ آبدا و ختم یکتایکمْ الَکّب 


قلا کتاب بَعَدهٌ دا( 
همانا خداوند متعال پیامبران را با پیامبر شما به پایان رساند پس پیامبری 


تا ابد بعد از او نخواهد بود.و به کتاب شما کتابها را ختم کرد پس تا ابد 
کتابی بعد از ان نخواهد بود. 

امام رضا (علیه السلام) هم پیامبر اسلام را آخرین پیامبر و شریعت او را 
اخرین شریعت و بدون تغییر و تبدیل معرفی می کند : 

ان مُحقّدا عبذه و..حاتم این و أَفْصَلْ الْعالمین لا تب بَعدَغ و لا تمدیل 
لِملیه ۹۱ 09« 

پیامبری بعد از او نیست و ایین او را تبدیلی نیست و شریعت او را تغییری 


در روایات فراوانی که _ با عنوان «حدیث منزلت» معروف شده _ تصریح 
شده است که بعد از پیامبر اسلام پیامبری نیست : 


3 7 ما ۳ ِ ی 


تو از من به منزله هارون از موسی هستی جز اینکه پیامبری بعد از من 
زد ت‌ً. 


1-. کافی 1 / 269. 
۵ شین اختار الرضا (غلبه اسلا ۶2/121 بعارالاتار 352/0 
3- , کافی 8 / 106؛ احقاق الحق 7/427؛ بحارالانوار 37/255 
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ففین فر رحانات اهعم انست هلال عض اس میو انعم تا قعافت سس 
حلال مُحَمَد حلال آبداً (لی یوم الْقیامه و حَرامَة حرامْ آبداً (لی یوم الْقیاقه لا 
تکون ن عیره چ آا یجیء غَیْرّه.( 1 


حلال محمّد تا روز قیامت حلال است و حرامش تا قیامت حرام است. غیر 
او نخواهد بود و غیر او نخواهد امد. 


پس بدیهی است که اگر کسی بعد از پیامبر اسلام ااعای نبوت و رسالت 
کند و يا مذعی حلال شدن حرامی يا حرام شدن حلالی باشد؛ هرگز از او 
پذیرفته نمی شود. البتّه این روایت به تنهایی دلالت ندارد که پیامبری بعد 
از پیامبر اسلام نخواهد بود, اما آنگاه که آن را در کنار روایات قبلی قرار 
می دهیم از ان چنین امری را می توان استفاده کرد. 


چکیده درس چهاردهم 


/ 


۲ داد کناب ها وضختفه هایی که برای بافیدان الم تازل شوم ارت ؛ 
صد و چهار تا است. 


[[اپیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) موقعی مبعوث شد که 
مردم در فترت و انقطاع رسولان آلهی به سر می بردند. از معرفت خدا و 
توحید و عبودیّت و عبادت خدای یگانه خبری نبود و اخلاق و کرامت ت انسانی 
از هیان آن: ها رت نز تشه نود 


|[ آپیامبر اسلام اگر چه در ظاهر خلقت بعد از همه پیامبران است ولی در 


بای تم ش از و ان ها ونم سیر مه اضران الم ری ره 
فیلات داد 


[اامّی بودن پیامبر اسلام به معنای منسوب بودن ایشان به «ام القری» 


1-. کافی 1/58. و ر.ک: کافی 2/17 
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است. و او خواندن و نوشتن را می دانست ولی بنابر مصالحی نمی خواند 
اتکی اد راهتای تاعت صدق اوعای ففت سامسر اسلام انایه آ.غفل 
و خرد است. 


اراه بکرم تننصیص پیامبران پیشین است. در کتابهای پیامبران به ویژه 
تورات و انجیل به آمدن ایشان بشارت داده شده است. 


[اراه دیگرآیات و معجزات است. علاوه برمعجزات فراوانی که 
ازپیامبراسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) ظاهر شده, مهم ترین معجزه 
اش قرآن کریم است که همگان را به معارضه طلبیده و از آنان می خواهد 
که اکر در فوات حظرئشن نزدید دا رنه ؛ سوره ای مانند یکی از سوره ها پا 
کات یر آن نبامزنه 


[ [اروشن است که وجه تحدی قرآن انحصار به بلاغت و فصاحت آن ندارد 
بلکه در درجه اول جنبه هدایت و معارف الهی آن مورد نظر است و 
فصاحت و بلاغت در مرتبه دیگر قرار دارد. 


[|اختم نبوت و شریعت به عقل انسانی قابل اثبات نیست. و راه اثبات آن 
مخصوص وحی است. و قران و روایات این امر را به وضوح بیان کرده اند. 


سقالات 


1 اوضاع اخلاقی و فرهنگی زمان بعثت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله 
و سلم) را بنویسید. 


2 ای بودن پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) به چه معناست؟ 
3. راههای شناخت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) را بنویسید. 
4 وجه اعجاز قرآن را بنویسید. 


5. از آی_ ات و روای_ات ش_واهدی بر خت_م نب_وّت و جاودانگ_ی 
ش_ریعت پیامب_ر اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم) ارائه فرمایید. 


ص :206 


ص :207 


درس پانزدهم: وح__ی (1) 


اشاره 


ص: 209 


ص: 209 
اشاره 
از داتشخه اتظار یرود که بش از مطالعه این خرسن با معتا و خفیقت 


وهی اشنا شود, اقسام ان را بشناسد و در مورد رسولان الهی و حاملان 


«وحی» در لفت به معنای اشاره سریع است. راغب می گوید: «اصل 


ااحی اسان سرت من الشعه فلن: امر محت 31 


معانی ان اشاره, کتاب, رسالت؛ سرعت و صوت را برشمرده است. 


. اصل یدلٌ علی القاء علم فی |خفاء آو غیره الی غیرک. فالوحی: 
تاره الوعت: الکتات والرسالمی کل ما القعه الی عبر کی علمه فوو 
ماه وا ای توت ۱ 


1- . المفردات / 15<. 
2 . مقاییس اللفه 6/93. 


ضر 210 


بسن ای نیسای و کم ات یرت ان 
مشهود است. 


بیشتر مورد استعمال این کلمه در جایی است که فاعل آن خداوند متعال 
باشد. ولی گاهی اوقات به غیر خدا نیز نسبت داده می شود؛ مانند : 


ان آلسّیاط_ین لَیُوخون الی أَوْل_یائهم.(1) 
همانا شیاطین به اولیای خویش وحی می کنند. 


ما اهر یه اس مر ابا ال ات ان رد 
حضرت موسی و هارون, هر دو وحی می کرد؛ فرمود : 


گان وی یرل عَلی مُوسَی و مُوسَی یُوجیهٍ [لی هاژون.(2) 

وحی بر موسی نازل می شد و موسی آن را به هارون وحی می کرد. 

اما وحی خداوند متعال گاهی به پیامبران و رسولان است که بیشتر موارد 
استعمال این واه در فران و روایات ناظر به این صورت است ؛ و گاهی به 
تدگان ی ما 

وأَوحیْنا پلی ام خوسی أَن َرضع_به.(3) 

و به مادر موسی وحی کردیم که او را شیر دهد. 

و گاهی به جانداران؛ مانند : 

وأوحی ریک لی الق_خل ...(4) 

پروردگارت به زنبور وحی کرد. 


و گاهی هم به موجودات بی چان؛ که نمونه آن ها زمین است : 


1- . انعام(6) / 121. 


3- . قصص(28)/ 7. 
4 . نحل(16) / 68. 
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یَومَیْذ تحذت آخبارها بان رَبّک آوحی لها.(1) 
آن روز اخبارش را حدیث می کند به اینکه پروردگارت به او وحی کرد. 


و گاهی نیز به فرشتگان. امام صادق (علیه السلام) در مورد نز کان الهی 
که به چهل سالگی می رسند. می فرماید ؛ خداوند متعال به دو فرشته ای 
که مأمور اعمال او هستند, وحی می کند که بعد از اين در ثبت اعمال او 
ی 


آوحی اللّةْ عرّ و جلّ الی مَلکبّه قد عقَرث عبّدی ها شرا ققلطا و شذدا و 
تحقَطا و ابا عنم قلیل عَمله و کیره و صفيرة و بیرغ (2) 


خداوند به فرشتگانش وحی می کند که من این بنده ام راعمری داده ام 
پس بر او در حساب سخت و شدید بگیرید و حفظ کنید و بنویسید کمترین 
و بیشترین و کوچکترین و بزرگترین اعمالش را. 


در همه این موارد روشن است امری که به طوایف مذکور وحی می شود 
مطالب علمی يا عملی است. یعنی به واسطه وحی, علمی به. ان ها خاده 
خت شود وا وستوری نه آن ها من زشه که‌بر اسان آن قمل کتند. ولی 
مات ری ای اه مرن ی سا امس ان 
در آن آیه از مورد وحی به «روح» تعبیر فرموده است : 


ودک أَوِعینا یک ژوعاً من آهرتا ما کت تدری عا الکتاب ولا الایمان.(3) 


و همین طور وحی کردیم به سوی تو روحی از امر خویش را و نمی 


در تفسیر در در ذیل این آیه از امام صادق (علیه السلام) نقل شده 
است که مراد او یا ماه ها ات ی و 


1-. زلزله(99) / 4و5. 
2 . کافی 8/108؛ وسائل الشیعه 16/100. 
3-. شوری(42) / 52. 
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قال: حَلق من خلق الله عَرٌ و جل اَعْظم من جبْرییلَ و میکائیل کان مع 
کشول الم رصلین اللت علیهو ال ول سیم و سوه و هو جع اابته 

من بعدو.(1) 


کت ای ارعان خوام ای آست و ای رل وال مرا 
رسول خدا (صلی الله علیه و اله و سلم) بود به او خبر می داد و او را 
کمک می کرد و بعد از او همراه امامان است. 


در حدیثی دیگر در توضیح این مطلب اضافه می کند که وقتی خداوند 
متعال این «روح» را به پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) وحی 
تفود, آن حضرت علم و ادرای ویرم ای یافت: 


ما اقا له علم ها الم و لقهم ‏ جت الزی ای بُعطبعّا ال تقالی 
من شاء قلدا آغطاها عَبُدا عَلمَة القَهَم.(2 


انگان که #روج» وا بت سامین وحی کزن فه واسظه ان غلم ورفیم واه آو 


ی 
او را به بنده ای عطا کرد فهم را, به او تعلیم می دهد. 


به نظر می رسد با توجه به این دو حدیث «روح» مذکور در آیه, نوری 
است که وقتی به پیامبر و امام داده می شود؛ بر معلومات و علوم او 
افزوده می شود. 


ال که:ا آندازه:ای مفهوم وحن. و اطلاقات. آن روشن. گزدید؛ اسب 
است تا حدودی هم در حقیقت وحی و کیفیت و آثار آن بحت شود : 


می دانیم که هیچ پیامبری نبود جز اینکه از سوی خدای تعالی برایش وحی 
می شد و اصل نبوّت و رسالت با وحی آغاز می گشت. فخی در قران نک 
نوع تکلم و سخن گفتن خدای تعالی با انسان شمرده شده است. 


ومَا کان لبشر آن یمه آلله. الا تا آو من ۶۱2 عکات آو پرسل ولا 
قیوجی باذنه ما یشاء.(3) 


1-. کافی 1/273. 


2 . کافی 1/ 274. 
۰-3 شوری(42) / 51. 


ضر 213 


خداوند با هیچ بشری سخن نمی گوید مگر به وحی يا از پشت پرده یا 


در ابه شریفه, وحی سخن گفتنی, در برابر سخن گفتن از پس پرده و 
ارسال رسل شمرده شده است. در برخی روایات هم امده که وقتی وحی 


مستقیم و بی واسطه جبرئیل بود. حضرتش به حالت غشوه و بیهوشی می 
افتاد : 


ادا کا ن الوَحی مخ الله. النه ات شا خشیل اصایة دک تغل اوه ره 
له و لا کان ها جترئیل لم بُصية ذلک.(1) 
آنگاه که وحی به او از ناحیه خدا بود که بین او وخدا جبرئیل واسطه نبود به 


ای ای ی ره 


پس حالت عش در صورتی پدید می آمد که خداوند متعال بی هیچ واسطه 
و حجابی با پیامبرش سخن می گفت. و آنگاه. که. جبرتیل پیک وخی بود:.وبا 


از پس پرده صورت می گرفت چنین حالتی برای پیامبر رخ نمی داد. در 
حدیث دیگر امام صادق (علیه السلام) می فرماید این حالت وقتی پیش می 


آفد که خداوتد متعال بر پیامتزش تحلی می مود ۰ 
7 ءِ لا < سر 1 لا . مس 
دلک دا لم یکن بیتة و ین الله احذ ذاک ادا تجلی اللهٌ له.(2) 


که خد ۱ 


خلیرفن خی ار سای له اس یه با ات شم ات 


دانسته است. 


له ما بلتهی لنشر آن یمه اللغ لا وبا ویس یکایر 


2 
3 


1- . بحارالانوار 18/268؛ امالی طوسی/ 663. 
2-. توحید صدوق / 115؛ بحارالانوار 18/ 256. 


وا او زک هوک 


حضرت در ادامه بیان فرموده که جبرئیل وحي را از اسرافیل و او نیز از 
فرشته ای برتر از خود دریافت می کرد؛ سا آن فزنته. از کمن ذیحر نمی 
گرفت؛ بلکه در دل او انداخته می شد. 


فا بقذف فی قلیه قایا قید! وشمه و هو کم الم ق و جل و کم ال 
فا تربها الِشل و یله وش و ری تلی و بقراً قهو کلام الله,(2) 


فرمود در قلب او انداخته می شود. این وحی است و آن کلام خدای تعالی 
است و کلام خدا به یک صورت نیست بعضی اوقات با رسولان سخن می 
بد و بعضی آوقانت در دلهایشان می اندازد و بعضی اوقات در خواب به 
آن ها نشان می دهد و برخی اوقات وحی و تنزیل است که تلاوت و قرائت 
می شود پس ان کلام خداست. 
نا 2 ولی با 
توجه به کلام امیرمومنان معلوم می شود که پشت پرده نوک سیم آن ده 
تای دیگر نیست بلکه در طول ان ها قرار دارد. 


۳ اقسام وحجی 


امیر مومنان (علیه السلام) وحی را با توجه به کار بردهای قرآنی آن هفت 
گونه دانسته است : 


1- . توحید صدوق/ 263؛ بحارالانوار 90/ 136. 
2 . توحید صدوق/ 263؛ احتجاج 1/ 243؛ بحارالانوار 18/ 257. 
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الف : وحی رسالت و نبوّت : 
ثا أَوحینا ایک کما أَوحَینا (لی ُوح والتّب_یین من بمدو.(1) 


همانا ما به تو وحی کردیم همانطور که به نوح و پیامبران بعد از او وحی 
کردیم. 


ب: وحی الهام : 

وأَوحی رک الی الق_خل.(2) 

پروردگارت به زنبور وحی کرد. 

وََوحیْنا الی أٌ قوسی.(3) 

و به مادر موسی وحی کردیم. 

ج: وحی ارشاد : 

فاوحی اليهْمْ أنْ سبجوا بُکَرّه وعَشیا.(4) 

پس به آن ها وحی شد که صبحگاهان و شامگاهان تسبیح گویید. 
د: وحی تقدیر : 

وأوحی فی کل سماء آمرها.(5) 

در هر آسمانی امرش را وحی کرد. 

۵ ۰ وحی امر : 

|ذا أوِحیّتْ اٍلی الحواریین أنْ آمئوا یی ویرشولی.(6) 


و آنگاه که به حواریان وحی کردیم که به من و به رسولم ایمان آورید. 


. نساء(4) / 63. 
2-. 
3-. 
4- . 
5- . 
6-. 


نحل(16) / 68. 
قصص(28) / 7. 
مریم(19) / 11. 
فصلت(41) / 12. 
مائده(ظ) / 111. 


ص :16 2 

و: وحی دروع : 

شیاط_ین الاس والجن بُوجی بعَصْهم الی بَعض.(1) 

بعضی از شیاطین انس و جنْ به بعضی دیگر وحی می کنند. 

ز: وحی خیر : 

وحن هم فقل الحیُرات.(2) 

3. روح الامین و روح القدس 

گفتیم یکی از راههای سخن گفتن خداوند با بشر به واسطه رسولان است. 
رسولان الهی دو نوع اند: اسمانی, زمینی. یکی از رسولان اسمانی که کلام 
الهی را به رسولان زمینی می رساند, جبرئیل و روح الامین است. و همان 
گونه که در حدیث امیرمومنان (علیه السلام) دیدیم؛ او کلام الهی را به 
طور مستقیم دریافت نمی کند بلکه او از اسرافیل و اسرافیل از فرشته 
ای بالاتر دریافت فی. تماند: خداوند متعال در توصیف جبرئیل می فرماید : 


اه لقَوّل رشول کریم * ذی فوّو عِند ذی آلعرّش مک_ین* مٌطاع نم 
آم_ین.(3) ۲ 5 ِ 


اسستء در انجا از ان کرهان برده می‌ شود و امانت دار ازشت: 
اخام فسن العا دیس (علته الشتلاه ا هم آم با امن داشکه: و از سرام خدا 
شمرده است : 


فا الایتعلی خی الم طا قی ال قماخاتی ال کی دنک 
1- . انعام(6) / 112. 


2-. انبیاء( )21‏ 72. 
3- . تکویر(81) / 19 - 21. 


ص: 217 
ال دی ۱۱ 


جبرئیل که امین وحی تو است.؛ در اهل آسمانها فرمانش اطاعت می شود. 
نزد تو دارای مقام و مکنت است و مقلاب درگاه تو است. 


فرشته وحی با این عظمت و مقام و منزلتی که نزد خداوند متعال دارد, 
وقتی به حضور پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) می رسید؛ با تواضع و 
ری زد او ی تست آمام.ضادی ( علیه. الا ما عیفر ما ید.؛ 


7 جبرئیل ادا آتي لت (صلی الله علیه و آله و سلم) قعد بين یدیه قعده 
ا وان لا بوخ < خی تاد ۵ 


خبرئیل انگاه که به خضور بیامبر (صلی الله غلیه و اله و سلم) می:ر سید ببه 
مانند غلامان می ند شت و بدون اذن بر او وارد نمی شد. 


در قرآن کریم از جبرئیل به دو عنوان «روح القدس» و «روح الأْمین» یاد 


شده است : 
فُل ترّلَه وخ آلفذس من زبک بالحو لیتنّت الذی آمئوا.(3) 
تزله رق) س من زر بالق لین دین امنوا../2ا 


3 زل به الزوخ آلام ین * غلی قلیک لن_تکون مرن الم_تذرین:(3) 

روح ای ای ای یبای 

روح القدس به معنای دیگر هم در روایات بکار رفته است که در بخش 
امامت به تفصیل درباره آن سخن خواهیم گفت. 


1- . صحیفه سجادیه / 36؛ بحارالانوار 56/ 216. 
2 . علل الشرایع / 7؛ بحارالانوار 18/ 256. 

3- . نحل(16) / 102. 

4 . شعرا(26) / 193 و 194. 


ص:218 

چکیده درس پانزدهم 

[] وحی در لغت به معنای القای مطلب به صورت پنهان و سریع است. 
ی سا و راتس ان ال است. 
[] گاهی فرشتگان و شیاطین نیز آورنده وحی نامیده شده اند. 


[| وحی الهی معمولاً بر پیامبران و رسولان بوده؛ و گاهی نیز به انسانهای 
دیگر, و جانداران و موجودات بی جان و فرشتگان. 


[] وحی معمولاً به مطلبی علمی یا عملی تعلّق گرفته است ولی در آیه ای 


می گوید : «ما روحی از امر خود به سوی تو وحی کردیم». 
[] سخن گفتن خدا سه گونه است: وحی؛ از پس پرده و با ارسال رسولان. 


[] از آثار وحی و سخن گفتن مستقیم الهی پدید آمدن حالت غش و بیهوشی 
پر بیامبر کرامی (رضلی الله علية و اله و شلم) بودم آنبنت. 


8 امیرمومنان (علیه السلام) وحی در قرآن را هفت گونه دانسته است. 


[] خبرتیل. از خمله. رشولان. استفاتی است که از مقزژبان خداوند متعال 
است و از مقامی بس بلند در میان اسمانیان برخوردار؛ با وجود این در 
برابر پیامبر همچون بنده ای متواضع و فروتن می نشست. 


سقالات 


1 معنای «وحی» در لفت و استعمال قرآن و روایات چیست؟ 


رای ار ری که تا ای سای اد عات وله م ام مکی 


شده چیست؟ 


3. به هنگام دریافت وهی در چه مواردی حالت عش بر رسول خدا رصلی 
الله علیه و اله و سلم) عارض شده است ؟ 


4 اقسام وهی را نام ببرید. 


5 رسولان الهی چند نوع اند؟ توضیح دهید. 


ص :19 2 


درس شانزدهم: وح__ی (2) 


اشاره 
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" 
اشاره : 


در این درس پیرامون شرایط مصونیت وحی, عصمت پیامبران در اخذ, 
حفوظ و ابلاغ وحی و نیز پیرامون انقطاع وحی و ابعاد ان مطالبی ارائه شده 
است. انتظار آن است که دانشجو پس از مطالعه این درس از مباحت 
پیرامون موضوعات یاد شده آگاه گردد. و بداند که همه آنچه از پیامبران و 
اوصیاء آنان رسیده, مستند به وحی است. 


ك مصونیت وحی 


وحی الهی _ همان گونه که گفتیم _ گاهی به واسطه رسولان آسمانی به 
پیامبران می رسد. پس علاوه بر عصمت پیامبران الهی, عصمت این 
رسولان هم باید اثبات گردد تا وحی به سلامت به بندگان الهی بر سد. 
پاتوجه به آنچه درباره فرشته وحی _ روح الأمین _ چبرئیل گفته شد ؛ معلوم 
گشت که در عصمت و امانت جبرئیل هیچ گونه شک و تردیدی وجود ندارد. 
علاوه بر این خداوند متعال برای حفظ وهی خویش عده ای از فرشتگانش 

را تافو ساخته است. خداوند متعال علم غیب را و 
را از رسولانی که مورد خشنودی او بودند دریغ نکرده است. و برای آن ها 
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"عم آلقیّب قلا یز لی عَببهِ غییه آخدا * الا هن آژتضی من رشول ای یشک 


1 


1 ضدا.(1) 


خشنود است. پس از پیش رو و از پشت سر برای او نگهبانی می کند. 


«رسول» در آیه شریفه اطلاق دارد و شامل همه کسانی است که نوعی 
رسالت و ماموریت دارند. و معلوم است که جبرئیل نیز از رسولان الهی 
است. علامه مجلسی؛ از ابن عباس نقل کرده است که هیج ایه ای بر 
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نازل نمي شد جز اينکه چهار فرشته 
نکفیان ان بودتدها به پیامیر. (ضلی الله علیهو اله و شلم) پر سا ندند: 


ها آرَلّ ال علی تیه آبَة من الْفْرآنِ لا و مَعة أَربع حقظء من الم لایکه 
بَقظونها عی وووتها ای الی (صلی الله علیه و آله و سل" (2) 


خداوند هیچ آیه ای از قرآن را بر پیامبرش نازل نکرد مگر اينکه چهار 
فرشته حافظ آن بودند. آن وا نگهبانیعی کرفند تاه سامیر رضلی. الله 


اما عصمت پیامبران درباره وحی در سه مرحله مورد بحّت است . 
2 عصمت پیامبران در دریافت وحی 


عصمت پیامبران صلوات الله علیهم در وحی وقتی تحقّق می یابد که آنان 
به خداوند متعال و فرشتگان وحی معرفت کامل داشته باشند و بدانند آنچه 
به ایشان می رسد از سوی خدای تعالی است. به علاوه باید هر گونه 
القایی را از شیاطین جنْ و انس به خوبی بشناسند. این مطلب به روشنی 
در روایات اهل بیت (علیهم السلام) بیان شده است. امام صادق (علیه 
السلام) می فرماید: خداوند متعال وقتی می خواهد کسی را به رسالت 
انتخاب کند؛ اوّل بر او سکینه و وقار نازل می کند تا به واسطه آن وحی 
الهی و جبرئیل مثل روز روشن برایش عیان گردد : 


1-. جن(72) 26 _ 27. 
2 . بحارالانوار 56/ 201 


22 
ال تا انح بدا سول رل یه الشکیته و الوقار فان الّذی تن 
من فبل الله عر و جل یل الدی براه ند 1 


همأنا خداوند وقتی بنده ای را رسول خویش کند به | و سکینه و وقار نازل 
هت کته بسن آنچه.ار تاعبة قدا برایس‌سی آیه بای اوحل آموی من شور 
که به چشم خود آن را مشاهده می کند. 


ذر زوایت دیکر می قفرهاید؛ اتگاه که رشصولی براق رشالت انتخاب هی شود 
پرده ها و حجابها از او برداشته می شود : 

کُشف لها الفطاء(2) 

از او پرده برداشته می شود. 

و در دعایی می خوانیم 


اشال کباش الدم. کسد علی. فلت محته (صلی الله علیه و لت و 
سلم) قعرف ما أَوِحَیِتة البه من وخیک.(3] 


و تو را به آن اسمت می خوانم که آن را بر قلب محشّد (صلی الله علیه و 
آله تسه توص سشاحت مس را کع نها کودت. 


در حدیثی دیگر می فرماید: پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به توفیق 
و لا هی و هد 


ما عم رَشول اه (صلی الله علیه و آله و سلم) أن جْرَیلَ (علیه السلام) 
من قبل الله عرَّ و جلّ الا بالتوفیق.(4) 


رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) آهذن خیر تیل از سوی خدا را 
ندانست مگر به توفیق. 


۰ 5 و 


1- . تفسیر عیاشی 2/201؛ بحارالانوار 18 / 262. 
2 . المحاسن 2/ 328؛ بحارالانوار 11/56. 

3- , البلد الامین / 421؛ بحارالانوار 90/266. 

4-. توحید صدوق/ 242؛ بحارالانوار 5/ 203. 
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می رسد حق است. 


مه ال حّی بَعلم أَ دک حق.(1) 

خداوند به او روشن می کرد تا بداند که آن حق/ است. 

و در روایت دیگر پاسخ آن سوال این گونه بیان شده است : 
بوفی لالی ی تفر قم :121 

ارات ان خصق‌عی کرد تا تاد 


پس روشن می شود کسانی که می گویند پیامبر (صلی الله علیه و آله و 
سلم) در آغاز وحی دچار شک و تردید شد و جبرئیل را نشناخت و خوف و 
ترس بر او عارض شد و جریان را با حضرت خدیجه علیها السلام در میان 
گذاشت؛ و او نزد پسر عموی خویش ورقه بن نوفل رفت و از او در این 
باره سال کرد و هرقه او را به نبقت پیامبر مژده داد؛ ؛ سخنانی بی پایه و 
با ارت رت سا سیخ از ای مه لها خالی کست. ۰ 


چگونه می شود پیامبراسلام جبرئیل راتشخیص ندهد ودر وجود او تردید کند 
در صورتی که امیرموّمنان (علیه السلام) حضرتش را به اين گونه معرفی 
می کند که «مدتی از سال را در کوه حرا مجاور می شد تنها من او را می 
دیدم و کسی دیگر او را نمی دید. ,. من نور وحی را مشاهده می کردم و 
بوی خوش نبوت را احساس می نمودم. در آغاز وحی ناله شیطان را به 
گوش خود شنیدم و از حضرتش در اين باره سوّال کردم و ایشان فرمود: 
این ناله شیطان بود که از پرستش خویش ناامید شده است». 


1-. بصائرالدرجات / 370؛ بحارالانوار 26/75 
2 . کافی 1/177 بحارالانوار ۱26 77. 

کس تضت فا رم ۱۱ کاب‌نهه لیات ره رصول هه 
هشام 1/208,ترجمه سیره ابن هشام 1/269, طبقات الکبیر 


4 تفسیر ابو الفتوح رازی 1/128 ؛تحلیلی از تاریخ اسلام 
32 


نور وحی و رسالت را می دیدم و بوی نبوت را استشمام می کردم و به 
اه ار ی ی اس یاس ام الم 


و سلم) شنیدم و عرض کردم ای رسول خدا اين ناله چیست؟ فرمود: اين 
۳ شیطان است که از عبادتش ناامید شده است. 


امام هادی (علیه السلام) نیز ترس و هراس پیامبر (صلی الله علیه و اله و 
سلم) را در اغاز وحی از تکذیب قریش دانسته,. می فرماید: 

کان من آوّل آمره. لقَض _الأْستَاء الیّه السَبّْطَانْ و أَفعَالْ المجانین, و 
َفوالهْم قاراد ال عَرّ و جل آن شخ صدرة و بُسَجع قَلبة قانطق له 
الجبال و الصُخُورّ و الْمَدرَ و کلْمَا وَضل لی شت ء ء مها لاخ السَامْ عَلیک با 
مُحَتَدٌ السْلامْ علیک با ولمع الله السَام علبک با سول الله.(2) 


ِِ 


و از ابتدای امر... مبغو ض ترین چیزها نزد او شیطان و کردار و گفتار 
دیواتگان بود. و عزوجل خواست که سینه اش را گشاده گرداند و 
قلبش را محکم سازد پس کوهها و صخره ها و سنگ ریزه ها و همه چیز را 
با اه هم سکن کردانیدبه کونه ای, که از کنار چبزی نمی گذاشت: خر اینکه 
تخاطر تبون آوزا ساام ی کرد 


3 عصمت پیامبران در حفظ وحی 


و توجّه خاص خویش قرار می دهد و ان ها را از مکر و خدعه شیطان 
محفوظ می دارد. 


1-. نهج البلاغه, خطبه 192؛ الطرائف 2/ 413؛ بحارالانوار 14/ 475. 
2 مسر آمام عس کری 196/7 شارالات‌ ان 18/205 
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این عنایت خاص در حفظ وحی الهی هم شامل حال آنان است. خداوند 
متعال به آنان نور و معرفتی ویژه عطا فرموده که با وجود آن خطا, , سهو, 
نسیان و وت در آن ها راه ندارد. درباره سح ویژگیهای 
پیامبران الهی قسمت «عصمت» به تفصیل سخن ؟ 


حال با توجه به آنچه در مورد عصمت پیامبران (علیهم السلام) در دو مرحله 
قبل بیان گردید و توضیحاتی که از امامان اهل بیت (علیهم السلام) در آن 
دو مرحله یاد شد ؛ و نیز با یه فطالنی کم و مخت کهای ساهیران 
بحث «عصمت» ذکر گردید که خود شیطان اقرار کرده است که نمی تواند 
بندگان مخلص الهی را گمراه کند ؛ آیا باز هم جای سوال و تردید هست که 
بگوئیم ممکن است پیامبران الهی در رساندن وحی دچار مشکل شوند و 
شیطان هنگام خواندن وحی الهی بر مردم دخالت کرده و مطالبی را بر 
زبان آنان جاری کند که خداوند متعال برایشان نازل نکرده است؟ ! 9 ۷ 
است که جواب این سوال منفی است. 5 این 
همه تایید و تسدید و توفیق و عنایت الهی چنین امری اثفاق بیافتد؟ ! 


ی ی و از علمای عامّه با عنوان 
افسانه غراثیق در تفسیر آیه: (قما أرسَلنا من قبلِک من شول ولا تب ال 
ارات تب آلمن لش تطان ی آقن نتم قلخ اللة ما نلهی الستطان نم 
وا ات واه مب ی ال سر کر اند مر تاش 
یاوه است. ۳ ال 


پیامبرش را با مطالبی مانند : 


ما صَلّ صاح_بکُمْ وما وی * وما بطق عَن الهّوی * اِنْ هو الا ی بُوحی. 
2( 


1-. حح(22) / 52. 
2 . نجم(53) 3 _ 5. 
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صاحب شما گمراه نشده و فریب نخورده است. و از هوای نفس سخن 


توصیف کند و از طرف دیگر شیطان بتواند آنانت را به عنوان وحی بر زبان 
او جاری سازد؟ !(1) 


از روایات اهل بیت علیهم السلام) نق. کشت اصی: اند که حاهی خداوند 
تا را و و اه 
نمی فرستاد؛ علت این امر چه بوده است؟ و خداوند متعال از این امر چه 
اصل این امر را نمی شود محال دانست. وقوع چنین امری اگر بر پایه 
حکمتی باشد هیچ قبح و استبعادی نخواهد داشت. 


می دانیم که اصل نبوت و فرستادن پیامبران؛ بر خداوند سبحان لازم و 
واجب نیست و او تنها از لطف و کرم خویش چنین احسانی به بندگانش 
ارزانی داشته است. تداوم و استمرار وحی هم از این اصل مستئنا نیست 
و اکه اصلت ان فضل و اخسان خداونخ ات ین ار مد نان امه 
دعوت پیامبران جواب مثبت ندهند و آنان را ازاو و اذیت کنند. ممکن است 
خداهند متعال برای: مخار ات آنان وخی سا از بامترانشن فطع کنه ار مامت 
گرامی اسلام درباره حبس وحی سوال شد؛ " ایشان در جواب ب فرمود: چرا 
وعی از من بریده نشود در حالی که شما ناخنهای خویش را نمی گیرید و 
محل آلوده دستهایتان را پاک نمی کنید ؛ 


کیت لا بعتیسن علی الوحم و تم لا مقَلمون أَطََارَکم و لا تون رَوایْحَکم. 
۳4 


1- . برای توضیح بیشتر در این زمینه مراجعه شود به کتاب نقش ائمه در 
احیای دین 1/363 .450 درس نهم و تفسیر مناهح البیان جزء 30 صفحه 
1 3 

2 . کافی 6/492 قرب الاسناد/ 13؛ بحارالانوار 18/ 255. 
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چگونه وحی از من محبوس نشود در حالی که شما ناخن های خود را کوتاه 
نمی کنید و بوی خویش را پاکیزه نمی نمایید. 


انقطاع وحی درباره پیامبر اسلام در دو مورد و درباره حضرت موسی (علیه 
السلام) یک مورد به مذّت چهل پا سی روز اتفاق افتاده است.(1) 


6. ابعاد وحی 


با توجّه به عصمت پیامبران صلوات الله علیهم و آیه (وما ینطق عن الهوی 
آن هو الا وهی یوحی) می توان گفت وهی الهی در تمام افعال و گفتار 
پیامیران الهین حضور داشته است. هب سخن و کرداری از آنان یز پایه 
خواهش نفس نبود. : بلکه ۳ وحیانی وآسمانی داشت. به همین دلیل, 
قول و فعل و تقریر معصوم (علیه السلام) حجّت است. 


ات ادص وت عم مسا خاک ام دمح رات مرس ان 
است در موارد خاصطی صورت می گرفت. در مورد پیامبر خاتم محدود به 
قرآن کریم و احادیئی است که به عنوان حدبت قدسی معروفند. ولی این 
انا سس ایکا او یا تاه 


بدین ترتیب معلوم می شود همه آنچه از پیامبران و اوصیایشان رسیده 


چکیده درس شانزدهم 
[] مصونیت وحی در صورتی تضمین می شود که تمام وسایطی که در 
رسیدن آن بهشد حان المین ذخیل: اند معضوم باتنتد. 


1- . ر.ک: کافی 13896/139 و بحارالانوار 13/8 و ج 14/422 و ج 
6 ومن لا یحضرهالفقیه 3/362 و علل الشرایع 1/56 
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اسان ایس بر در طر مه ی رال وا وی از 
عصمت الهی برخوردارند. زیرا پیش از انکه وحی بر انان فرود اید, مورد 
توجّه و عنایت خاصٌ الهی قرار می گیرند و با شناخت کامل درباره خداوند 
متعال فرشته وحی و شیطان با وحی الهی مواجه می شوند. پس به هنگام 
دریافت وحی هیچ گونه تردیدی در تشخیص وحی الهی به خود راه نمی 
دهند. 


[] در مقام حفظ و ابلاغ وحی نیز, چون از نفوذ شیطان در امانند و به خاطر 
دارا بودن «روح القدس» و معرفتی ویژه از سهو و غفلت و نسیان و 
لغزش مبزا هستند؛ پس وحی در این دو مرحله نیز مصون و محفوظ خواهد 
بود. 


[] بر پایه روایات اهل بیت (علیهم السلام) در مواردی از پیامبر گرامی 
اسلام و حضرت موسی صلوات الله علیهما انقطاع وحی صورت گرفته 


ست . 


[| وحی به معنای عام آن همه افعال و گفتار پیامبر گرامی اسلام را در بر 
گرفته است. و به معنای خاصٌ قرآن و احادیث قدسی را شامل است. 


سوالات 
2 در مورد مصونیت وحی, عصمت پیامبران در چند مرحله بحث می شود؟ 


تشخیص وحی دچار اشتباه گردند؟ 


4 مراد از «انقطاع وحی» چیست؟ آیا انقطاع وحی برای پیامبران اتفاق 
اقاه ات آبا این آمر فه که 


ص:30 2 


ص :31 2 
درس هفدهم: شریعت 


اشاره 


فش 272 


ص: 233 
اشاره : 


از دانشجو انتظار می رود که پس از مطالعه این درس بداند که راه 
رسیدن به کمال انسانی دین و شریعت انبیاء الاهی است. قلمرو دین تمام 
اعمال فردی, اجتماعی, عبادی, سیاسی و حکومتی را در بر می گیرد. 
حجیّت قرآن به عنوان حاكي وحی نزد همه مسلمانان مسلم است و حجیّت 
روایات معصومان ؛ نیز با اعتبا ز کتایها و روایات ان.ها شتخیدم. هی نون 


کی یی اف رت سا کر لیا اوست کت بت اوه 
آنان به هدفی که خداوند متعال از خلقت او دارد, برسد. روشن است که 
عبادت به معنای خضوع و خشوع و فروتنی در مقابل آفریدگار و اطاعت از 
فرمان های حقّ و پرهیز از اموری است که موجب خشم و غضب او می 
گردد. به همین جهت است که خداوند متعال دین همه انبیای الهی را 
«اسلام» می داند. چرا که اسلام به معنای تسلیم و سر فرود آوردن در 
مقابل عظمت خداوند متعال و اطاعت از فرموده های اوست. و معلوم 


ص: 234 


است کسی که در مقابل عظمت خداوند متعال سر فرود نیاورد و از 
دستورهای الهی فرمان نبرد در مقابل خدای سبحان تسلیم نیست. 


بدین ترتیب روشن می شود که حقیقت شریعت, عبارت است از تمام آنچه 
از و هت سا بر 
اورده اند. خداوند متعال دین پیامبر اسلام و شریعت او را در واقع همان 


توصیه شده است. 

شرع کم من الذين ما وسّی یه وحاً والدی آوحننا یک وم وَینا یه 
ابراو_ یم 3موسی قِ- پیسی أآن آق _یمَوا| آلدین ولا بر تتقةّ قواً ف ِ_ به ) 

برای شما از دین راه باز کرد آنچه را که به نوح وصیّت کرد. و آنچه به 
تووحی کردیم و به ابراهیم و موسی و عیسی وصیت کردیم این بود که دین 


دین و شریعت راه رسیدن به کمال انسانی است. به همین جهت خداوند 
متعال از آن با عنوان شریعت و منهاج یاد می کند. زیرا شریعت راهی 
است برای رسیدن به آب "وا طتهاح زاه رهفشن و اشکاری است که کنتی در 
تسوت 


2 حدود قلمرو شریعت 
معلوم شد «شریعت» مجموع معارف و دستورها و قوانین الهی است که 
پیامبران برای رساندن بشر به هدف نهایی خلقت او آورده آند. بدیهی 


است شریعت اسلام نیز عبارت است از مجموع انچه در قران کریم و 
احادفت تیامتر آکرض اضلی الله غلبة و آله) و اوصیای. ععضوه مه دست: ,ها 


ر سبده است. 


شوری(42) 7 13 


2- . مائده(5) / 48. 


ص35۰ 2 


البته منظور از حدیث نیز معنای گسترده آن _ قول وفعل و تقریر معصوم _ 
است و ما می توانیم مسائل دینی _ و انچه به حوزه دین مربوط است _ را 


امامان معصوم ۰ السلام) مانند ۳۳ 1« ۳9 ۱ ۱9 


در کنار آن مسئولیت و رهبری دینی مردم را هم بر عهده داشتند؛ 1 
آین: ایا هقة کار ها و گفتارهای آنان ملاک و مناط دین و شریعت تلقی می 


شود :با باید خفکیی تمود و آنجه ضربوط نه مسئولیت الهین: آن ها انستم. از 
دین محسوب کرد؟ 

جواب: چون پیامبران و امامان معصوم اند و از هوای نفس سخنی نمی 
گویند و کاری نمی کنند؛ ؛ بنابراین هیچ گفتار و کرداری از آن ها صادر نمی 
شنود. چز اینکه برای دیگران حعت بوده و از دين آلهی به شمار می آند. 
بدین ترتیب روشن می شود قلمرو دین تمام اعمال و رفتار فردی و 
اجتماعی, عبادی و یر عبادی, سیاسی و حکومتی را دربر گرفته و در مورد 
همه آن ها وظیفه انسان را به خوبی بیان کرده است. به همین جهت 


خداوند متعال از قرآن به عنوان «تبیان» ([- روشنگر) همه امور 0 می 
کند. 


وت نا عَلیک الکتاب تِ_یاناً کل شیع(1) 
کتاب را برای تو بیان و توضیح هر چیزی نازل کردیم. 


امام صادق (علیه السلام) در بیان دین می گوید: دین را حدودی مانند حد ود 
خانه من است. 
للذین حَذا کخدود بیتی هذا و اما بیده الی جذار فیه.(2) 


3 
ک 


دین را حدی مانند حد ود این خانه من هست و به دست خویش به دیوار 
خانه اشاره کرد. 


1- . نحل(16)/ 89. 


2 المحاس 1 ۶2 چاو الاتوای 2170 


ص :36 2 


در حدیتی شحو می گوید: چیزی نیست که مردم به آن احتیاج داشته باشند 
و حکمی از خدا و رسول درباره ان نیامده باشد. 


مها من شیء بَحْتاخ الیه ولد آدم 
رشوله.(1) 


31 ‌‌ ۱۳۹ 


5 


همه انچه فرزند ادم به آن نیاز دارد سنت در ان از خدا واز رسول وارد 
شده است. 


در حدیثی دیگر آمده است که مردی در که به محضر امام باقر (علیه 
اینکه آن را حذی هست؟ حضرت تصدیق کرد و فرمود : 


له من شموء فا خلق له صهیرا و کیرا او و جَعَلّ اللّه له حَذا |۱5 
جوز رز به دّلِک الک فف تخد آلاه فیه 12۱ 


هیچ مخلوق کوچک و بزرگ خدانیست مگر اینکه خداوند برای آن حذی قرار 
داده است هر گاه از آن تجاوز شود حذ الهی دز .آن: مورد تجاوز قرار گرفته 


است. 


عرب 


سین آن شخص از حد سفره ای که باز شده بود. پرسید. حضرت حد آن 
را بیان داشت. و بعد از حذ کوزه ای که از ان اب می نوشیدند, پرسید و 
حضرت حد ان را نیز بیان فرمود. 


۰ ۳ ‌ ت 

فقال: فما خد مَایدتک هذه؟ 

2-. + وم 1 ۶ _ وا اش ۳1 #ه م + ل | + وب 
قال: کر اسع ال چین توص و تَمْمَذ اللّه چين وم وتف ما تشتها. 
۳ رو ۳9 

قال: فمَا حد کوزک هد 


- . بصائرالدرجات / 517؛ بحارالانوار 2/ 169. 
- . المحاسن 1 / 274؛ وسائل الشیعه 24 / 433؛ بحارالانوار 2/ 170. 


: نه و ین موَضع کسّره قانه مَفْعَذ | لسْیّطِنِ 
۶ وَصَعْتَهُ ۱۶ فیک 2 اسم له و5 ادا رفعتة وعم ض فیک فاحمد ال 
جر ل 0 فیه ۳ نقاس ان النفس الْوَاجد د بکرم 1(۰) 


اه ها 


فرمود: آنگاه که سفره باز می شود اسم خدا باد شود و وقتی سفره بسته 
می شود حمد خدای گفته شود و خرده طعامها ريخته شده در سفره خورده 
شود. گفت: حد این کوزه چیست؟ 


نخوری که نشیمنگاه شیطان است و انگاه که از دهان برداشتی حمد خدای 


بنابر اين درباره احکام زندگي مردم, هیچ عمل کوچک و بزرگی نیست؛ مگر 
اینکه خداوند متعال درباره ان حکمی مقزر کرده است. امام صادق (علیه 


ان علدن_ا لَضحيقة ط پوله | سَبْعْون ذراعاً اقلا سول اللّهٍ (صلی الله 


علیه و آله و سلم) و جط علِیٌ (علیه السلام) بیده ما من خلال و لا حرام الا 
و هو فیها حتّی رس الْحَدش.(2) 


همانا نزد ما صحیفه ای است که طول آن هفتاد ذراع است. آن:ز۱ رسول 
خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) املا کرده و علی (علیه السلام) به دست 
خویش اد است. هیچ حلال و حرامی نیست مگر اینکه در آن موجود 


«ارش» قیفت خر اشی که دز بذن کسی آیجاد می شودء که خکم آن : نیز از 
طرف خداوند, بیان شده است. بنابر این احکام و حدود الهی هب کاستی 
یی ندارند و همه چیز ر| بیان کرده است. به امید روزی که حاکمیت دین 
الاهی همه جوامع بشری را فرا گیرد. و صاحب و خلیفه الهی اجرای حدود 
و احکام دین را عهده دار شود. 


الفحاسن 0۶۵ ار اهاز 1702 


2-. بصائرالدرجات / 142؛ بحارالانوار 26/22 


ص :38 2 


حضرت در این زمینه نیز سخنی دارد: «نزد ما صحیفه ای است هفتاد ذراع 
به خط امیرمومنان (علیه السلام) و املای رسول خدا (صلی الله علیه و اله 
و سلم) که اگر حکومت و ولایت مردم به دست ما برسد با احکامی که 
خداوند متعال درباره ان ها نازل کرده در میان حکومت می کنیم : 


پا < خفران ان فی ها البیْبٍ ضحبقة طوله| مت سیون ذراعاً بخط لیگ (علیه 
السلام) و امْلاء ر شول له (سلی له هو اه و سلم) لو ولیتا الّاسن 
لحکفن_| ما آز رز اه لم تفه ما فی قَذه الطْجیقه.(1) 


ای حمران؛ همانا در اين خانه صحیفه ای به طول هفتاد ذراع هست به خط 
علی (علیه السلام) و املاء رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) اگر 
مایت مروم اند ها واخا ر شوه به انکه جدا ازل کیدم‌حم فی کم فا 
آنچه در این صحیفه است تجاوز نمی کنیم. 


پس معلوم است که وقتی خداوند متعال در مورد هر چیزی حکمی و 
قانونی دارد. قاکز. کنتنی: عملی را بدون توجّه به حدود و احکام الاهی آن 
اتحام هد شدحند کین هم نوده با شده عفلی ضالج و دینی: ندیرفته. تخواقد 


کل عمل من أغمال لح : تجری عَلی عیّر دی هل الاضطقاء و عهودْهم و 


حَدُودُهم و سَرایعَهُمْ و سُتهْمْ و معَالِمٌْ دينَهمٌ مَرّدُود عَیْرّ مَمبُول.(2) 


هر عمل خیری که به دستان غیر برگزیدگان الهی و بر غیر بیعت و حدود و 
شرایع و ستثّت ها و معالم دین شان, انجام شود, مردود و غیر مقبول است. 


5 خلت و اعقبار ریت 
خنتت واغنب. ار اضل, فقو کشا وک دار بیامتن (صلی. له علید و 
الصا شا اه ی یم اه 


1-. بصائرالدرجات / 143؛ بحارالانوار 26/22 
۰-2 . وسائل الشیعه 27/ 74؛ بحارالانوار 65/ 264 


ص: 239 


بعد از اثبات مصونیت وحی و احراز عصمت پیامبران و امامان جای 

هیچ گونه شک و شبهه ای نیست. تنها بحثی که وجود دارد در متون موجود 
دینی است و از این میان استناد قرآن موجود به وحی الهی و حجّیّت آن نزد 
همه مسلمانان متام بوده؛ و هیچ شک و تردیدی نت آن وجود ندارد. اما 
اعتبار زوایاتی که سخنان معصومان (علیه السلام) .با گفتار آنان را حکایت 
قف که از اسان صانها مباان نها فص می وی این اهر تر 
عهده علم «رجال و درایه» است که از جهت سند ۳ مورد 
ارزیابی و نقد و بررسی قرار می دهد. و حدود اعتبار آن را معین می کند. 


چکیده درس هفدهم 


[] حقیقت شریعت عبارت است از تمام آنچه پیامبران الهی برای رسیدن به 
غایت جلفت اسان ار ناخبه خدای تعالی بر ای اه آورده اند: 


[| قلمرو دین تمام اعمال و رفتار فردی و اجتماعی, عبادی و غیر عبادی, 
سیاسی و حکومتی, دنیوی و اخروی انسان را در برگرفته است. در متون 
دینی در مورد همه آنها دستورات و وظایفی بیان شده است. پس هیچ 
چیزی در خارج وجود ندارد جر اینکه در شریعت حذ و حدود ان بیان شده 


است. 


۳ در حجیت و اعتبار اصل وحی و گفتار و اعمال معصومان (علیهم السلام) 
جای شک و شبهه ای نیست. استناد قرآن موجود به وحی الهی مسلم 
است. اعتبار متون روایی هم در دو علم رجال و در آیه مورد تحقیق و 
بررسی قرار می گیرد. 


سوالات 


۷ آیا همه گفتار و کردار پیامبران مستند به وحی نبوّت و رسالت است؟ 
توضیح دهید. 


ص:240 


4 حجْیّت متون دینی که حاکي وحی هستند چگونه مشخص می شود؟ 


ص:241 
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اسلامیه, 56 13. 


ای ی ری سوم اقا رهق شش ات اس 
ال ی اه ها هلاه مه مت وا الکتا تن 


ص: 243 
العربی,1410ه .ق. 
2.صحیح البخاری؛ بخاری؛ محمّد بن اسماعیل؛ دارالفکر, 1411 ه .ق. 


3.الصحیفه السجادیه؛ امام سجاد (علیه السلام) , قم: دفتر نشر الهادی, 
360( 


4.اطبقات الکبیر؛ کاتب الداقدی محمّد بن سعد؛ بیروت: دارصادر. 


0 ه .ق. 


.1 3860-60 


7.عقاند الامامیه؛ مظفر؛ محمّد رضا؛ قم : موّسسه امام علی (علیه 
السلام) , 5 137. 


وال را اوه ی یت هن تیک رح ی وا 


فوتطمن اقا الرضاا غله. اتسلام وه و له مش ی 
3 ه .ش. 


انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی, 1366. 


1 یه از مخ راهان که دور 197 مس 
2 ریات تسه بووین ی نو موی تفس دی نز سارت 


کتابخانه نینوی. 


4.قصص الاأنبیاء (علیهم السلام) ؛ راوندی؛ قطب الدین؛ چاپ بنیاد 
پژوهش های استان قدس رضوی, 1409 ه .ق. 


5 الکافن» کی مخت بسن عقوت عفر ان وارالکت الاملامتهه 1365 


6 کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد؛ طوسی؛ نصیرالدین؛ قم: 
موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین؛ 7 هم .ق. 


7.کفایه الأثر؛ خزاز قمی؛ علی بن محشّد؛ قم: انتشارات بیدا 1401 ه 
9 

وکاان الق بو اش ای و وی ای و کر 
الصدوق: 1390 .ی 

9کنز الفوائد؛ کراجکی؛ ابوالفتح؛ بیروت: دار الاضواء 1405 ه .ق. 


شاه الغرب ای هو ره یردان احباع التات آلفری: 18216 ۵ 
ق. 


ص :244 
1 متشابه القرآن؛ آبن شهر آشوب؛ مازندرانی؛ انتشارات بیدار, 1389 هِ_. 
ش. 


3.المحاسن؛ برقی: احمد بن محمد؛ المجمع العالمی لاهل البیت 1416 ه 


4.محضر الشهود فی رد الیهود؛ قزوینی یزدی : حاج بابا بن محمد 
اسماعیل؛ قم : موسسه فرهنگی انتشاراتی حضور, 378 1. 


مقسسه ال البیت, 1407 ه .ق. 


6.مستدرک سفینه البحار؛ نمازی شاهرودی؛ عل قم: موسسه النشر 
اتملایر 21 هی 


7 فشکان الاتوان طبرسی : ابوالخضل. «غلی. بن. خسن نعفت: کتابخانه 
حيیدریه, 1385 ه .ق. 


ماه ا تال خی ای الفاسه کا کت مه لصف ی 


9.مصنفات الشیخ المفید؛ مفید؛ محمّد بن محمد بن نعمان؛ ح10, النکت 
الاعتقادیه, کنگره جهانی هزاره شیح مفید, 372 1. 


سای الا دوه محته علی؟ ان سا لکفت: الاتملاشه 
1363 


1 تم مقا تیش اللفه ای لکش امه او اه فمت ها لت 
او 


2 الضفردات.فی غربت: القر ان ساعت اصهمانین ترسن مخت نهر ان 
که اسر 


3 ماه البیان. فی تسیر الفران* صلعکی متا نخی ۰ مه بافر* تهران: 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, 1416 ه . ق. 


4 منشور جاوید؛ سبحانی؛ جعفر: قم: موسسه ۱ مام صادق (علیه السلام) 
, 1393. 


5.من لایحضره الفقیه ؛ صدوق: محمد بن قم: جامعه مدرسین؛ 
413 .ق. 


0.نقش ائمه در احیای دین :؛ عسعری ؛ سید مرتضی: تهران: بنیاد بعئت, 
3063 1. 


7اه سفق غرم ارت اتف ارم ار ای در وق 
موسسه اسماعیلیان, ۰37" .لشن . 


98.وسائل الشیعه؛ حر عاملی؛ محفد بن الحسن؛ چاپ مهر, 1409 ه .ق. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


